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مجله ماها نه 
علمی دبی » هنری افتقادی ء اختماعی» 
وعه ایا وتیل بز نغبه طفاناساکند متقم ۰ و آ یر بی کزبدة 
شترا نویسنه ان مات «قارحمفیسیم قطفات و داستانهائی|زهسندگان 
روف چهان که 55 خوو‌ر مأم با کانمن و چاپ مرغوپ در « طهران » 
عسششن میكوم ؛ 
خواهیدکان و عزاتشگان نحل مم در بج‌معلوهاتی ازه و مفید 
فر ام گیر ندب بو عجم دا آ خر بپا, کتابی ینش از نی مقفحه - و بفابد 
تفیل سکتازهاي خود می افزایند. 
وله بدا نمج‌سال ای اکعت مندشراه نود . حفدات تچهار ساله آنن 
با تجلند و ستخافی مرجوب» کم بیش در دفش منجله موجود است ( بهلی 
محلداتاول و هم سی وان ؟ و وزره‌های سوم وگفازم بسست‌وینج تومان ). 
تشانی : طهران.- خیاناق ژاله - آب‌سردار ب تلفوق/۳/۵۳۵۹ 
بهاق اشتر ال : ذرایران بیست توضان , درخارچه سي‌توماگ, 
بهای ان چناپ پنچاه رئبال اننت 


9 ی سیب بل یب ۷۳ 


۳ج 
۸ 


انز 


: ۷9 ۱۳9۹/۳۵۹۱ مه یمان ی ناج هزاجا زاس 


ار اثتشارات مجله یذما 


طهران - خردادماه ۱ هجری شمسی 


حق چاپ محفوظ و مخصوص است بمجلهةٌ یغما 


بنام خداوند بخشایندة مهربان 

این رساله را آقای دکتر قاسم غنی » پس از مطالهٌ مقالهً ملکی خانم قشقائی 
که بعنوان « پرورش چشم و گوش » درشمارٌ خرداد ماه ۱۳۳۰ له بغما چاپ شده» 
نوشته‌اند و بخانم مشارالیها به «ژنو» فرستاده اند . 

ملکی خانم بمجلةٌ بغما میئویسد : « چون ابن رساله متضمن نکات حکمتی و 
مطالب سودمند درعرفان وفلسفه بود " انصاف ندیم که خود تنها استفاده نموده باشم» 
بلکه خواستم فروغ جان بخش آن بر عموم هموطنان تابد * لذا عین مقاله را با اجازه 
+ کر حترم تماق کاخ هقی بدانید بشکل رساله‌ای بطبع رسانید که 
سود و نفع آن عایدکلةٌ دوستداران محلاةٌ شرف یغما کردد » و ضمناً این جانب را ثبز 
رهان منّت و افتخار فرموده باشید» . 

لیس هی او سم : 

« پی مناسبت فیست که عن قسمتی از امه آقای دکتر غنی را که مستقیماً 
مربوط بحضرتعالی وله بغماست بعرض برسانم : - | گر حضرت آ قای حبیب یغمائی 
که خود شخص با سواد وفاضلی است واستاد ورزید؛ این کار است ( زبرا چندین محأد 
کتاب در همین چند سال اخبر باهتمام و دفت ایشان خالی از اغلاط مطیعه‌ای چاپ و 
تشش شنم قیض] بدون اعتماد باحدی در تصحیح نهائی دفت فرمانند وبدون اجازء 
ایشان بچاپ نرسد » فطعا خالی از اغلاط و بصورت مطبوعی چاپ خواهد شد » ابنك 
اتقتهای در کر فا که وم مقاللن خفیاق شتاروسان تیتاتن نصی بقل فرررت 
فکنن د که هرقسمتی پس از یکماه در شماره‌ای » در دبالهً مقالةٌ قبلی چاپ شود » زیر ا 
تقسیم مباحث کاربسیار ناروائی است» این مقاله‌را بطور استثناء دريك شماره از اول تا 
پآخر چاپ کنند» با اشکه بشکل رساله ای از شمائم له بغما بطبع و نشر آن 
اقدام فرمایند > . 

چون تاآن‌وقت چند مقاله زمکتوب ازآقای د کتر درمحلهٌ بغما چاپ شده بود؛ 
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بتصوّر ايشکه این رساله هم بهمان نهج » مصخح ومضبوط وآ ماد چاپ است » بی‌مطالعة 
دقیق اوراق را بجایخانه دادم » اما درهمان آغاز کارمتوجه شدم که | قای د کتربواسطه 
بسماری و فرسو دگی» حالت وحوصله‌ای چندان نداشته که چنانکه شیوه موّلفان است. 
آ نجه را که نوشته مرور اه وتاب ۱۳ بهم بسوندد " و هرفصلی را عنوانی دهد* 
وهرحاشیه و توضیحی را بجای خود بگذارد . دربعضی از موارد چندین صفحه حواشی 
و توضیحات را پیکدیگر چسبانده " و در چند جای مطالب بی اندك تغییر و حثّی بی, 
ابشکه کلمه‌ای پس وپیش شود تکرار شده گوئی مولف فرامو کرد که‌آن مطلبر! 
قبلا نوشته و با از کتاب « تاریخ تصوف در اسلام » مکرّر استنساخ فرموده است . 

هرچند حذف عبارات فیدر کهر اشعا: نداشت ولی برای رعابت کمال امانت» 
بوسیلة آقای حمال‌زاده که درخدمات ادبی - بروش بزرگواران - ازهیجگونه راهنمائی 
ومصلحت بشی در یغ ندار ند درخو آمتگ کر دم که مولف حترم ی در آن تحدند نظر 
فرماید » آ قای حال‌زاده در جواب می‌و سند : . ۱ 

۶ د کترعز پزماالان درخاظرش لیست که این رساله‌را بجه صورنی فرستاده 
و ارسال مرقومهٌ سر کار هم برای ابشان اثری نخواهد داشت . تصور میکنم سمی نباید 
داشت ومکررات را بابد حذف نمود . حضرت دکتراین رسالهرا در نهایت عجله نوشته‌اند 
ودرمرقومات خودشان ببنده اختبار کامل داده‌اند که بقول خودشان حكک واصللاح نمایم 
ومقام ابشان برتراز آن است که ازپاره‌ای تصرّفات غبرمهم (آن هم ازطرف دوستداران 
و ارادئمندانشان ) بر نچند و شخضاً بقین دارم نون هم خواهند بود * . 

با اين همه عین رساله را بنظر اسانید محترم جتبی مینوی » و د کتر علی | کبر 
فیاض استاد دانشگاء ( که با آقای د کترغنی در تصحیح تاریخ بیهقی و دبگرموّلفات 
هنکاری داشته وبانشاء وسلبقه وی اشتائی تمام دارد ) رساندم و مکزرات را باز نمودم » 
قار ال ۳ که این ] قابان نبز نظر آقای حمال‌زادهرا تأید نمودند مطالبیر اکه بعبارن 
نکر ار شده بود حذف 9 دم . ۱ 

این احثباط ود قت که بحد وسواس رسید ولازم افتادکه اند کی ازآن باد شوده 


سشتر از آن روی بود که در هن هتکام مولف دانشمند کتاب رخت ازجهان برست * 


۸ 
چه ا گر مفاصل آن انگشت خط نوبس از هم نمی ک5سیخت و میتوانست بر اشتباهات 
انکشت گذارد » چندان با کی نبود . 

بجاست این چند نکتهرا یادآوری کننم : 

۱-چنانکه براهل فن مشهود است نو سندء بزرگوار این رساله درانشاء مطلب 
سبکی‌خاص دارد ‏ ممکن است مضمون ومطلبی‌را که ریختهٌ قلم اوست بعبارتیمنح‌تر 
ببان کرد » اما شاند کیت و حالی که سا هست از مبان برود » با توبخه باین نکته 
مواظبت کردم ومقند بودم که درعبارات وجلات هیگونه تغییر و تحرفی راه تباید . 

۷- شاید بجای می‌نمود | کرمولف فقید مطالب ومباحثرا بروش یکه«در تاریخ 
تصوف در اسلام » تنظیم نموده از پی هم می‌آورد وهربحثی و فصلی را عنوانی میداد ؛ 
ما چنانکه خود آشاره فرموده نظر شویب این رساله نداشته» و تصرفی که من‌حایز 
دانستم این است که مواردی را که مطالب از مکدبکر جدا میشود بتشانة ستاره (5*) 
متاز ساختم » و نیز برای اينکه موضوع بحث معلوم باشد فهرستی تنظیم کردم وبا خر 
کتاب افزودم . 

۳- در هنگام تصحیح هرچند ممکن بود بمنابع اصلی اشعار و عطالب رجوع 
کردم" خصوصاًبتاریخ تصوف در اسلام که غالب مطالب بعبارت ازآن نقل شده است . 

ء - در یعضی موارد که توضحات و حواشی بچند صفحه بالغ می گشت و فرع 
زیاده براصل می نمود ان هه را در متن قرار دادم منتها با حروف ریزتر . 

۵- نام « بحثی‌در تصوف »را من‌خود اختبار کرده‌ام ودراصلاین‌مقاله عنوان‌ندارد ۱ 

تا بودم این‌رساله مس ازطبع سشظر مولف فقند برسد» باشد ارادنی‌را که 
نموده‌ام - چنانکه شبوء پسندیدء ایشان بود- بعان عنایت ش نف و بازهم تعهد چنین 
خدماتی را بخواهند » اما هستی را بقاگی نیست »و این آخرین نقشی است که از آن 
رو وا باز مانده است . 

: صاحبدلی روزی برهت و کت در حق دروشان دعائی 

موم 
چنانکه اشاره شد » و مرحوم دکتر غنی هم در آغاز و پابان این کتاب باد 
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موی نانز توداله شام وحقران عل؟ ی خانم قشقائی نوشته شده و هم این خانم 
آدب پرور است که در چاپ و انتشار توص فرموده اند " یس بر حسب 
وظیفه لازم می آ مد سخنی چند دربارة ابشان نیز گفته شود » اما هبجگونه اطلاعی در 
این‌باب نداشتيم » وخود خانم‌هم بدرخواست‌های مکزُرما جوابی مثبت نفرمود چنانکه 
درنامه‌ای با کمال فروتنی می نو سد: 

« ترجه حال زن ی 0 
و ادب سرو کار دارند چه سود خواهد داشت ؟ عکسم که دیگر بی فروغ تر است 
احسن ظن عالی فتشکرم ومطمئن باشید ا گر امتثال امرعالی تشده معلول ۳ 
آ نجه معروض افتاد نیست * . 

چون بحقبقت پبوست که مبل و علاقهٌ قلبی ندار ند دربارء ایشان چبزی نوشته 
شود » و اصراری بیشتر هم برخالاف ادب بود انصراف حاصل شد ‏ اما در این چند ماه 
از شبرازیان عزیز و از دوستان مقیم اروپا که بگفتةٌ ابشان اعتماد تام است بتدریج 
اطلاعاتی فراهم 0۷ نه ازنظر شخص ابشان بلکه برای نمودن نمونه‌ای از زنان 
فضیلت پرود کشو ر» وازنظر تشویق وتنمه عمومی- باز گفتن ۱ ند کی از آن‌را ازوظاف 
خوش می‌شمارد : 

ملکی خانم قشقائی ( با - ملکی بی بی - چنانکه درابل مشهور است ) دختر 
مرحوم اسمعیل‌خان صولةالدو له رئیس ابل قشقائی ازبانوان ابرانی مدرسه دیده و تریدت 
شخ است . مادر آشان « خدیجه بی‌بی » که هنوز در قبد حبات است » ازلهٌ بانوان 
معدودی بشمار می [ بد که ام‌وزدرابران ازحیث عقل و کاردانی وشجاعت ونیکو کاری 
مشهور خاص وعام میباشند و در واقع ی حقبقی « ۹۰1 بی‌بی ۲ مادر اوست . 
درحدود رال ۱۳۰۳ شمسی * در ابل قشقائی بدئبا آمده و قسمت اعظم 
زندگانی خود را در میان ابل گنرانده » در کوچهای متوالی ببلاقی و قشلاقی اغلب 
شرکت داشته وچون دىگردختران قشقائی غالبا براسب سوارميشده » بطوریکه اغراق 
نیست ا کر بگوئيم که نشیب و فراز زندگانی وسرد وگرم روزکار را سباردیته است. : 

علاقمندی اف راد ایل علی الخصوص مردم تهی دست و مخصوصاً طایفةٌ ‏ نان ودختران 
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باشان بحذی است که و اقعا آزقدرت بیان ببرون است بسیاری ازدختران فقیر وبی‌نوا 
از در <مایت و سخاوت او شوهر و بسر و سامان رسیده‌اند. ملکی خانم هروقت 
اطللاع یافته که در ابل دختری را می خواهند برخلاف میل و رغبت خودش بشوهری 
بدهند » در حجد خود ممانعت کرده و سعی داشته و دارد که دختران ابل بصرافت طبع 
و بمیل خود بشوهر بروند» و خودش شخصاً عده ای از دختران بیکس ایل را تربیت 
نموده وبا جهيزية کافی بشوهر داده واسباب زندگانی آنان را نیز فراهم ساخته است - 

خدیجه بی‌بی که امروز هم با آنکه چهار بسر کاردان و هوشمند او کار های 
ابلی را اداره میکنند » در واقم رئیس حقیقی ابل است زنی رشید و خیرخواه است و 
ملکی خانم در زیر دست چنین مادری تربیتی بسزا بافته و عقیده و آبمان پیدا کرده 
که رئیس القوم خادمهم ورئیس حقیقی‌کسی استکه هرچه دارد مال افراد باشد وهرچه 
از دستش برمیآ ید درراء آسایش و رفاه زیردستان بکوشد وازتوسّه بحال آنها دریغ 
و مضایقه نداشته باشد . 

ملکی خانم پس از تحصیلات مقدماتی درابل * تحصیلات متوسطه را درمدارس 
طهران (مدرسهٌ دخترانهٌ امریکائی) بپابان برده وازوزارت فرهنگ تصدبقنامه دریافت 
داشته است . دردوره تحصیلی شا گردی یت تن شا وم شرع و عفرضا درانشاء ونقاشی 
و زبان انگلیسی همواره مورد تمجید و تحسین واقع ميشده است . 

اکنون در حدود شش سال اش که این خانم در ارویا اقاءت دارد و با انکه 
در سالهای اول بعأت بیماری اغلب در کوهستانها مشغول معالجه بوده است باز ازدرس 
و مطالعه غافل نمانده و درآ موختن زبان و ادبیات فرانسه جدی وافر و اهتمامی بلیغ 
داشته و دارد » همجنین در نقاشی ( وا در نقاشی روی چینی ) که از استادان فن 
آموخته مهارت یافته است بطور که تماشای کار های ابشان واقعاً لت بخش و مایب 
اعجاب است . 

این ۳ نز از فضایل اخلافی باید شمرد » که با ره اشتغالی که بادپ و 
هثر دارد کدبانوتی شاسته نیز هست و بکار هایّی که لازمة خانه داری است از قببل 
خیّاطی و آشپزی و تهب انواع ترشی ها و ترتیب آئاثه با کمال شوق و رغبت مپردازد 
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و دوستان و آشنابان‌هانقدر که درحلس ازصحبت های برمغز و دلنشن اولذّت می بر ند 
همان قدر هم سر میز و سفره از تناول غذا هاثی که دست پختهٌ خود اوست متنعم و 
حظوظ منت ؟ هقف : 

۳۹ خانم بصنایع طر بفه ان هنری وادبی شوق و ذوقی وافر نشان مبدهد 
وازاشروی درسویس وممالك محاورآن بیشتر بازدید موزه‌ها وابنیهٌ تاربخی وکذسرتها 
و تناترهای ادبی ممپردازد وکوشش دارد که بمعنی واقعی ادیبات وشعر وتاتر اروبائی 
دی‌برد» چه ۳ سطحی قانع فست بلکه میخواهد دریاید مردم سرژمین ارویا 
از چه راه برفاه و سا شقن و امثبت و نظافت ظاهری و باطثی رسبده‌اند . 

سال گذشته انجمنی علمی وادیی نام « انحمن دوستان » در ژنو پات 9 قّ 
است که عده ای از بانوان فضل برور ابرانی دراین انجمن عضوت دارند. این انجمن 
درهرش حعه در منزل ۳ ازاعضاء تشکیل می‌باند و مطالت علمی و عرفانی و ادبی 
از نظم و ش مطرح می گردد و مقالاتی که اعضاءٍ آنجمن نوشته اند خوانده مىشود ؛ 
نسا خانم کوچصفهانی » عرّت خانم تفعلی و خان قهرمان از اعضاء موثر این انجمن 
هستند. ملکی‌خانم که خود موسس وعضوفعال این‌انجمن است دلبستکی‌خاص‌بمباحث 
فلسفی و عرفانی دارد و این افکار در وجود وی چندان رسوخ یافته‌که باوجود جوانی 
دارای صفاتی از صفای باطن و خبرخواهی و فضبلت بروری و نوع دوستی و اعثال آن 
است که درییران سالخورده‌هم کمش نظر آن دیده مسشود؛ و ارسال وتقدیم اینرساله‌هم 
ازطر فآ قای د کترغنی بابشان علامتیاستآ شکار ازعلاقهٌ این‌خانم حترم بادب وعرفان. 

ماود 

در پابان مقال بمقام استاد حترم آقای دکتر علی | کبر فاض استاد دانشگاه 
طهران تقدیم سیاس می‌کند » که چنانکه درخواست شده بود شمه‌ای ازصفات واخلاق 
عرحوم د کترغتین طاب‌ثراه را نوشتند » و چندان جدّاب و مور و اطیف نوشته‌اند که 
خواشنه از آشکه ختصر انست متا هی شودو احترانترا بشوقنو رغبت تمام مبکرر 
می خواند ۱ 

س . حبیب یعمائی - مدیر و مژسس له بغما 


دکتر غی 

این رساله تازه ترین تألیف د کتر غنی و محصول روز های اعی عن اوست وبا 
مرگ نا گهانی او که درحین چاپ رساله وقوع بافت آخرین تجلی ادبی او" وستوان 
گفت ینام وداع اوشتض 5 خوانندگان و دوستان . 

شیف خان شتفن که ین نوشته برای چاپ بایران رت همه خوشحال شدیم که هر 
دوست عزیز ما-پس از آن بیماربهای جان فرسا که چندین سال ازفعالیت علمی وادبی 
عاجزش کرده بود نشاط از دست رفتهرا بىدا کرده و بار دیگر بکار علم‌وادب کهمیشه 
اوح آرزوهاش ود دست زده است . نامه های خصوصی هم که از او بمن و دیگر 
دوستان میرسید همه کم و بیش این خوشبینی را نقوبت و تا کید میکرد . ادارة حله 
یغما رسالهرا بچایخانه فرستاد . مدیر دانشمند محلهآ قای‌بغمائی دربارٌ شکل بهمريختة 
رساله نظری داشتند " موف در طی نامه‌ای بمن اسان دوست گرامی لین وسا زقن 
فراوان کرده بود و از حمله نوشته بود « حق با اشان است‌که آن را با عجله نوشته‌ام 
من این‌مقاله‌را درحال یکه هنوز کسالت‌داشت» باضافه بهمه ما خذ لازم دسترسی نداشتم » 
نوشته‌ام " این است که دست خور دگی زیاد دارد خلاصه بشکل نامه‌است که از شده 
خواسته شده بود و نوشته‌ام» حاصل آنکه بقان کنی دکه خالی از غلط است و پس از 
امضاء و اجازٌ حضرت عالی و خود ایشان بطبع برسد از جناب آقای بغمائی بکدنیا 
عقهکی و عتون سرخ انمان مرد فاضل بسیار دقیق وشریفی هستند و مخصوصاً باهم 
کار کرده ۳ و ایشان را در تصحیح چیبزی که باید بطبع برسد دیده‌ام . . . » 

سپس آقای یغمائی با نشاط و همت ی که البته ناشی ازعلاقة ایشان‌بادب و بدکتر 
غنی هر دو نود مشغول تصحیح رساله شدند و هنگام یکه مولف در آمریکا و ما در 
اینجا با دل خوش بانتظار انتشار کتاب نشسته بودیم نا گهان خبر م رکث د کتر صاعقه 
سا به تهران فرود ام و معلوم شد که اجل بمولف مهلت دبدن کتاب خود رانداده 
وان مرد بزرگه دربیمارستانی درسانفراتسسسکو لنمشیین ی و ارام جهان‌را بدرود 


ی 

این هم يك خسارت جبرآن تایذیر دیگر و يك ضایعه بز رکه که نک 
ضایعات ادپی چند سال اخبر ما که متأسفانه زباد بوده است - افزوده میشود . بافقدان 
این مرد خلوت وحشتنا کی که م رک قزونی و بهار و هدایت در فرهنگک و ادب ما 
ایجاد کرده بود وحشتنا تر و هولانگیز تر شدو خامه‌بی که امید بود هنوز سالها 
برای ادب ما کار کند شکست و برباد رفت . 

دام 

با برخورد باه کتر غنی یرای هر کسکافی. بود کنه ماک غمر آورا دوس 
بدارد . ولی با معاشرت بیشت کار انسان با او کم کم ازتحسین باعجاب میرسید . قربحة 
سرشار و کولتور وسیع او انسان را دچار حبرت و شگفتی میکرد . این چیزی است. 
که خود من در آشنائی بیست‌ساله‌ام با او حس کرده‌ام وسایر دوستان قدیمی اوراهم 
میدیده‌ام که به تناسب مدت آشنائی خود با اوهبین احساس‌را تسبت باو داشته‌اند . 

دکترغنی روح فوق‌العاده موزون و با اعتدالی داشت . عقل و احساس و عمل در 
روح او بسیار هماهنکگ بود . در ادراك اشیاء با حساب ارزشهای سه گانه کاملا آشنا و 
ورزیده بود وغالبا بك موضوع را از دوبا سه جِنبةٌ ختلف آن نگاه میکرد . درمسائل 
علمی‌جنبهٌ زیبابی‌ودرمسائل هثری جنبهٌ علمی رافراموش‌نمیکرد . مثلا درفیز بولوژی 
کتاب نستو را زباد مبخواند و میگفت « من این کتاب را با این که خبلی کهنه شده 
است دوست دارم زبرا بسیار خوش عبارت و زیبا نوشته شده است » و از ان کتاب. 
جله‌هابی درحفظ داش ت که از نظر هنر واقعاً زیبا » وبرای ما غیر طبیبان‌هم دلکش‌بود. 

کر خی دکترطب بود و دراوقاتی که بادن‌بیشه اشتغال‌ذاشت ِ# ۹ ازهترین 
پزشکان حسوب میشد» درعان‌حال نسبت بموضوعات هثری نیزاستعداد عجیبی داشت . در 
پاربس درس تخصوصی راجع بشناخت و انتقاد نقاشی خوانده بودو باین جهت درتاریخج 
نقاشی و نقد آثار هنرمندان مهارت کاملی داشت ۰ یکی از حالس عم او وقتی بود 
که از نقاشی صحبت میکرد و راستی چقدر شبرین و دلنشین صحبت میکرد ! علاقه 
دکتر بکمال‌الملکک و احترام و پرستشی که در بارٌ آو داشت و معروف است هم از 
این‌باب بود. اوبطور کلی نسبت به هنرمندی تعظیم داشت . استادان نقاشی ابران همهرا 
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با 


می شناخت و در بارء آنها از تشویق و حمایت بقدری که از دستش بر میا مد دریغ 
نداشت . دوستان د کتر آن تخته رنگک کهنه و قلم موربانه خوردة کمال‌الملکث را در 
کتابخانةٌ د کتر دبده بودند " ونیز دیده بودند که د کتر با چه حالت تقدیس وخشوع 
مذهبی‌بی بدان نگاه میکرد : «قلم استاد است» قلمی‌استکه روی انگشتهای‌قدنکه 
کمال‌الملك حا داشته است > . نام مسن که در تاریخ روم بحمایت ادب و هنر معروف 
است زیاد بر زبان د کثر غنی مسگذشت و از ستایشی که برای آن هنر دوست رومی 
داشت پیدا بود که خود مانند او بلزوم حمابت هذر و هنرمند معتقدو علاقمند بود . 

نه تنها نقاشی که شعر و موسیقی نبز با دل او داستانها داشت . تصادفی نبودکه 
آن قدر در پرامون حافظ هن و با آنکه کلثل وزیری‌را سرحد برستش دوست 
میداشت » علت آن بو د که شعر حافط بهترین با زگوی احساسات عارفانه و فملسوفانة 
او بود و موسیقی وزبری بزدگترین ترجمان آن شعر . استاد وزیری را با همه شهرت 
چهانگیری که دار دک کسی بغور و عمق می‌شناسد . ورای آنجه مردم از او می‌بینند 
و میشناسند جهانی از اخلاق و فضیلت و عقل و فهم در او نهفته اس تکه درلد آن‌جز 
بمعاشرت طولانی و دقت نظر خاصی میشر نیست و دکتر غنی از آ نهائی بود که ابن 
مرد بز رگ را بعمق مسشف اخت . دکتر آشنا زباد داشت بحکم آنکه خلقة" برای 
معاشرت و دوستی ساخته شده بود " اما ابن هذر را داش ت که در اندازه گبری‌شخصیتها 
و تحلیل آ نها بسیار دقیق بود و حساب هر کسی را جدا گانه نگاه میداشت . بار ها 
اورا دیده بودم که از کارهای روزانه‌اش که بیشتر ملاقاتهای جان فرسا بود بستوه‌میا مد 
و شبا هنگام مانند بیماری جویای پزشك » از شهر بشمیران بسراغ وزبری و فرزین 
میرفت و در صحبت آن دو بزر کی واقعاً آرامش روح می بافت و دردهاش‌را بکلی 
فراموش میکرد . 

اصل زند گانی در نظر دکتر غنی همين لذتهای روحی ومء‌نوی بودوا گربسائر: 
جهات زند کی اهتمامی و علاقهبی نشان میداد مسلماً برای وصول باین هدف روحانی 
بود » و تفاوت مرد حکیم با غیر حکیم همین است که وسیله را با هدف اشتباه نکند و 
دکتر غنی این اشتباه را نداشت . برای د کتر غنی حساب دخل و خسرج دشوار ترین 


شاب 


مسائل بود و بهمن جهت زد کانی داخلی او تاش اداره میکردند که خود او 
هیچ حوصلهُ آن را نداشت . يك روز یکاسهٌ آش ی که جلوش بود و بقوطی سیگارش 
اشاره کرد و گفت زندگی ما یش از این لستِ » این مقداررا از عر ضه نوسی دم 
بستخانه هم مبتوان در آوزد : و کترعلن شسله رید کین را درمکتبآناتول فرانس‌حل 
کرده بود و ماتند او بشریت‌را باتمسخرآمیخته با رحم وشفقت می‌نگریست * جهان‌را 
با همه نا هنجاربهاش و بلکه بواسطهٌ ناهنچاربهاش زیبا و تماشابی میسدانست و مثل 
آناتول فرانس معتقد بود که دلبا با دموانگانش خوش است »و بهمان جهت بود که‌از 
مطالعةً مردم مختلف و برخورد با تبپهای‌گونا گون لذت میبرد و باصطللاح سبر آفاق 
و انفی‌را دوست مبداشت » و شاید همین خاصیت روحی بود که اورا آن قدر اجتماعی 
وخوش معاشرت ساخته بود. 
وود 

آشنایی د کثر غنی با آناتول فراس داستانی داشت: 

دکتر غنی در ۱۹۱۹ میلادی پس از پایان تحصبلات پزشکی از بیروت بزادبوم 
خود سبزوار بر گشت و مشغول طبابت شد» وچندی بعد درحال یکه کارش رونق واهمیت 
پیدا کرده بود سبزوار را گذاشت وبعزم تکمیل علم پپاریس رفت وبه تعقیب چند درس 
مختلف طبی پرداخت . در آن هنگام آناتول فرانس زنده و در اوج شهرت خود بود . 
روح بلند پرواز د کتر غنی که نمنتوانست در چهار دبوار علم جزئی مانند طب دود 
باشد بخواندن و نوشته های آنائول فرانس دست زد و اشناتی نخستن را بااو بیدا 
کرد» اما چون سرمابه برای ماندن زباد در ارویا نداشت پس از بكك سال و چند ماه 
سبزوار بر گشت و در آنجا مطالعه آناتول فراش ۳ دنبال کرد و عشق و ارادتش به 
نوسنده بز رگ زیاد شد . در ضمن این مطالعه متوجه لکتهٌ مهمی شد و آن این که 
فهم نوشته‌های فرانس آشنابی بیشتری با تاریخ فکرو تمدن اروپا لازم دارد؛ بدینجهت 
پس از چندی بار دبگر بپاریس رفت واین سف رکه چند سال طول کشید سفر تکامل و 
تربیت روحی دکتر غنی بود . در این سفر اروپا را بسیار خوب شناخته بود » با تاریخ 


پونان و روم و فرون وسطای ارویا آشنا شدم نود » درزبان فرانسه تسلط بیدا کرده‌بود 


نی 
بدرجه‌بی که قوت و ضعفت انهای ان زبان را کاملا تشخیص‌مبداد ۲ این خود چنانکه 
معلوم است نشانهُ تسلّط بر زبان است . در این سفر مراسم تشییع جنازء فرانس‌را در 
پاریس دیده بود و اثرعمیقی ازآن درخاطرش بجا مانده بود . از مهم ترین نتیجه‌های 
این سفر آشنابی کاملی بود که با مرحوم میرزا حمدخان قزوینی پیدا کرده بود ونزد 
او روش تحقیق وتتبع‌را درمسائل تاریخی وادبی فرا گرفته بود. خلاصهآننکه دکترغنی 
از این سفر مردی سیار بخته و مه باز کشت و م نکم کسی دیده‌ام که قدر آو از 
سفر آرویا نتبج هگرفته باشد . 

در باز گشت از این سفر در سبزوار دست بترحهٌ آ ناتول فرانس زد» تائیس را 
در ال ۱۳۰۸ شمسی منتشر کرد . این کتاب که نخستان اثر اذبی د کنر غنی است 
سلیقه‌اش در دقت و اتقان کارش نمایان است : در آخ رکتاب تعلیقاتی در شرح بعضی 
از مشکلات کتاب افزوده اس ت که خوانندء فارسی زبان را در فهم کتاب و دریافت 
نکته‌های دیق آن كمك فیکتد. این کار مفند را - که فقرنا در هر ترنعهنی لازم 
است و متأسفانه ترجمه کنندگان ما غالباً از آن‌غفلت دارندبا تغافل مرکنند - د کتر 
غنی در ترجه‌های دس خود ننزهمواره رعایت کرده هیوهت در کتاب « بریان‌یزی 
ملْکهٌ سبا » که تعلیقاتش به تنهابی باث تألیف فاضللانه حسوب مشود . سبكك انشای 
دکتر در تائیس همان است که بعد ها هم آنرا داشت » انشابی عربی ماب ولی درست 
و روشن و بی تعقبد . این سبك را از مبرزا محشد خان و مکتب او داشت وازسبکهای 
نو و مخصوصاً از کلمات نوساخته جداً احتراز میکرد . د کنر غنی نخستان کسی است 

کف | فانون فرانس را بابرانبها معرفی کرده است و نخستین مترجم آوست بفارسی . 
د کتردرسال ۱۳۱۶ شمسی ناسمت نمایند گی حلس ازخراسان مثتقل شد . در 
اینجا با توسعهٌ زبادی‌که درزند گا نی اجتماعیش‌دا شده بود ازاثتغال علمی او دهتنها 
کاسته نشد بلکه بر آن افزوده شد » در عین اشتغال به طبابت » و کالت حلس و رفت و 
آمد های فراوان» او در کتابخانهٌ خود همجنان بمطالعه و لیف مشغول بود و چون 
وقت روزانه اش کافی نبود مقدار زبادی ازشب را صرف آن مبکرد و با وجود سماری 


کبدی که داشت این کار جان فرسارا بشدت دنبال هه ور ند بر کاری بود. 


دد 

در این اوقات توجه د کتر بتاریخ و ادیبات فارسی معطوف شده بود . نخستان 
اثراو دراین رشته رساله راجم بادن‌سینا بو د که بعنوان خطابة ورود فر هتکستان بان 
محمع تقدیم کرد . پس از آن با تمام قوی متوجه حافظ شد که از سالها پیش - یعنی‌هم 
اززمان شا گردی مکتب آنانول فررانس- بااین‌شاعر بزرگك آ تیوه تیاه زبادی برای 
مطالعه در بارة حافظ جم کرد ازجله حموعهٌ گرانی‌از نسخه‌های خطی وچابی دبوان 
حافظ . دراین میان مرحوم قزوشی بواسطه حنگه ارویا نیز از پارس بتهران آمد و 
حضور او بردلگرمی و شوق‌د کتر افزود . با شر کت هم از روی نسخه‌هایی که د کش 
جم کرده بود " دبوان حافظ را چاپ‌کردند » و د کترکتاب معروف خود را بنام « بحث 


و جلد دوم تاریخ تصوف در اسلام ‏ 
در این جلد دوم نقمهٌ ملف آن بوده که تاریخ ادبی و اجتماعی و علمی قرن 
حافظ بعنی قرن هشتمرا شرح دهد و از کی تصوف آغاز کرده اس ت که بقول خودش 
2 در تاریخ ادبی و اجتماعی قرن هشتم سررفصل *مه موّثرات و عوامل حسوب بود ۴ . 
ولی این ۳ باهمه حجم زبادی که پیدا کرده است از عهده انجام تمام آن نقشهُ بهناور 
برنیامده است و بهمان بحث تصوّف در اسلام ( تا فرن هفتم ) پایان یافته و در حقیقت 
قسمت اساسی مطلب که تاریخ ادبی واجتماعی وغیره عصر حافظ باشد باقی مانده است. 
د کتر بانجام این کار علاقةٌ شدید داشت ولی موادآن هنوز جم نشده بود وبملاوء مثل 
آن بود که خنشگینی متا کرده وحتاج تنفس واستراحتی بود و ازهمه مهمت رآ نکه 
شهریور۱۳۲۰ فرا رسید ووضع ابران ووضع زندگانید کتر هردونا گهان دچار تغبر 
عظیمی شد . د کتروارد سیاست شد واین کار تمام وقت و نبروی اورا گرفت بطور یکه 
دبگر حال پرداختن بکارهای ادبی و علمی پیدا نکرد جز همان مقدار که چاپ کتاب 
تاریخ تصوف را انجام داد و آن هم با شتاب تمام . 
مد 

اطلاعات من نیز راجع بد کتر از شهربور به بعد بسیار کم است . او بکلی وارد 

سیاست بود ومن بکلی خارج » علاوه بر آ نکه نظرا هم با مبادی و اصول او در سیاست 


درآ ثار وافکار و احوال حافظط ۴ تألیف کرد جلد اول درتاریخ سیأسی عصر حافظ ارت ۱ 


۱ 


یه 


موافق نبودم ولی آ نچه برای من مسلم است این است که د کتر غنی در هر حال و در 
هرمقام ی که بود آدم بسیار نجیب وشرافتمند بود " در زندگانی فردی و اجتماعی‌هردو 
درست و پا و پرهیز کار بود * از سعابت وتفتین وجاسوسی و وقاحت که سرمابهٌ غالب 
رجال سباسی اين کشور است بکلی دور بود» و حتی ازمشاهدء این مناظر زشت سخت 
برآشفته میشد و البته تحقل میکرد » آ رامش و صلح و صفا را دوست داشت » تحبیب 
بین اشخاص را وظیفه میدانست ؛ بدین جهت ه رکز آزارش بکسی نرسید و برعکس 
درا نحام حوائج ار یاب رجوع - ای اهل فضل وهدر - از بذل مقدور دریغ نذاشت:: 

اما پس از شهریور آن آرامشی که روح د کتر غنی لازم داشت دیگر موجود 
تبود و مناظر زشت که از بشت بردهای در بده شده و نم بودند برای او قابل تحمل 
نبود؛ بدین‌جهت بتلاش افتاد که بسورتی ازتهران بیرون برود وسبر آ فاق وانفس‌خودرا 
در محبطهای مساعد تری و با آرامش سشتری دنبال کند " لاجرم بس از دوبار وزارت 
با هنت اعزامی ابران سازمان ملل متحد بامربکا رفت وسپس سفارت ایران در مصر . 
منصوب شد و پس از آن بسفارت ابران در 9 ۲ 

در این اوقات من او را فقط در روزهای معدودی که در فاصلةٌ این مأمورتها 
بابران ما مد میدیدم واتفاقاً این ملاقاتها برای من فوق‌العاده غم‌انگیز بودازبرا»مرد 
از آسیبی که در امریکا براثر سانحهٌ اتومبیل برداشته بود سخت ناتوان شده بود و از 


آن همه طراوت و شادابیکه از او دیده بودیم چیزی تقریباً باقی‌نمانده بود . درترکیه 


پیماریش سخت شد و بامریکا رفت و یس از چندی از آنجاسر مکانبه‌اش باز شد و 
نامه‌هابی بطول و تفصل بمن و ساسن دوستانش می‌نوشت که همه زنده و گرم نود . در 
تامه‌هایی که بمن می‌نوشت لحنش غالیاً غمناكگ بود: از گذشتة خوش ودو ستان روحانی 
خود با تأسف وخسرت بادمکرد. ازناهنجاری وضع سیاسی ابران وتفاق وناروزنیهای 
رجال سیاست و اخلال گری هوچیها مینالید و سپس از حال خود صحبت میکر دکسه 
براثر عمل جراحی بهبود بافته وقصد دارد باز بکارهای ادبی وعلمی خود مشغول‌شود. 
ازهه اینها پیدابود که روحبهٌ د کتر داراحت‌است وبواسطه بیماری‌طولانی وناروائبهای 


زن دگانی سیاسی خسمه و افسرده شده اش و از اشتغال بعلم مبخواهد میدانی برای 


و 


فعالیت مغز نرومند خود پیدا کند . بهر حال این نامه‌ها که‌حا کی از بهبود مزاج 


دوست عزیز و بزر گوار ما نود برای ما مردء بزر گی بود و همه بانتظار خبرهای هرروز. 


خوشتری از او نشسته بودبم که خبر مر کش فرا رسید ! 
مس از م رک د ترغنی ادن بست شعر که خود او زباد دوستش مبداشت و در 
و 
سروت از جبرضومط استاد دانشگاه خود شنیده بود » میشه درنظرم سم میشود : 


9 و ۳ ‌ 


له مب ۰ ۳ وٍ 4 ه‌ : 
الموت نماد و فی کفه حواهر شتار فنه الحراد 
کنون ان مرد بز رگ در ساحل تالف اتشتت‌گق در کنار اقانوس آرام خفن 
است:: دو وربا درپهلوی‌هم 7 علی! کش فناض 


از نامه آقای حمال‌زاده به "ملکی خانم : 

9 ... د کت قاسم غنی وجودی نيك بود . علم دوست وباذوق» باشور وبافهم وباوفابود . هميشه 
درراه علم ومعرفت کوشا و دربارةٌ دوستان خود صدیق وخبرخواه وخدمتگزار نود ؛ و درحفظ الغیب 
آ نان سعی بلیغ داشت . بارباب علم و دانش احترام فراوان میگذاشت . مرد درست وطن دوست و 
کوچك نوازی بود . وح ابران یعنی شعر وعرفان وهنرهای زیبای ابرانی راخیلی دوست میداشت 
و درترویج وطرفداری آنها همواره باتمام قوای خودمبکوشید . از دور و نزدبك هميشه بیاد دوستان 
بر گزبدة خود بود و باتغییرات زمانه و انقلاب دوران آنهارا فراموش نمیکرد . مجضرش سرچشمةً 
فیض ولذت و مکانباتش پرازنکات ادبی وتاریخی وقصه‌های شبرین وس رگذشت‌های سودمند بود . 

مردی بود ختر ونبکغواه وساده وساد ۳8 بسند و دروش‌مشرب . وجودش برای کشورما مفید. 
ودرخارجه درنزد یگانگان مابه افتخار و [ برومندی بود . اهل ربا وزرق نبود ۰ ازباوه سرائی ولاف 
گریزان بود . روی هم رفته سانطور که آن دانشمند مشهور مفرب زمین در حق خود گفته بود 
« انسان بود و باهيچيك از مظاهرانسانی بیکانه نبود » .اگر داخل زند گانی سیاصی و اجتماعی 
نگردیده ۰ و کل و وزیر وسفبرنشده بود و اوقات خود را بايشت کاری که داشت محر | مصروف» 
بکسب علم ومعرفت وبتألیف وتصنیف داشتة بود با استعداد و شور و شوق وقوهّ حافظه‌ای که داشت. 
ازجله مفاخر نامی وتاریخی ملکت مامی گردید . هرچند که امروزهم می‌توانیم بوجود اوفغر کنیم . 

بابد از خداوند مسئلت نمود که امثال او را در میان ما وهموطنان ماوحتی در دنا و در میان 
فرزندان آدم زیاد نماید که روح تمدن وعلم وادب از وجود چنین مردمان زنده وشاد وشاداب است . 
شکی نیست که یاد د کتر غنی در قلب همه دوستان با اخلاصش ممبشه زنده و نامش در صفحات تاریخ 
تحولات فرهنگی این عهد اخبر در ايران ملد خواهد بود . .. > . 


مامح .۰ ۳۳۳ 


د کر قاسم غنی 
نت یی واکی اهنا آشکه کر اوور عکب از نیت ارگ 
درنساً بد » چوت از عکس‌های سال آخر عمر مرحوم دکمر "غیت و حال اورا 


در اواخر زندگی نعان میدهد » آن را ۳ تصو برها ترجیح دادیم . درقفای ورقه 


این عبارت مرقوم است : 
« دراسفند ماه ۱۳۲۹ هجری شمسی در تبوبرك برداشته شده واین لسخه تقدیم 
بدوت تاتشعید عززیرم حضوت آفاقاید کثر علی! کی فیامن:م‌جوه: 
فردردین ۱۳۳۰ هجری شمسی 
نیوبرك - قاسم غنی » 


ی در تصوف 


مقالهٌ بسیار شبوای شورانگیز پرمغز دختر بسیار عزیزم ملکی قشقائی عتکی 
بیك دنبا حققت اسرت(۱) و همان بت اولی که از هاتف اصفهانی عارف معروف ( که از 
شاهکارهای ادب عارفانهٌ زبان فارسی است) بآن استشهاد شده حقیقة از روی کمال ذوق 
و مطلح بسیار مناسبی بان دخشیده که : 
چشم دل باز ک نکه حان ی آنجه نادید اش اس نی 

۹ جحان عرفان درسایر طرق فلفی درهمان خوشیننی و تسلیت بخشی آن است. 
بقول شیخج سعدی : ۳ عقل جز بیچ درپیچ ندست "۳ عارفان حزخدا هیچ ندست 
و ۳3 اشکال شود : کهد برس شمان : وزمن‌چستند . بنی آدم و دیو و دد ی تن 
حو آب "۹ دد : ۳۳9 سسدی آی‌هو شمد حجو انش ۳ بم ۳3 آ ید دسند 
که همه اننها : همه هر چه‌هستندازان کمتر ند که با هستی‌اش نام هستی برند 

ضمیر انسان در حکم آینه‌تی ای که وین 3 مندمج و مندرح باشد » بسته 
5 بان است که انسان باچه چشم ۹ د. «قول حاج ملاهادی سیزواری حکیم ا شر اه 
و عارف معروف که دریکی از غزلهای خود گفته : 
موسبی ندست وه دعوی اناالحق شنود ورنه‌اینز همه اندرشحر ی للست که‌نست 
و 


عشق‌صل کل وباقیهمه‌جنکک است و جدل عاشقان جع و فرق همع در شانی چند 


سخر _ عشق یکی نود و ّ آفرهتد این سخن‌ها بمسان زصء نادانی چند 
۱ از مرتبه عشق ۵ صلح‌کل است یگ دریم هرچه هست جنگ وجدال شنت وس 


۱ -مقالهٌ مندرجه درمجلد چهارم ماه بغما » صفعه 4 ۰۱۲ سال ۱۳۳۰ 


۳ 
مولانا رومی در مثنوی معنوی در مجلد سوم تحت عنوان « اختلاف کردن در 
چگونگی شکل پیل درشب‌تار» میفرمایدکه : جاعتی ازهندیها فیلی‌را بمحل تارییکی 
وارد کردند. مردم بسیاری که نمبدانسنند فیل چست » : م کنجکلوی برای دسن 
فیل روی با نجا آوردند» چون حل تاريك بود ودیدر چشم یر نمدشد» هرك باودست 
مبگذاشت که بالمس بفهمد فیل جووین موجودی ۳ دست بخرطوم فمل 
رساننده بود گفت فیل چون ناو است . اه کیش فیل را 5 را بود گفت تشن 
چون بادبیزن است . آنکه بپای پل کف سوده بود گفت فیل بشکل ستونی است 
آنکه دست به پشت او نهاده بود گفت فیل مثل آختی است و دقول خود مولانا : 
ور کفت:هر کش ا کر شمعیز بنی. "ارف از کسفان: بوونقدی 
چشم ح س تمچو [9 کف دست است‌وبس نست کف را بر همه آن دست رس 
و از این اختلاف چنان نتیجه میگیرد که اختلاف در عقابد و تنوع آراء و تعصب ها 
و جدالها همه نتبجه همان نارسائی حس و کجی تعبیر است » وبا این اشعار شیوا که برای 
اهل حال وطالبین حقیقت هربیت آن گرانبهاتر از در شاهواری است موضوع‌را چنین 
توضیح میدهد که : 
هوش را بگذار آنگه هوش دار کشت تاه کوش دار 
ی نگویم زانکه تو خامی هنوز در بهاری و ندیدستی تموز 
آ نگاه ی 
این جهان حون درخت است ای‌غلام ما بر او چون مبوه های یم خام 
سخت کیرد خامها مر شاخ‌را . زانکه در خامی نشاید کاخ را 
چون بیخت وگشت شررینلب‌گزان مست کرد شاخهارا بعد از آن 
سخت گری و تعصب خامی است تا حثین ی کار خوت آشامی اتف 
بت 
عقل و علم نازا و عقیم است » علم قادر بحواب دادن به «چرا» نست ؛ رأجع به 
«چ ونه*هم از راء عقل وعلم گاهی متوان هل ساخت که «چگونه» اشباء کننتید 
" نه آ که درحقیقت واقع چگونه باشند . تنها قلب واحساس است که با بال شوق میپرد 


0 


۳ 


وهرچهرا مورد عشق قرارمیدهد بان جان مدبخشد . بابد عقل راخ را کار کذافی 
وبابال عشق و شوق بطیران آمد. 


آزمودم عقل دور اندیش را بعد از ین دیبوانه سازم خوش ۳ 

باعاقلان بگوی‌که ارباب شوق را عشق است‌رهنمای» نها ندیشه هیر است 
وبگنتة خواجه حافظ : 

عاقلان نقطه پ رگار وحودند ولی عشق داندکه دراین‌دایرس رگردانند 


تست کانْ ملل مختلف وصاحب نظران قدیم وجدیدی که آناز تن برای ما 
باقی گذاشته‌اند بطور کلی مکن است بجهار طبقه قسمت شوند که در آن میان تنها 
فلسفه ودانشی که تسلیت خاطرمی بحشد وروح را «طبران مبآورد تصوف وعرفان است 
مولانا دردیوان معروف بدیوان کبیر بعنی دیوان شمس تبریزی میگوید : 
حاصل عمرم سه سخن پیش یست ام ابلم بصه سم * سل ۳ 
یعنی تنها فلسفه ودانفی‌را که سیب تسلت خاطر میشمارد وین وسبله طبران 
روح را عکن مبداند دنبای سکران احساس اس تکه وسیع ترین دنیاهاست و حد و 
حصری رای 1 ن نمتوان قائل شد » زیرا نستی وفنای در « حق هم بازسیرش لایتناهی 
است » زیرا برای خداو ند انتهائی نمی توان بتصور فا ره بطی این دنبای عشق و 
احساسی که ظاه را بنظرما خیالی میاّبد ومانند خیال « ندست وش» است چون بدقت 
بنگریم تاروپود وجود ما خواهی نخواهی از آن ساخته وبافته شده است که مولانا در 


بیان ان درمثنوی معنوی مسفرماید : 


از حق آن الظن لابفنی رسید مرکب‌ظن بر فلك‌ها کی‌دو بد... 
علم های اهل دل حمالشات علم های اهل تن احمالشان 
علم چون بردل زند باری شود عام چون بر تن زند باری شود 
کف اند تنل اسفارم. بار باشد علم کات نبود زهو 
علم کان نود ز هو بی واسطه آن نیادد مجو رنگ ماشطه 
ليك چون‌این‌بار را نیکو کشی باربرگیرند و بخشندت خوشی 


هبن بکش بهر خدا این بار علم تا به بینی در درون انبار علم 


. تاکه بر رهوار علم آئی سوار 
از هواها کی رهی بسی جام هو 
از صفت وز نام چه زاید خال 
دیده ثی دلال بی مدلول هیچ 
هیچ نامی بي حقبقت دیده ی 
اسم خواندی رومسمی را بجو 
گرزنام وحرف خواهی بگذری 
مچوآ هن زآهنی بی‌رنگه‌شو 
خویش راصأفی کن ازاوضاف‌خویش 
بدنی اندر دل علوم انس 


آن گهان افند ترا از دوش بار 
ای زهو قانع شده با نام هو 
و آن خبالش هست دلال وصال 
تا نباشد جاده نود غول هیچ 
باز گاف و لا مگ لگل چبده‌ثی 
مه ببالادان نه اندر ی جو 
پالك کن خودر از خودهان‌بکسری 
در رباضت اه ژنگف شو 
تا ببینی ذات باك صاف خویش 


بی کتاب و بی معند و آفنت 


آ نگاه مولانا قصة محادله نقاشان رومی و چینی را مبآوردکه هر دسته مدعی 
شدند که ما نقاش‌تر وهنرمشدتریم . پادشاه برای امتحان بهردسته اطاقی داد که نقاشی 
اکُدند تا از روی کار آ نها قضاوت شود . این دواطاق مقابل و روبروق بکدیگر بودند . 
دو دستهٌ مذ کورمشغول کارشدند . نقاشان چسنی هر روز انواع واقسام رنگها از بادشاه 
مبگرفتند و نقاشی مسکردند » ولی نقاشان رومی که در بروی خود لسته بودند بهیچ 
وتکم لبیل نجستند وفقط دبواررا صیقل میزدند . چون روزموعود امتحان فرا رسید 
شاه‌حاضرشد » نقاشی چینی‌ها رادید ولی بهتراز آن عکسهای تصاوبری بود که رومیها 
بر دبوارهای صبقل خورده و صاف شده پدبدار ساخته بودند . آنگاه مولانا میفرماید : 
نی ز تکرار و کتاب و نی هش 
بالز آ زوحرصو بخلو کینه‌ها... 
هر دمی بینند خوبی بی درنگه 


رات عن السقن افراشتند 


رو میان آن صوفیانند ای پس 
لك صبق لکرده اند آن سینه‌ها 
اهل صبقل رسته‌اند ازبوی و رنگث 
نقش و قشر علم را بگناشتند 
رود 
حاصل آنکه بمقیدة صوفی منبع معرفت واقعی قلب پالد است و بس *و معنی 


مر 


واقمي « من عرف نفضه‌فقد عرف ربه » را همین میدانند و میگویند قلب اسان 


‌ 


2 است که جیم صفات الهی باید در آن جلو گر شود » | گر چفان نیست بو اسطهً 
آلودکی آنتة ات وباید کوشید تازنگی وغبارآن برود چنانکه مولانا ممفرماید : 


تست ما بخرا فان بت زانکه زنگارازرخشعتازنیست 
رو توزنگار از رخ خودپاك کن بعد ازآن آن مورا دراگ کین 


همان‌طو رکه نة فلژی چون زنگه بگیرد وغبار [ لودشودقوء انعکاس وحساسیت 
آن از میان میرود " حس روحانی باطنی‌هم که عرفا « دید دل * و « عبن‌الفژاد » و 
( دید‌صیرت » مینامند چون به‌تعنات ومفاسد مادی آلوده شود کی فک اند از نور 
احدیت حکابت کند مگر که آن غبار وا لودگی یکلی از مبان برود » و با شدن 
آبنةٌ قلب متوقف بر فضل | لهی و نتیجهٌ فیض خداوندی است که در اصطلاح صوفیه 
«توفیق » نامیده میشود . بعقیدهٌ صوفیه خود حاهده وطلب وسعی درتکمیل نفس و تصفهً 
قلب نیزیراثرفشل خداوند ويك نوع توفیق یافتن است . 

مولابا رومی درحلد چهارم مغنوی درتقسبرآ یه وماخاقداالسموات والارش وما 
بینهماالابالحق » میکوید : ۱ 


هرکسی ز اندازء روشندلی غیب را بیئد بقدر صیقلی 
ه رکه صیقل بیش کرداو پیش‌دید بیشتر آمد بر او صورت پدید 
کر تو گوئی آن صفا فضل خداست نیز این توفیق صیقل زان عطا ست 
قدر همت باشد آن جهد ودعا لش تال ۷ هامافن 
واهب همّت خداوند است و بس هت شاهی ندارد هیچ خس 


مثنوی معنوی مولانا نه فقط یکی از گرانبهاترین | ثار ادبی ابران در مبحت 
+ وحدت وجود » وجامع ترین کتاب تصوف اسلامی است » بلکه بدون شك با حال 
ترین منظومهٌ عرفاست و در آسمان ادب تمام دنیا مکی ازستاره های درخشان قدر اول 
حسوب است: شود ضولافا ب‌دشت مقلوی نوشته که : متتوی ترا جهت: ان دکنته‌ام که 
حائل کنند و تکرار کنند بلکه تازیر با نهند و بالای آسمان رون که مثئوی نردبان 
معراج حقائق‌است نهآ نکه نردبان را بگرد نگیری وشهر بشه رگردی » چه‌هر کز بربام 


مقصود نروی و بمراد دل و کف 


نردبان آستمان آست‌ای ن کلام هر که از این بررود آ بد نیام 
نی ببام چرخ کو اخضر بود بل بیامی کز فلك برتر بود 
بام. گردون را از او آ ید نوا کر دشش باشدهمید هزان‌هوا(۱) 
4 
مد و ار 9 


صوفی ممتقد است ,که از راء« کشف» مستقیماًبمعرفت خدا واصل خواهد شد؟ 
این‌علم نتیجهٌ عقل ومنطق ودرس و بحث مدرسه وعلوم رسمی سربسرقال وقیل نیست» 
بلکه بسته باراده وفضل وتوفیق خداوند است که این معرفت را با نهائی که خودمستعد 
اخذمعرفت ووصول بحققت کرده است» عطا مىفرماید. معرفت نوررمت هی است که 
بقلب سالك مستعد وقابل می‌تاید » و جیع تعثنات وقوای اورا در اشعه نورانی خود محو 
ومضمحل میسازد و از کار بازمبدارد » این است که ناد بغداد یگفته : « من عرف‌اله 
کل لسانه » » ونیزحمدین واسع مب‌گوید : «من عرفاله قل کلامه ودام‌تحره». 

مولانا در مقدمهٌ دفتر چهارم مثنوی در مقام اشکه عطای خداو ند طقدم برطلب 


بنده است اشعارعربی ذبل را نقل میکند : 


۳ سب - 2 و هه ت 
و مما شجانیا نی کنت نائما اعلل من بر ۶ بطیب الشسم 
الی‌آن غدات ورقاء من "غصن‌ايکة تغرد مبکاها بحسن ]۳ نم 
9 ۶ 9 ۳ ِ 
فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسْعدی شفیت النفس قبل التندم 


ولکن بکت قبلی‌فهیج لیا لبکا بکاها فقلت الفضل للمتقدم 

حاصل آنکه آنهائی که درطلب خدا هستند برسه گونه اند : 

۱- اهل زهد و عبادت که بامبدبهشت ویاداش اخروی روحانی با باداش دیگری 
ازقببل کرامات» خدارایرستش مسکنند وخداوند ازراه فل خود را با نها میشناساند . 

۲ حکمای حکمت اه یکه خداو ند» ازراه جلال وجبروت خود خود را با نها 
میشناساند» اما با استدلال ومنطق هیجوقت نمی‌توانشد جلال وجبروت را ادراك کنند . 


۱ - بریشت مثنوی متعلق سمرحوم حاج سدنصر ال تقوی این روات نقل شده و فتوما اسات را 
از سلطان ولد دانسته‌اند بعنی حکایت را بمناقب افلا کی نسبت داده‌اند . ( رجوع شود بکتاب استاد 
بدیم‌الزمان فروزانفر دراحوال مولانا ) . 


از 


اندرین ره گر خرد ره بان بدی فخررازی راز دار ددن دی 
بلکه در ادر ال صفات و | ثارخداوندی سر گردان وازادرال ذات ا هی بکلی عاحز ند» 
و ماحصل مقالشان ابن است که ذات الوهیّت «لا بدرك» است ونتيجهٌ علم ما ابن است 
که «میدانیم که ازادراك اوعاجز یم ۹ 
| ۳ -عرفا که خداوند بوسبلهٌ اشراق خود رابا نها میشناساند» بعنی عارف بحالی 
می‌گردد و درخدا بافی مبشود . 
بطوریکه فلا اشاره شد بعضی آزصو فنه برآنن د که پیروی ازطواهر شرع برأی 
عامهو اقب است + اما خو اس انتانضی بان نداراند ,۱ 
۲ مولانا رومی در دیوان کر معروف بدبوان شمس تبر بزی در غزلی که مطلع 


1 ادن ات ون کون : 


انماق بر کف بو آی‌شادچه‌کن بافن سیمرغ فلك پیما پیش تومگس باشد 
آب حبوان ایمان خاك سبهی کفران در 3 تو هردو مانندة خس باشد 
جان‌را صفت ایمان‌شد وین‌جان بنفس‌جان شد دل غرقهٌ عمان شد چه جای‌نفس باشد 


شب کفروچراغ ایمان خورشیدچوشد رخشان با کفربگفت‌ابمان رفتیم که بس باشد 
ایمان‌گو دت‌پیش آو آن کف رکودیسرو چون‌شمم منت‌جان‌شد نی پیش و نه پس بأشد 

باین‌معنی که ظاه رشریعت بخودی‌خود منظور نهائی وغایت سبر او نیست پلکه 
واسطه ووسیله‌لی ست ؛ وفقط او را مستعد وصول‌بمنظور ومطلوب خود که «معرفت » 
است مسازد(۱) » توحید اول و آ خر عرفان است . پیدا شدن اینگونه افکار بمذاق اعل 
نکاشته وعینآن در اینجا برای مزید فائده نقل میشود ؛ 

«اين مجلد پنجم است از دفتر های مثنوی وتبیان معنوی در بیان آنکه شریعت #چون شمعی 
است که راه متما ند وب یآنکهش‌سی‌بدست آوری راه رفته شود وجون درراه آمدی آن رفتن توطر بقت 
اس وچون بمقصود رسدی آن حقبقت است <هت آنکه فرموده‌اند لو ظهر_ت الحقایق" بطلّت 


الشریع ‌ مچنانکه مسی زر شود وبا خود ازاصل زر بود » او را نه بعلم کی حاچت است که‌آن 
شر بعت :ود و نه خود را در کیما مالیدن که آن طر بقت است چنانکه گفته اند طلب الدالیل ید" 


۸ 
ظاهرخوش نمبا مد و آنهارا موردتکفر ومراحجه قرارسدادند . صوفه هم ازطر فی‌دست 
بتأویل وتفسبرعارفانهُ قر آن زده تصوف را بااسلام توفیق‌دادند » وازطرف دبگرمتوسل 
برعن وسر شده خودرا دربیان‌حقایق عرفانی به‌تعبیرات خصوص‌مقید ساختند باین‌معنی 
که دریرده حرف‌میزدند و کلمات را درمعانی‌حازی و گاهی از سبار دوریکارمسردند » 


ویروان تصوف را بکتمان سر ولب فرو بستن توصیه می‌نمودند و 


ه رکه را اسرار حق تن مهر کردند و دهانش دوختند 
تعلیم هه ابر ما توق سوق 

چونکه اسرارت نهان در دل بود آن مرادت زود تر حاصل بود 

کات بیغمیر هر آتکو سر نهفت زود گردد بامرآد خو ش‌جفت .... 

سر غدب آن را سزدآ موختر کوز گفتن لب تواند دوختن .. 

بر لبش قفل است و بر دل راز ها لب خموش و دل پر از آواز ها ... 

عار فان که جام حق نوشده اند راز ها دانسته و بوشیده اند 


خلاصه بتدریج عرفان رابسیارمرموز ساختندونیز درآن اصطلاحات مبهم و ذو 
ووو و افماتعت اسان کرت کون بوجود آوردند ؛ از عشق خدائی با لغات و تعببرات 
عشق حازی سخن گفتند " وفهم این رموزرا کی ودقثْ اهل‌نظر وا گذارنمودند. 
عاشقی‌گر زین سروگر زان سرست عاقبت مارا بدان شه رهبر ست 
اوحدالدین کرمانی ازعرفای فرن ششم گفته استت۲ 


او صول الی التدلول قیح وترك الد"لیل‌قبل الو صول الی‌المدلول مذموم . حاصل آنکه شریعت 
همچون علم کیمیا آموختن‌است ازاستاد با از کتاب و طریقت استعمال کردن داروهاومس را در کیمبا 
مالیدن» وحقیقت زرشدن مس . کیمیا دانان بعلم کیمیا شادند که ماعنم اين‌ميدانيم وعمل کنند گان بعمل 
کیمیا شادند که ما زر شدیم واز عمل کیمیا آزاد شدیم عتقء الّایم گل جزب بمالد بهم‌فر_خون" . 
یامثال شریعت همچون علم طب" آموختن است وطریقت پرهیز کردن بموجب طب" و داروهاخوردن» 
وحقیقت صحت یافتن ابدی وازآن هردو فارغ شدن . چونآدمی از این حبات میرد شریعت وطریقت 
از او مُنقَطم شود وحقیقت ماند» حقبقت اگردارد نعره میزند که یات ومی یعون بماقفرلی "نی » 
وا گرندارد نعره میزند که بالیتنی لم وت کنایه و لم ادر ماحسایبه بالیتها کات القاضیه ما آغنی عنی* 
مالّه لك عنی" سُلطانته . شریعت‌علم است » طربقت عمل‌است وحقبقت الو" صول‌الی‌الله فتن کان برحُو 
لقاء رنه "فلّمتلعتلا صالحا ولانشرك بعباد ‏ ره ادا . وصلی‌اله علی خير خلقه محمد و آله وصحبه 
وعتر نه وسلم 9 .۳ 


زآن مینگرم بچشم سر درصورت زیرا که ز معنی تفگ اثر در صورت 
این‌عالم صورت‌است و ما درصوریم معنی تتواز 1 در طصورت 
۱ داد 


هر کس در ادبیات ابرانی توت در شعر فارسی تتبع نموده باشد باین ذکته 
برمیخورد ومتوجه میشود که ازقرن پنجم ببعد دسته‌ثی ازشعرا پیدا شده‌اند که زبان و 
مصطلحان | نها درعین انکه ازحبت لفظط شتا همان لفظ وهمان مصطلحات است ولی 
این الفاظ ومصطلحات معانیحازی و واستعارات و کنابات دبگری بخو دگرفته » 
و آن‌عبارت است ازمعانی عرفانی وتصوفی که از حسث مضامن و آراء ومقالات ونظر بات 
عرفانی‌اشراقی‌وذوقی و شطحتات بحئوفور دراینگونه اشعاردیده میشودبطور که تصورو 
فهم آ نها ازقلمرو وحدود تصورجهور عوام وخواص بیرون است * وا کثربت مردم بااین 
نظر یات و افکار وخبالات بکلیغیرما نوسنده ازقبیل « اتحادعاشق ومعشوق» و «اتحادعاشق 
ومعشوقوعشق و «وحدت‌وجود؟ و «موهوم‌بودن کثرات» و«فناء» و «بقاء»و «(صحو) و 
«حو» و «شکر» و «قیض» و «بسط» و «جع‌وتفرقه» و «جم‌الجمم» وامثال آنها. 

اشعار قرن سوم وچهارم بعنی دوره صفاربان وسامانیان واوائل غزنوبان از قبیل 
حنظلهُ بادغیسی و شهید بلخی و دوذ کی و ابوشکور بلخی ودقبقی و عنصری و 
عسجدی و غضایری و فردوسی و منوچهری» هم ازحیث لفظ ساده وخالی از تصنع 
وتکلف و نزديك بفهم وروان است " هم از جهت معنی‌مالایم باطبع وفکراست . اسهالغت 
را یمعنی واقعیکه لفت برای‌آن وضع شده بکار میبر ند» و محازی بلغت‌مبدهند 
ازحدود عرف وعادت خارح نیست . درقرن پنجم تصوف وعرفان باهزاران رموز واسرار 
ومقالات و نظربات وشوق و ذوق ووجد وحال عرفانی و مصطلحات و تعیبرات و کنایات 
و استعارات وارد شعر و شاعری شده بطوریکه صحبت سطح نیست بلکه غواصی لازم 
است . دامنهٌ الفاظ ومعانی آ نها وسعت مییابد وتدرح‌پیدا میکند» درحالیکه بطور کلی 
اصطلاحات وتعبرات عشقی‌هانهائی انش که انتغمال گر ده آند » بعنی‌همه‌جا صحبت 
از احتیاح عاشق و استغنای معشوق » ناز و کرشمةٌ دلبر » نیاز و عجز دلباخته " شکایت 
از فراق و وصال » مشکلات راه عشق » کله آزیخت نامساعد » رضا تجورحیت ؛ 


۱۰ 
ناله وشکوه ازرقیب " دشت بازدن‌به‌نشنگ و نام " عقل‌ودل باختن واز ددن ودنبا گذشتن» 
وخال وخط و آب‌ورنگک و لب لمل و دهان نوشین و چاه زنخ و سیب زنخدان و کمان 
ابرو وچشم‌مست وزنجیر زلف وغیره است؛ ولی‌معشوق فرق‌دارد وعشقیکلی‌تروپرمعنی‌تر 
میشود » ومعانی وافکار جدیدی که سعصی ازاآنها اشاره شد در اشعار دیده منشود . 
دود 
اينك برمیگردیم بموضوعی که مورد بحث بود و آن این است که در نتيجه 
تأرعمیق فلسفهٌ افلاطونیان جدید وبك سلسله موّثرات خارجی دیگر که قریبا گفته 
خواهد شد» تصوف بشکلی درآ مدکه مورد تکفیر واقع شد و جاعتی از بزر گان صوفیه 
دزجت افتادند و بعضی بقتل رسدند " و این پیش آ مدها سیب شد که صوفان اسرار 
خودرا ازناحرمان مکتوم بدارند و کلمات خودرا مرموز و ذو وجوه ادا کنند » ظواهر 
شرع را رعات نمانشد و سا درمداند بر مدند که عرفان و تصوف را بوسبلهٌ قفسیر و 
تأوبل با قر آن و حدیت تطبیق کنند » و انصاف این اس تکه از عهده این مهم بخوبی 
ر آمدند ویابه تأو بلرا بجائی گذاشتند که دست فىلسوفان تاو فل کنتده تور آت‌هم بان 
نخواهد رسد » واز آن بعد تصوف و عرفان را اسلام حقبقی و دبانت واقعی جلوه داده 


کفنند » ماز قرآن مغز را برداشتيم . مولانا رومی در متنوی هد دد ‏ 


آنکه او از بردء تقلید جست او بثور حق به بنشد هرچه هست 
نور پا کش بی دلیل و بی بیان پوست بشکافد درآبد درمیات 
بدش ظاهر ببن چه قلب وچه سره او چه داند چست اندر قوصره 
ای سا زر سه سکن دسدود تا رهد از دست هر دزدی حسود 
ای بسا مس بشد. اندوده_ بزر تا فروشد ات مقل ختص 
ما که باطن بین مله کشوریم دل بینیم و بظاهر شکری(۱ 


اساس مهم مذهبت فلوطن وحدت وحود اس ت که مکن اشنش باین عبارت معروف 

تعبیر شود که: ( بسرط الحققة کل‌الاشیاء قلنین تحت منها(۲)». حقبقت بکی‌است و 

۱ - رجوع شود بتار بخ تصوف در اسلام تلف این بنده راجع سیر قلیقه و کی و آراء 
بونانیان ورنگی که فلسفه افلاطون (نوفلاطونی) دراسکندربه گرفت ی ‌ ازصفحه ه ٩بعد)‏ 
62 عبارت عربی از اج ملاهادی سبزواری ات تشن تعالیم او محسوب است . 


۱۱ 

منفاً وحود همان حقبقت واحده است» جیع موجودات‌نراوشی‌است از مىدء احدیت که 
بطریق تجلّی و فیضان وانبعاث ازاو صادر گشته ومالا همه چیزها بطریق رجوع بهمان 
مبداً برمیگردد : 

واحد هم اشیاء است وهیچ يك از اشیاء نست . 

مقصود از همه اشیاء حموع اشیاء ندست بلکه کمال هرچیزی است. 

هستی مطلق او است و مابقی نمود است بعنی شدیه بهستی است . بعبارة اخری 
ماورای«وجود مطلق » که‌خداست‌مابقی عدم‌شدیه بهستی است و ندست «هستی‌نما*ست . 

خدا درعان اینکه مصدر همه اشباء است بعنی همه چیز ازاو صادر شده هیچ ك 
از اشباء صادره ندست » و بهیچ وصفی نمبتوان او را وصف کرد » و هر تعبیری از قبیل 
«موجود» و «وجود »و «جوهر» و«حبات» بشود ناقص‌است» بلکه بالاترازهمه انهاست ۱ 
که بهیچ طریقی نمیتوان اورا بتصوردر آورد " وفوق هرتعریفی است . تنها چیزبکه 
میدائیم این اس ت که خدا واجب الوجود و تام الکمال امش ور مگ از تجزبه و تعدد» 
بلکه محبط برهرچیز وهمه‌چیز؛و ناحدود است» هراسبتی باوخالاف توحید است . مثالا 
نسبت علم باوغاط است ومنافی باتوحیداست زیرا غیراز خودش چیزی نیست که معلوم 
ومدرك او شود . خدا حتی بالاترازوجود است ووجود فیضی است ازفوضات او. برای 
وصول بخداباید باشرأق وشهود وسیر معنوی متوسل شد»حس وعقل برای وصول بخدا 
کافی نست . خدا مت خبر و فیض است» جیع کاثنات از آن فیض 1" ژائده شده و 
کمال هربك بسته پنزدییکی ودوریاز آن فیض | لهی است . اول نتاح این مبداً خبر و 
فیض» بعنی اول چیزی که‌ازخدا صادرشده عقل است که بعداز «واحد» کاملترین اشیاء 
است " این صادر اول دسر زیبای بدر اش که بدری که وی از او ملبعث شده میع 
کمالات را اخذ نموده بطوربکه فرق او با پدربسیار کم است . عقل یعنی «صادراول» 
هم‌قوءّانتاج دارد قلن کعمس ازیدروصادر ازعقل نفس است . صادر دوم یعنی نفس که از 
عقل منبعث شده کمالش از او کمتر است واین سه اقانی‌نلثه(۳) میباشند . در حالیکه 
صادراول ازخدا کسب فیض مینماید صادر دوم از او مستفیش است باین مفت ی که مدا 


(۳) اقنوم که جع آن اقانیم است لفتی‌است سریانی بمعنای «وجود اصیل» . 


۱۲۳ 

وحود در حکم خورشید است » عقل مانند زمین و نفس مانند ماه . مانطور که عقل 
واسطهٌ بین خدا و نفس است » تفس هم واسطه بان عالم روحانی و عالم تما فی اشنت.: 
نف سکل دعنی «صادردوم » درهرجسمی حلول نموده وباقتضای استعداد» هرجسمی تصیبی 
از آن یافته " و باین طریق نفسکل منشا نفوس جزئیه و شخصیه شده و نفوس جزئیه 
تحقق بافته است . اجام و ابدان پست ترین و ضعیف ترین پرتو آفتاب حقیقی بعنی 
خدا هستند . حققت احسام صورت است که ماب وجود آنهاست وماده پذبرنده این 
صورت است » صورت جنبه وحودی اجسام وابدان است و ماده جنبهٌ عدمی 0 " این 
است که عالم حسمانی وجود و عدم نسمت بذانش متساوی است و مذیذب بان وجود و 
عدم است . 
۱ صدور موحودات دارای جسم وماهنات امکانبه از قفش کل انتقال از لانهائی ده 
نهاثی است . خدا و جسم در دو طرف درجات کمال اند بعنی خدا وحدت است و 
جسم کثرت 1 

جسم میشه در تغمیر و تندیل اش:و لت « بود ؟ ثرا تتتافق نمی | بد بلکه 
«نمود» است؛ بعبارت دیگر جسم پیوسته در «واقع شدن )۱ اش نه بودن . برجسم 
هم‌طابع الهی هست زیرا جسم متشکل است باشکال خدائ ی که برآن منمکس میشود . 

صورت متضْمن حققت موجودات‌است وعبارتاست از خبروجال و کمال و وحدت. 

ماه چیزی است که اجسام از آن متکون مسشود و آن‌عبارت است آزبی‌صورتی 
و شر و زشتی و نقص و کثرت . 

صادر اول‌ردوم بعنی عقل وفی با آنکه از مبداً وجود تراوش کرده‌اند بواسطة 
ماوت با ماده ناقص‌شده‌اند و در قید ۳ مانده‌اند . 

این تنل از عالم ملکوت بعالم ناسوت و آلایش بعالم کثرت وماده و زشتی‌ها و 
پلیدیهای آن همان است که تون کج در « قوس نزول » نامعده ممشود . 

درمقابل این‌حر کت درقوس نزول » حرکت دییگری‌هست که حرکت «رجعی* 
اشتی:» نیز درهرچیزی که ازو احد صادرشده میلی‌هس تکه دوباره بان وا.حد بازگردد. 


- « واقم‌شدن * ترجه فر انسه ّ ۲ است و بعربی « صبرورة > گفته شدم است . 
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۱۳ 

ان رجوع بمصدر 1 ناشی ازهه فت است است‌و مراد ازحعکمت همین است » زبرا 
هرموجودی کمالی دارد " این حر کت رجعی جز کت در قوش اصمود 4:۱1 اسسخ 

هر کس که همه توخه خود را ممطوف بماده سازد و حر کت رجعی را فراموش 
کند تباء خواهد شد؛ وبرعکس | نهائیکه از عالم ماه اعراض کنند وبعالم بالا پیرداز ند 
خودرا باك نموده وارد طردق سبر وسلوك شده اند و یس ارظر طربق بع الم بالا متصل 
خواهند شد . بواسطةٌ این دو حر کت انبعات و عودت است که عالم حسی دائماً تکرار 
هنود جعلین از خندا ها بندای تخت تراهب‌گر هدفه 

دود 

طر دق‌سبر وسلوك سه‌مرحله دارد : «مقامات سروسلود» و «حشت»و«معرفت» 

مقامات سیر وسلو له غتارت است ازطلب حقبقت و محاهده برای وصول » رین 
مقامی اس کشت زر 

محبت حالی است. که از مشادهٌ زیبائی حقبقت برای طالب پیش میا ید . 

مهرفت کامل وصول بحقبقت تامّه است و این مرحلهه کمال است زبرا کمال 
غات ری باین کمال است و آن عبارت است از رهائی از 
اسارت عالم کثرت ما تربار کت بطم اسان مت تال یضها کل 

این سیر با قدم بی قدمی پیش میرود * بابد چشم ازدنیا بست وباو گشود و با 
سخودی او را در خود بافت ۳0( : 


۱ - این دویت ناظر بهمن عقده است : 
بر مراتب سرنگون کرده عبور پایه پایه ز اصل خویش افتاده دود 
ک نگردد باز مسکین زاين سفر نیست از دل هیچکس گر وم سن 
نقل از اسرار الحکم فخر المتألهین حکرم اشرافی زرگ حاجی‌ملاهادی سبزواری عارف‌معروف» 
که در اوائل قرن سیزدهم هجری قمری میزیسته) » 
۲ اساس چشم از دثبا بر ستن و بدا گشودن است . مولانا در ملد دوم مثنوی میگوید : 


چشم‌حس "اسب است ونورحق‌سواز بی‌سوار این اسب خود ناید کار 
پس ادب کن اسب را از خوی بد ور نه پیش شاه باشد اسب راد 
چشم اسب از چشم شه رهبر بود چشم او بی زو 
تون خی اور او نش را کس قود نگهی‌جان سویحن راغب‌شود ... 

نور حس" را نور حق تزیین بود معنی نور علی نور این بود 


نور حسي ‏ میکشد سوق ثری نور حقش هسیر د سوی علا .... 


4 

عالم برای خب خلق شده و شری که در دنیا می بینیم سیر آن بتدریج بطرف 
زوال‌است » زیرا سنت ترقی مستلزم این است که دائماً ناقص بطرف کامل وتام برود . 
از | نجائرکه نفوس جزئبه مذینب بن نفس کل و اجسامند » پس بامکن است درقوس 
صعود افتاده بعالم کمال واصل شوند » باس رگردان بن نفس کل وماده بمانند» بابکلی 
درعالم مادّه تباه شوند . این‌است که نفوس جزئبه برسه نوعند : 

نوع اول نفوس‌سمائیه که برای عقل و خدا ود که کی زانیا سعادت 
آبدی متمتم اند وغرق در مشاهده خدا هستند . 

نوع دوم نفوس سر گردان مثل‌ملاککه وشاط نکه ملاتٌکه منجذب به خبراند 
وشیاطن منجذب به شر . 

نوع‌سوم نفوس بشر به که هیا آسمانی‌داشته ولی‌دراحسام ساقط شده‌اند واین 
سقوط عقاب غرور آنهاست » این تجشد عقاب موقت است وا گرنفس همّت کند و افعال 
عوهر ]نی موه سود ان است هه | این شود 

غابت حبات و کمال مطلوب باز گشت تست وحصول نیتم ابدی‌است؛ این 
تطهیر نفس ساقطه است بوسیله تجرد از شهوات بدنی ومیل های حسّی وغارست فضائل 
اریمه که عفت و عدالت وشجاعت وحکمت است. 

ابنها نمونه‌ئی‌است ازآراه فلسفهٌ نو افلاطونی که مسلمان آن‌را باشرع اسلامی 
توفیق داده وباین منظوزچیزهائی از آن کاسته بابرآن افزوده وبنام «حکمت اشراق» 
موسوم ساخته‌اند. 

انتشار آراء فلوطین وپیداشدن فلسفةٌ نو افلاطونی دربین مسلمین بیشاز هرچیز 
درتصوف و عرفان موْثر بوده است » بادن معنی که تصوف که ئ آنوقت زهد عملی نود 
اساس نظری وعلمی بافت . 

حاج ملاهادی حکیم متصوف‌اشراقی متخلص به «اسرار» که دردیوان معروف 
خود فرباد میزد : 
موستی ندست که دعوی اناالحق شنود ورنه‌این ززمه‌اندرشجری‌نیس تکه‌ندست 


کوش اسرار شنو نیست و گرنه اسرار .برش ازعالم معنی‌خبری ندست که ندست 
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در اینجا با صراحت تمام مسئلهرا شرح میدهد» و طبران با پروبال شوق و عشق‌را برای 
پرواز بطرف خدا لازم مشمار د که خودرا از قبد هستی خود که تمودی بدتن تست 
آواد کنو ود خدا که وجود حققی است محو و فانی سازد . 
مولانا جلال‌آلدین رومی بهترین مترجم و معرّف افکار فلوطین و فلسفة اشراقی 
افلاطونی است وهرکس در دیوان ومثنوی این عارف بزرگک که درحکم دائرةالمعارف 
* عرفاست تتبع کرده باشد آقریباً تمام مسائل فلسفهٌ نو افلاطونی‌را درآن خواهد بافت . 
فلوطن در سال دوست و هفتاد مبلادی درگذعت و شا گردانش تیه فلسفی‌را 
راه مبردند که مهمترن آن شاگردان «فرفور دوس است . 
در سنهٌ بانصد و بدست و نه میالادی امیراطور « بوستی‌نیانوس » مدارس فلسفی 
وت زا ست ومعلمن وشاگردان آ نهارا متفرق ساخت وا نهارا تکفر کر دکه ازجله 
حاعتی بدربار ساسانیان ملتجی شدند و بطوریکه اشاره شد بعدها ۳ وعقا ید اهاز 
راء‌صوامع مسیحیان سوریه ومدرسة جندی‌شاپورخوزستانوصابیان‌حران دربینالنهرین 
بمسلمانها رسید و غالب کتبی که بنام * حکمت الهی ارسطو» بعربی ترجمه شده آ ثار 
و افلاطونبان است » و قن کتنی که کی اشراق وعرفان و « اسرار الهی » که 
بنام « دبونبزیوس » و غبره در آسبای غربی انتذار بافت همه ملتقط از اقوال حکمای 
اسکندربه است . حکمت نو افلاطونی ازفلسفة ارسطو چیزهائی گرفته از قببل منهج 
که طر بقه بحث‌است » ونیز ازرواقبون مبادی عقبدءٌ وحدت وجودی را اخذکرده‌باضافه 
. اصول اخلاقیآ نهاراپذیرفتهاست » ولی بابد دانستکهآ نچه را ازاین مسلکهای مختلف 
0 فلسفیگرفته صرف:ةل اقوال وقبول آراء] نها نبوده‌بلکه درهمه‌جا جنبهٌهخصی واحساسات 
: فردی غلبه داشته است و بهمن‌جهت ونیز بعلت آنکه نه توجهی «علوم حسوس ومادی 
کرده و نه اعتمادی بر آنها نشان داده موید آراء فلسفی شکاکان واقع شده است . 


و 


شرفی فطرة مابل بدنبای ماورای شهود وعالم غیب وخوارق عادات وطیعا متمادل 


تصوّف و تدین است * درصورتی که بونانی قدیم مایل بفحص دقیق و بحث عمیق بوده 
و هبحگونه تقندی سب اسلاف و تقلید کور کورانهٌ از | نها نداشته است . حاصل 


۱ نکه شرگن تا تابع احساسات و ونا نی تابع تحلیل منطقی ات 2 
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در فلسفهٌ شرقی بك فک رکلی حیط برهمه عناصر و اجزاء این فلسفه است وآنه 

دین است . باضافه حکمت نو افلاطونی اصل تازء وارد اصول فلسفه کرد و آن اصل 
اعتقاد به حقیقت « مافوق عقل » است بعنی چیزی که از حیز عقل و حس و حوصلهٌ 
دنبای محسوس خارج تاک هر آغ فهم حقایق دینی و اخلاقی نه ادرال حسی کفایت 


شب و نله تا عقل (۱) ۰ مولانا رومی هت کون ۳ 


۱ - ازمسائل مهم صو قبه مکی ان است که همانطو رکه سقراط بحث و تحقیق درخود انسان را اساس 


ومحور فلسفه قرار داد ومعتقد بود که باید هه جهد طالب صرف فمو قوانین باطنی انسان وقوفکر 
و اراده او شود صوفه هم میگوبند ۶ من عرف هه فتدعرف" ره 6 عنی شناخت خود راهی 
است که مودی" بشناخت خدا میشود . خودشناسی مر همه علمهاست واگر کسی همه چیزها را خوب 
بداند ولی خود را نداند و معرفت خوش واقف نباشد جاهل اش بت 7 چ چیز نداند ولی 
خودرا:هناسد راو ر <حان دارد زبرا عقیده صوفی راه خداشناسی خود 0[ 
دومی در رساله « فیه مافبه > میگوید : 

« سید برهان‌الدین محقق سغنی میفرمود . یکی گفت مدح تو از فلان کس شنیدم . گفت تا ینیم 
که آن فلان چه کس است » اورا آن مرنبه است که ما بشناسد و مدح من کند ۰ کر اومرابسخن 
شناخته است پس مرا نشناخته باشد چه سخن وحرف وصوت ولب ودهان نماند این همه عرض است * 
وا گر بفعل شناخته باشد چنین »واگر بذات شناسد آن گاه دانم که او مدح من تواند کردن و آن 
مدح از آن من باشد والا " خطاست » آن‌همچنین باشد که‌پادشاهی پسری را برمل آموختن‌دادبسیار 
سعی کرد ۳ نک بدانست ۰ پس بادشاه روزی ابتظريی در دست گرفت و گفت ای بسر ۳ تاچه 
دارم در دست کف ورن است ِ است وسوراخی در میان دارد .گفت نشانها راست دادی‌حکم 
بسیار گفت که آسیا سنگی باشد .گفت خر چندین:شانه‌های 


دقیق که عقول در آن حبر ان مدشو ند 7 ازقوت تعصیل و دانش » این قدر عقل نداشتی که آسیا 


کن که چنن چیز چه باشد ۰ بعداز فک 


در مشت نگنیجد ودر دست وان کر فت . مچنین علمای زمان در علم موی میشکافند و چیزهائی که 

بایشان تعلق ندارند میگویند ونیکو میدانند » و آنچه مهم است وبایشان نزدیکتر از همه است و آن 
خودی او است نمبدانند » بعنی خود را نمی‌شناسند کت 4 با کند با | ناباك که من عرف نفسه فقد عرف 
ربه . همه چیزها را بعل و حرءت حکم میکنند که این جایز است و آن ناجایز » و آن حلال است 
وآن حرام » خود را ندانند که چستند » . ‌ فه مافیه چاپ شبراز صفحه ۸-۱۷ ِ( ۱ 


در مثنوی در همين معنی میفرماید : 


صد هزاران فصل داند از علوم 
داند او خاصت هر جوهری 
کِ هی دانم یجوز و لا بجوز 
این روا و آن ناروا دانی وليك 
قیمت هر کاله میدانی که چلست 


جان خود را می‌نداند تن ظلوم 
در بیان جوهر خود چون خری 
خود ندانی تو بجوزی با عجوز 
خود روا با ناروائی بل تو نك 
قیمت خودرا ندانی » اهقی است 


ف 
یه در صفحه بعده 


۱۷ 


هر که محراب نمازش گشت عبن سوی ایسان رفتثش مبدان توشان 
ه رکه او مرشاه را شد جامه دار هست خسران هر شاهش اتٌجار 
برای فرار از تطویل خوب ات به کتاب ز تاریخ تصوف در اسلام ۴ من نله 
مراجعه نموده بدقت در ان شگرند؛ آ نگاه روشن خواهد ش که موی مولانا رومی 
ازهمان بت‌اول که : . بشنو ازنی‌چون‌حکات‌مبکند وز جدائبها شکات میکند 
تاپابان‌دفتر شش که: ‏ چون فتاد از روزن دلآفتاب ختم شد واله اعلم بالسواب 
که قربب بست وشش هزار بت است همه ملو ازنکات و اشارات حکمت نوافلاطونی 
است که مولانا رنگگ قرآن و حدتث من زده و بمذاق مسلمن فر آوردة و با هترین 
بقبه از صفحه قبل 
صوفی صفای قلب را از علمی که 8 حرف شروع و بحرف خائمه یابد بهتر میداند و ساد گی 
دل ۳ بر نقوش ژبانتگه علوم رسمی و غبار افکار متشتت بییممت] متشتت تر چیح مد‌هد زرا چنانکه گفتیم صوفی 
اظر به نتیجه است؛ بواسطه و سبب اهمیتی نمبدهد . در مثنوی معنوی میگوید : 
اين سیب‌ها برنظرها برده‌هاست که نه هردیدارصنعش را سزاست 
دیده ی باید سبب سوراح کن تا حجب را بر کند از بیخ وبن 
تا مسیب بیند اندر لامکان هرزه بیند جهد و اسباب دکان 
از مسب میرسد هرخیر و شر" ‏ . نیست اسباب و وسایط را اثر ۰. 
هر گاه علم یکی از واسطه های تقر"ب بمنظور روحانی او باشد از آن استمداد میجوید » و ا گس 
برخلاف اورا ازطریق باز داردجهل را برچنین دانائی‌شومی‌ترجیح‌میدهدوبآن پشت پازده مبگوید : 
گرتوخواهی کت‌شقاوت کم شود جهد کن تا کز توحکمت کم شود 
حکمتی کز طبع زاید وزخبال . حکمتی بی فیض نور ذوالجلال 
حکمت دنبا فزاید ظن" و شك حکمت دینی برد فوق فلك 
فکر آن باشد که بگشاید رهی راه آن باشد که پیش ید شهی 
زرا اصل صفا و روشنی و تاکن دل است و علوم ذوقی و کشفی حصوص صاحبدلان است . سباری 
از بزرگان صوفیه از جنبة علوم | کتسابی از عوام بوده وبا کتاب و دفترسرو کاری نداشته اند ولی با 
صفای قلب و شور و حرارت و ذوق دانشمندان بزر گی را پرو افکار خنود ساخته اند . شس 
تبریزی که چنانکه از کتب تراجم احوال عرفا بر میآبد از اهل علم نبوده و در روش و گفتار بسیار 
خشن و تلخ بوده و از این جهات و جهات دیگر از قبیل فقر و شور وحرارت وصراحت لهجه ولحن 
تند و زننده در تحقیب علوم صوری و شقٌ ون ظاهری و محالفت با عادات و رسوم اهل ظاهر و اطمیتان 
بقوّت نفس و قوت و زک غیرطسعی و امثال آن سقراط را اد میآورد » ببر کت 
صفات مذ کوره داهیةٌ بزر گی چون جلال‌الدین رومی را پیرو وشیفته بلکه اسیر و دلباختة خود ساخته 
بود چندانکه چلال‌الدین رومی او را مظهر تاموکامل خدا میشمرد وبمقام پرستش باوارادت میورزبد. 


۱۸ 
اسلوب بیان کرده است . حتی‌همان مقدمهٌ دفتر اول که بهترین مثال حسن شروع است 
وشابد کمتر کتاب نظم ونشری مقدمهٌ باین شبوائی وتناسب داشته باشد بعنی بنجاه ببت 
ال کتاب حمل و خلاصه‌ای است ازاصول عقائد وامهات مسائل نوافلاطونبان که تب رکا" 
عبن آن اشعار را دراسحا نقل نموده ز شت این صفحات قرار میذهیم : 


بشنو از نی چون حکایت میکند 
۳ نستان تا مرا سربده آند 
سنه خواهم شرحه شرحه از فراق 
هر _کس ی کاو دور ماند ازاصل خوش 
من بهر جعیتی نالات شدم 
ک ک از ط خود شد بار من 
نو من از ناله من دور ثیست 
تن زجان وجان زتن مستور نیست 
زا این‌بانگش‌نای‌و نیست باد 


۳ 
ا* 


ش عشق است کاندر نی فتاد 
نی حریف هر که از باری بربد 
مجو نی زهری و تریاقی که دید 
نی حدیث راه پر خون میکند 
دو دهان داریم گویا هجو نی 
ك دهان نالان شده سوی شما 
لك داند هر که او را منظر ست 
دمدمهٌ این نای از دمهای اوست 
محرم این هوش جز بیهوش نیست 
گر نسودی تاه وج زا هن 
در غم قرو تاد اما 


روزها ۳3 رفت گو رو با نیست 


وز جدائیها شکات میکند 
از نفرم مرد و زت نالیده‌اند 
تا بگویم شرح درد اشتیاق 
باز جوبد روز گار وصل خویش 
جفت بدحالان و خوشحالان شدم 
وزدرون من نجست اسرار مرن 
ليك چشم و گوش‌را آن نور نیست 
لك کس‌را دید حان دستور نیست 
هر که این ی ندارد نت باد 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
پردهاش رده های ما درد 
هجو نی دمساز و مشتاقی که دبد 
قمهای عشق منوت میکند 
بكك دهان بنهانست در لبهای وی 
های و هوئی درفکنده در سما 
کاین فغان‌این سری‌هم‌زان سرست 
های و هوی روح از هیهای اوست 
0 
نی جهان را بر نکردی از شکر 
روز ها با موز ها هراه شد 


توبمان‌ای آنکه چون‌تو پاك نیست 


ه رکه جز ماهی ز آبش سیر شد 
در تباید حال بخته هیچ خام 
باده درجوشش گدای حوش ماست 
باده از ما مست شد نی ما از او 
بر سماع راست هر تن چیر نیست 
شد تکفا ساش: آ زاف آع هس 
بریزی بحر را در کوزه‌ثی 
کوزه چشم حربصات پر نشد 
هر کرا جامه ز عشقی چاك شد 
شاد باش ای عشق پر سودای ما 
ای دوای تخوت و ناموس ما 
چسم خاژه از عشق بر افلاك شد 
عشق جات طور آمد عاشقا 
سر ینهان است اندر زیر و بم 
بالب دمساز خود گر جفتمی 
هر که او از همزبانی شد حدا 
چو نکه‌گل رفت وگلستان‌درگذشت 
چو نکه‌گلر فت وگلستان شدخراب 
جله معشوق است و عاشق پرده ی 
چون نباشد عشق را بروای او 
پر و بال ما کمند عشق اوست 
من چگونه هوش دارم پیش و یس 
نور او دریمن و سرو تحت و فوق 
عشق خواهد کابن سخن بیرون بود 


98 ۰ ۰ لب 3 ‌‌ 
آسه ات دانی چرا عماز دلست 


۱۹ 


هر که بی‌روزی‌است روزش ددرشد 
دس سخن ۳9 تساه باید والسلام 
چرخ در گردش اسیر هوش ماست 
قالب از ما هست شد نی ما از او 
طعمةً هر مرغکی اجیر نست 
چند باشی بند سیم و بند زر 
چند گنجد قسمت بك روزه ثی 
تا صدف قانع نشد بر ۹ نشد 
او ز حرص و عیب‌کلی پاك شد 
ای طسب جله علت های ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
کوه در رقص من و چالاك شد 
و ات و وییی یه 
فاش اگر کویم جهان برهم زنم 
مچو نی من گنتنی هب گفتمی 
بشوا شد گرچه دارد صد نوا 
نشموی دیگر ز پلبل سر گذشت 
بوی گل را ا ز که جوثم از گلاب 
زنده معشوق است وعاشق مرده ی 
او چو مرغی ماند بی‌بر وای او 
م و کشانش مسکشد تا کوی دوست 
چون نباشد نور بارم پیش و پس 
و بر گردنم مانند طوق 
آینه غقاز نبود چوت بود 
زآنکه زنگار ازرخش متازنیست 


آبنه کز زنگی آلاش جداست 
رو تو زنگار از رخ او پالا کر 
این حقبقت را شنو ا زگوش دل 
فهم گرد اوه و جانرا دل دهد 


در شعاع نور خورشد حد‌است 
نفذاز ان آن نور را ادرالگ کر 
تا برون ۳ بکلی زآب وگل 


بعد از آن از شوق پا در ره نهید 


اینك چند بیت که مناسب حکمت نوافلاطونی ب‌اشد بطور اتفاق از مثنوی 
مولانا رودمی العقاط نموده درانحا ثبت ميکنيم . 


ما چو چنگيم و تو زخه میزنی 
ما چو نائیم و نوا در ما ز تست 
ما چو شطرنجیم اندر برد و مات 
ما که باشیم ای تو ما را جان حان 
ما عدمهائيم هستی ها نما 
ما همه شیرات ولی شیر علم 
جله مان پیدا و ایبداست باد 
باد ما و بود ما از داد تست 
لثت هستی نمودی نست را 
لت انمام خود را وا مگر 
ور بگری کیست جست وجو کند 
مشگر ائدو ما مکن در ما نظر 
ما تبوون. .و تقاشا مان نود 
نقش باشد پش نقاش و قلم 
کاه نقش دبو آدم ۹3 
دست نی تا دست جنبان‌د بدفع 
تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت 
کر بپرانيم تيب آن نی ز ماست 
این نه جبر این معنی جبّاری است 


زاری از ما نی تو زاری منکنی 
ما چو کوهيم و صدا در ما ز تست 
بردو مات ما توثی ای‌خوش صفات 
تا کسه ما باشیم با تو درمیاف 
تو وحود مطلق و ستی ما 
حله مات از باد باشد دم بدم 
حان فدای آ نکه نایبداست باد 
هستی ما جله از ایجاد تست 
عاشق خود کرده بودی نست را 
نقل و باده وجام خود را وا مگر 
نقش با نقاش چوت نرو کند 
اسر اکرام و سخای خود نگر 
لطف و نا کفتة ما می‌شنود 
عاجز و سته چو کوده در رحم 
گاه نقش شادی و که غم کند 
نطق نی تا دم زند از ضر و نفع 
گفت ایزد هسا رمیت ‏ اذ رمیت 
ما کمان و تبر اندازش خداست 


کر جناری برای زاری است ... 


۱ 


و 
و 


اگر بخواهیم سابر شعراو نویسندگان صوفی راهم نام ببریم و شباهت تام گفتار 
آ نهارا بانوا فلاطونیان نشان بدهیم سخن بطول خواهد انجامید ولی چون بهتررین راه 
برای فهم مسائل عرفا وآشنائی باتصوف و استحضار از مقالات صوفیّه ومشرب و حال و 
ذوق و مواجید آ نها مطالعةٌ آ ثار نظم ونثرآ نهاست » وبوسیلهٌ مأنوس شدن با گفته‌های 
| نهاست که میتوان اندك اندكك بخیالات و افکار آ نها ازعالم ومسائل حیات ومابتعلق‌بها 
و اسلوب تعببرات آنها از آن خبالات و افکار پی‌برد " بکی دوفقرء دبگر ا زگفته‌های 
نظم و نش عرفای معروف را ذیلا نقل میکنم . سنائی غزنوی میگوید : 
ای نا گزران عقل و جانم وی غارت کرده این و انم 
ای نقشس خبال تو بقينم وی خاکث جال توکمانم 
تا با خودم از عدم کم کم چون باتو بومهه جهانم... 
توعاشق هست ونست‌خواهی پذیر مرا که من چنانم ۱ 
عارف کاملالعیارشیخ فریدا لدین عطار نیشابوری راست" : 
عرش و عالم جزطلسمی بیش نیست اوست پس این‌جله اسمی بیش‌نیست 
در ت کاین عالم 2 ان عالم افشتت نیست عبر ازاو وگر هست‌او هم‌او رن 
ذره نره در دوکیتی فهم تست . هرچه را گوئی خدا آن وهم تست 
عقل در سودای او حبراث بماند جان زعجز انگشت در دندان بماند 


هين مکن‌چندین قیاس‌ای حق‌شنای . زآنکه نایدکار بیچون درقیاس ... 


۱ - رجوع شود بمتن کتاب « تاریخ تصوف در اسلام » صفحه ۱۲۳ - ۰۱۲۷ 
۲ - رجوغ شود بقصیدة معروف شیخ‌عطار درییان مسثله مهم وحدت وجود که عبدالرمن جامیآنرا 
شرح کرده است . این قصیده دارای بیست ونه بیت است بدین مطلح 

ای روی‌در کشیده ببازار آمده خلقی بدین‌طلسم گر فتار امده 
تا آخرقصیده که: ‏ بااین‌همه ستارءٌ‌اسرارچون فلك سر گشتگی نصیبهُ عطار آمده 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا پیشوای حکمای مشائین که بطوربکه قبلا اشاره شدبحکمت اشراق نیز نظر 
داشته قصیده‌ئی در «نفس>» مطابق مفهوم حکمای‌نو افلاطونی فرموده که ازقصاید بسیار عالی دراین 
موضوعست : هبطت اليك‌من المحل‌الارفم و رقاء ذات تعزز و تعنع 

( رجوع شود بتاریخ تصوف » ص ۱۲۷ ) 


۳۲ 
وهمچنین ابوالقتح بحیی‌بن حبش‌بن امیرلك الملقب به«شهاب‌الدین السهروردی» 
الحکی المقتول بحلب ؛ که بقول ابن خلکان در اواخر سال یانصدوهشتاد و هشت کشته 
شده و از بزرگان علمای حکمت اشراق است مه : 
ابدا تن الیکم الارواح. و وصالکم ریحانها والراح... 
و ارحمتا للعاشقین تکلفوا سترالمحبة و الهوی فضاح 
بالسر ان باحوا تباح دماژهم وکنا دماژالبا حبن تباح ۴ 
خبلاصه بتدریج صوفیه را بخواص وعوام قسمت کردند که هرفردی را مرشد به 
تناسب حال و ظروف زمانی و مکانی وخصوصیات دیکر تعلیم خصوص و معینی میداد. 
عرفان را بسیار مرموزساختند واصطلاحات وتعببرات مبهم و ذو وجوه و مستعد تفاسیر 
گوناگون بوجود آوردند. ازعشق خدائی بالغات وتعببرات عشق حازی سخ نگفتند و 
فهم این رموزرا شک ی و دقت نظراهل عرفان وا گذار نمودند. نکنه دیگراین ات 
9 مندرج ساختن‌معانی دقیق درشع رسشترمستلزم بکاربردن‌صنابع ادبی است تا اشعار که 
روان وطبیعی است و سرو کارش با الفاظ ومعانی روشن وصریح است » این است که 
ملاحظه مشود که درقرن چهارم که از حبث اعتدال بین افکار و الفاظ و معانی و تعبیرات 
برجسته ترین ادوار ادبی ابران است پابه واساس شعر « صنعت * نیست درحالیکه در 
ادوار بعد که تصوف و عرفان درشعرفوة بیدا میکند» و مخصوصاً در ادوارنکه صوفیه 
آزاد ی گفتار ندارند ومورد من‌احمه مدعبانئد » وتا گزبرند بارمزو اشاره و ابهام و کنابه 
سخن بگویند؛ صنعت پابهٌ شعرمیشود و این صنمت ظریف " بحدی ماهرانه بکار رفته که 
در نظراول بچشم تمباً ید بلکه بطول مارست خواننده بان برمبخورد . 
تخاضیان | که عقائد نوافلاطونی ازقدیل وحدت وجود » و اتحاد عاقل و معقول » 
وفضان عالم وجود آزشندا اول؛ وگر فتاری‌روح‌انسان دریند بدن » و آلو دگی با لاشهای 
مادّه » و میل روح بباز گشت بوطن و مقر اصلی خود » و راهی که برای باز گشت و 
اتصال‌بامبداً اول‌باید پیمود؛ وعشق؛ ومشاهده وتففر وسبر درخود » و رباشت؛ و صفه 
نفن» ووجدو مستی روحانی » وسخودیو بی‌خبری ازخود » و از مبان بردن تعینات و 


۳ رجوع شود به ص ۱۲۸ تاریخ تصوف » چاپ اول . 


۳۳ 


شخصیت خود » که حجاب بز رگ اتصال بخداست و عرفا در این موضوع گفته‌اند : 


« وجودك ذنب لابقاس به ذنب » و فنای کامل جزو در کل و امثال آن عقاید و آراء 
۱ تاثر سیار عمبقی درتصوف نظری اسلام نموده و در ادب ایران و عرب سب بداشدن 
۱ اشعار و لطائفی نج که درحکم جواه رگرانبهای ادیبات دنباست ۰ 

۱ ۱ ازچیزهای‌مهمی که تصوف ازفلسفه اشراق‌نو افالاطونی اقتباس کرده و نموضوع 
0 را پرورش واوه اس له عشق بخداست که صوفی آن را مدار همه حدو حهدهای 
خود قرار داده ومابقی چیزها ازقسل زهد وذ کر و رباضت و مقامات ختلف سلوك هه 
تابع‌این اساس‌شنه ۰ شقل از و نوسان شمس بر یزی در حصر اوحدی کرمانی 
در حالنکه تا و در گوشةٌ نشسته نود ؛ نا گهان بماخاسته در حالیکه لرزه براندام 
داشته باخشونت تمام‌گفته بجان | مدم ودر کار مکه نفسم فطع شود ازاس شنبدم گر ند 
حدئنی‌فلان عن فلان» و یکنفر را ندیدم نک بد حدثنی قلبی‌عن‌ربی. خلاصه لغت عشق 
نزد صوفی بحدی وسعت بافته که تمام عالم هستی در ان کتصائنه ناموت و میمی و 
اساس هر کمالی گشته 1 ۱ 

۱- تصوف قرن اول ودوم هجری قمری دنبالهٌ همان زهد وترك دنا ورباضت وتحمل مشاق 
وقناعت است بنحو مبالفه آمیزتر واز عناصر واقعی عرفان از قببل محبت | لهی ووحدت وجود بشکل 
معين و روشن صحبت و بحثی در میان نست و اگرهم سخنی شنیده میشود بمعنای بخته بعد ثیست ۰ 
تنها کسی که دربین صوقبان بیشتر از عشق ومحبت دم مبزند رابعة عدوبه است . رایعة العدوبه قرش 
در صره (باقوت معجم‌البلدان اج صفحه ۰۲ ‌( ودر تاریخ وفات‌او اختلاف است . این خلکان وفات 
اورا بقولی دره ۳ ۱ وبقولی دیگر در ۱۸۵ نوشته» صاحب کتاب «النجوم الزاهره» سال وفات او را 
۱۸۹۰ ضبط کرده (ج ۱ ص ۵۰۰ ( « برای دوشن ساختن این موضوع که ظهور رابعه عدوبه تاچه 
اندازه درطرح بسیاری از مسائل اساسی صوفیه موّثر بوده و شخصیت این زن که یکی از پیشوایان 
بزرگ تصوف است ناچه حد در تاریخ تصوف اهمست داشته فقط .ك فقره از گفته های او را از 
تد کرة الاو لاه نقل می‌کنيم : ( حالات رایعه عدویه صفحهً ۷ - ۷۰) 

نقل‌است که يك‌روزحسن بصری‌ومالك دیناروشقیق بلخی‌دربررابعه‌رفتند واورنجور بود. پرسید 
علامت صدق‌در مت چست ؟ حس نگفت لیس بصادق فی دعواه من لم,صبر علی‌ضرب مولاه صادق‌یست 
دردعوی‌خویش‌هر که صبر نکند برزخم مولای‌خویش . رابعه گفت ازاین‌سخن بوی منی‌مبابد . شقبق 
گفت لیس بصادق فی‌دعواه من‌لم تشد علی‌ضرب مولاه صادق نبست دردعوی خویش هر که شکر 
نکند بر زخم مولای‌خویش. رابعه گفت ازاین به باید. مالك دینار گفت لیس بصادق فی دعواه من لم 
بلذذ بضرب مولاه‌صادق‌نیست درده‌وی‌خویش‌هر که لذت نیا ید از ز مد وست‌خویش. رابعه گفت ازاین 
به میباید . گفتند تو بگوی . گفت لیس بصادق فی دعواه من‌لم پنس الضرب فی مشاهدة مولاء صادق 
تست در دعوی‌خوش هر که فراموش نکند الم زخم را در مشاهدة مطلوب خوش. 


4 
حافظط شاید بش‌از هرشاعر ابرانی معانی کلمات را وم وم آوژده و مش از هر 
سرآننده‌ثی سخن آوح‌داده رگاهی سك لفط آن یه ندرج دادم که کر کی درهر مر ‌حله 
باشد چیزی از آن منفهمد : 


عکسن روی توچو در ا بنه جام افتاد 
حس روی‌تو بنك‌جلوهکه‌در | نه‌کرد 
این مه عکس می و نقش نگارین که نمود 
غبرت عشق زبان مه خاصان ببربد 
من ر‌ هسجد بخرابات ن‌خود افتادم 
چه کندکز بی‌دوران نرودچون‌بر گاد 
درخم زات واه بخت دل‌اززچاه زنخ 
زا رشمشبر غمش رق ص کنان‌بابدرفت 
هردم‌ش‌بامن‌دلسوخته‌لطفید گرست 
صوفیان جله حریفند و نظرباز ولی 
وثیل : 
درشمه دیر مغان نیت چومن شیدائی 
دل که کته شاهی است غباری دارد 
کرده‌ام توبه بدست صنم باده فروش 


نرگس ارلاف‌زد ازشیوه چشم‌تومرنج 


عارف از خندءٌ می درطمع خام افتاد 
این همه نقش در أمْنهٌ اوهام افتاد 
بك‌فروغ ر خساقیست که درجام‌افتاد 
کز کجا سر غمش دردهن عام افتاد 
اینم از هد ازل حاصل فرجام افتاد 
هر که در دایر 9 دش ابام افتاد 


هک چاه برون ز و در دام افتاد 


کار ما بسا رخ ساقی و لب جام افتاد 


کانکه‌شد کشته او نيك سرانجام‌افتاد 
زین میان حافط دلسوخته بدنام‌افتاد 


خرقه جائی گرد باده و دفتر جائی 
از خدا میطلبم صحبت روشن راثی 
که دگر می‌نخورم بی‌رخ بزم آرائی 
تروند اهل نظر از پی ناساثشی 


و نیز درغزل بسیار بسبار شیوائی که مرحوم سید احد ادیب پیشاوری میفرموده 
که مرا حد آن ندست که بگویم فلان غزل حافظ بهتر ازفلان غزل است؛ وی‌این‌قدر 
میتوانم بگویم که من سه دفعه در عمرم از مطالعة کلمات بزرکان بحدی تحت تأثبر 
واقع شده ام که هرءُ نوق و وجد مرا برآشفته و دگرگون ساخته چنانکه بکسره 
مدهوش شده» وتعادل وتوازن خودرا از دست داده درزمبن افتادام . یکی ازآن دفعات 
هنکامی بو که این اشعاررا مطالعه مبکردم : 


۳۵ 


زان بار دلنوازم شکری است باشکات گرنکته دان عشقی بشنوتواین‌حکات 
بی‌مزد بود و منت هرخدمتی که کردم پارب مباد کس را مخدوم بی عنایت 
رندان تشنه لب را آبی تمیدهد کس گوئی ولی‌شناسان رفتند ازاین ولات 
درزلف چون کمندش ای‌دل‌مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی‌جرم و بی جنایت 
چشمت‌بغمزه‌ما راخون‌خوردومی‌پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت 
دراین بت سیاهم گم کشت راه مقصود از کو شه بر ون ای ای ک وکب هدات 
از هرطرف که رفتم‌جز وحشتم نینزود زنهار از اين بیابان وین راء بی نهایت 
ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم بك ساعتم بگنجان در سایةٌ عنابت 
این راه را نهات‌صورت کحاتوان بست کش صدهزار منزل‌یشی‌است دربدانت 
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم جور ازحبیب خوشتر کزمدعی رعایت 
عشقت رسد بفریاد ار خود بسان حافظ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت 
و 


انسان در بدن خود حبوس است و بزر کترین حجاب بین او و خدا همین جسد 
است بنابراین بزرکترین همت صوفی آن است‌ که آن جوهر آسمانی را از حبس 
بدن رها کند درحالیکه همین بدن است که اورا بحقیقت مطلق متحد ومتصل مسازد . 

بدن خلم کردنی ثسست فقط باید آنرا تصفیه و تلطیف کرد و روحانی ساخت 
"تا نکه كمك روح شود نه حابل وحجاب آن . بدن درحکم فلزی اس که بایدصاف 
شود بعنی بوسیلةٌ کیمیای تصوّف مس بدن مبدل بزر شود . مرشد کامل‌را اين کیمیا 
است و لسان حالش این است که مربد را باید در آتش شوق روحانی چندان گداخت 
تا ازآن بوته صاف و با درآ بد . 

و اما آنکه بعضی عقاشد بودائی و هندی و مانوی را منشاء تصوّف و عرفان 
شمرده اند | گر میالفه باشد لااقل بای دگفت که ازچیزهائبکه تأثیر در تصوّف اسلامی 
داشته افکار وعادات هندی و بودائی است . 

اسلام که بفاصلهٌ کمی بعد از ظهور از حدود عربستان خارج شده بود بسرعت 


ژ 


برق در هرجهت پیش میرفت » و طولی نکشی دکه بسرحد چین رسیده سند را مسیّض 


۳۹ 

نمود ومناسبات تجارتی واقتصادی بن مسلمبن واقوام وقبابلی که ازحیت فکر وتمدن 
واخلاق بامردم سایر فسمتهای جهان فرق زباد داشتند برقرار ساخت . 

از قرن دوم ببعد که مسلمانها بنقل کتب سایر ملل پرداختند و دار علوم 
وسعت بافت مار ار بودائی و هندی بعربی ترجه شد که از مله چیز هائی است 
راجع بتصوف عملی » بعنی زهد وترگ دنیا وشرح عادات ورسومی دراین باب ازهندیها 
و بودائی ها . 

اضافه برنقل کتب هندی و بودائی » و مناسبات گونا گون » درقرن دوم هجری 
از اوائلل حکومت بنی عباس جاعتی از تار کین دنیا و دوره گردان هندی و مائوی در 
عراق و سایر مالك اسالامی منتشر بودند ؛ و همانطور که در قرن اول از رهبان ستار 
مسیحی صحبت میشد درقرن دوم هم ازتار کین دبگری از رهبان سیّار مسیحیگفتگو 
است که نه مسلمانند و نه مسبحی » وحاحظ ۳۳ «رهبان الزنادقه» مننامد ویموچب 
شرحی که مبدهد از زهاد مانوه هستند . 

جاحظ میگوبد(۱) اینها سیّاحند و سیاحت برای آنها در حکم توقف و عزات 
تسطوریان است درصوامع ودیرها " وان جاءت دوبدوسیاحت وسفرمیکنند بطوریکه 
تا انسان یکی از آنها را دید باید قطم کند که دومی هم چندان دور ندست و قریباً 
پیدا خواهد شد » وعادت نها ابن است که دوشب دربك حل نخوابند. این ستاحان 
دارای چهار خصلت اند : « قدس وطهر و صدق و مسکنت * . اين سیّاحان بنوبه خود 
درصوفته مسلمان موّثر واقم شده اند و | نها کشت کفر ووترم بودا را منتشر ساخته 
او را سرمشق زهد و ترگ دنا معرفی کرده‌اند . بطوربکه مرتاضن درنوشته های خود 
بعنوان مومقو قرع مینوسند آمبر قوی و کین کاهتفای سا بدنبا زد وخودرا آزاد 
ساخت مرد راه بود » با| نکه گفته‌اند امیری درخور ستاش‌واحترام است که بزی فقر 
در ید واین موضوع باشکال مختلف فصصی بوجود آورده است . 

نکته مهمی را که باید متذ کر بود این‌است که متجاوز ازهزارسال قبل‌از اسلام 
مذهب بودائی درشرق‌ابران بعنی‌بلخ وبخارا ونیز درماوراء النهر شابع بوده وصومعه‌ها 


۱ - کتاب|لعیوان جزء چهارم صفحهٌ 1ِ. 


نا 


۳۷ 


و پرستشگاه هائی معروف داشته و مخصوصاً صوامع بودائی بلخ بسیار مشهور بوده است . 
در قروث اول اسلامی بلخ و اطراف آن از مرا کز بسیار مهم تصوف شده و 
صوفان خراسان در تهورفکری و آزادمنشی دمشرو صوفنان بشمار مبرفته‌اند و عقمده 
« فناءفی‌له» که تااندازه‌لی مقتبس از افکارهندیاست بیشتربدست صوفیهای خراسانی 
از قبیل بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخر ترویج ميشده است . سر گذشت ابراهیم 
ادهی‌را که امبرزاده بلخ بود و ترا دنبانمود وبری دراو ش‌در | مد : ویواسطه رباضت‌های 
طولانی از بزر گان صوفبه شده است مطابق آنجه از شرح حال بودا شنده بودند 
ساخته و برداخته اند و البثه مشابهت های عجیبی مابن ان رکذت ات 
جباتود 
سر گذشت بودا در کتب اسلامی بعنوان «بوذاسف» ( < بوذاسف ) و «بلوهر» در کتب اسلامی 
از مان اوایل اسلام منتشر شده است و اولین مأغذی را که ما سراغ داریم که این قصه را منصلاا 
ذکر کرده است در اواخر کتاب «اکمال الدین واتعامالنعمة» شیخ صدوق ( ابوجعفرمحمدین علی‌بن 
الحسین بن موسی بن بابویه القمی ) است که در اواسط قرن چهارم تألیف شده است » این قصه به 
تفصیل و اشباع تمام در چهل صفحه بعربی ذ کر شده و بعد از آن مکر"ر مستقلا بعرپی و فارسی 
بهمان عنوان قصهٌ « بوذاسف ولوهر > بطبع رسیده است و یز تمام این قصه در اواخر جلد هندهم 
بحارالانوار مرحوم جلسی مندر ج است . ۳ 
چون میالع سیار درموضوع تأثر طریقت بودا وعرفان هندی شده است و بعضی حکایت ابراهیم ادهم 
و نحومٌ تصوف خراسان محصوصا بلخ را ساخته شده از روی حکابت بودا دانسته اند خلاصه‌سی از 
دوسر گذشت را بنظر خوانند کان ميرسانیم تا خود صحت و سقم این عقیده را قضاوت نمایند :. . 
برحسب عقيدة بودائیان هرچندی یکبار پودائی در زمین ظاهر میشود که عتیدهُ صحیح‌را بمردم تعلیم 
دهد زیرا « بودا > بمعنی « حکیم » و « مرشد » است » داز مدتی این تعلیم فاسد شده آزمیان 
میرود وتجدید آن مربوط بظهور بودای جدید است . ولی امروز وقتی بودا میگوئيم متصود آخرین 
بودای تاریخی است که نام شخصی او « سیدهاتها » 510012102 و نام خانوادگیش « کوتاما > 
98 است . گوتاما پسر سودهودانا 50001۵02۳2 یکی از رژسای قببلهُ « ساکیاس > 
5 است و بهمن مناست او را « ساکیامونی » یعنی « مرتاش سا کیاس 6 میگویند ِ 
قبلةً سا کاس درشمال بنارس جا داشته‌اند و در این قبله است که بودا در اواسط قرن ششم قبل از 
میلاد متواد شده و در سال چهارصد و هفتاد و هشت قبل از مبلاد پس از هشتاد سال زندگی مرده 
است . بودا در نوزده سالگی دختر عموی خود را ازدواج نمود و با کمال خوشی و تنعم زند گی 
میکرد . در سن بیست و نه روزی در بن آنکه بشکار گاهی میرفت مردی را دید که بواسظطه ‏ کیز 
سن بنهایت درجهٌ فرسود گی وببچارگی رسیده است وقتی دیگر مردی‌را دید که بمرض سخت علاج 
ناپذیری مبتلی شده ورنج میبرد» وچندی بعد منظرة کر به بدنی که درحال پوسید گی بود اورا منقلب 
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مشمثر ساخت . در تمام اين مواقم خادم و مصاحب وفادار او موسوم به « چانا » 227۳02 اورا 
متذ کر و متبه میساخت و بوی میگفت » « این است بایان زندگی بشر >. 

وقتی دیگر بودا یکی از تار کین دنیا را دید که با کمال استراحت خاطر و برازندگی و آزادگی 
میگذرد» از چانا برسبد که این مرد چه حالی دارد» چانا شرحی از اغلا و احوال تار کین دنبا که 
پشت‌پا بهمه چیز زده‌اند حکابت کرد و گفت که این جاعت دائما در گردش‌اند و در طی" سیاحت و 
گردش قولا" وعلاً تعالیم مهمی بمردم میدهند . 

خلاصه [نکه با اختلاف رواباتی که هست قدر مسلم این است که ذهن این شاهزاده جوان بتدریج 
بر آشفت و او را از زندگی وهباهوی آن دلسرد نمود . 

روزی در همان لحظه‌ثی که مبخو است از تفر ج گاه شور و قاصدی رسیده خبر تولد سری را 
که اولی فرزند او بود آورد . بودا در آن حال بر آشفتکی بی‌اختیار باخو د گفت : « ابنك رابطه 
جدبدی که مرا بدنیا می‌بندد 1 » خلاصه در حالبکه نوازندگان در اطراف او بودند شهر زد کیت 
و آن شب خویشان و نزدیکان او بمناسبت مولود جدید شادمانیها و رقس‌ها کردند ولی بودا بطوری 
منقلب وبر آشفته‌بود که توجه بآن اوضاع نداشت » وبالاخره درپایان شب مانند کسی که خانه‌اش طعمه 
حریقی شده باشد ناگهان از بستر خواب برجسته به چانا امر کرد اسب حاضر کند و در آن اثنا سر 
باطا زن و فرزند بکانهٌ خود فرو برده بدون اینکه ۲ نهارا بیدار کند درآستانةٌ آن در با خود عهد 
کرد که تا « بودا » یعنی « حکیم روشن و نورانی » نشود بمنزل خود برنگردد و گفت ؛ «میروم 
تا معلم ومنجی آنها ب رگردم نه شوهر و پدر » . 

خلاصه با چانا بیرون رفت وسر به بابان نهاد و دراینموقع است که «مارا» ۶۵ نی شوه لام 
بزرگ ( ابلیس يا نف امار*ه ) در آسمان ظاهر شده سلطنت وعزت تمام جهان را باو وعده داد که 
از ءزم خود ب رگردد» ولی او بدام وسوسه نبفتاد ۰ 

بودا آ نشب مقداری درساحل رود خانه رفت » بعد لباسهای فاخر وجواهرخود را به چانا بخشیده اورا 
بر گرداند و خود هفت شبانه روز تنها در بشه ی بسر برد » بعد در آن سر زمین بخدمت برهمنی 
موسوم به « آلارا » درآمد» وچندی بعد ملازمت برهمنی دیگر موسوم 4 « اودراکا > را اختبار 
کرد و از این دو نفر تمام حکمت و دانائی هندی را آموخت ولی قلبش آرام نیافته بجنگلی که در 
یکی از کوهستانها واقع بود رفت » و در آنجا بامصاحبت پنج شا کردی که گردش چم بودند شش 
سال بتوبه وریاضات شاقه پرداخت تاآنکه در آن ناحبه شهرت‌یافت وبهمین جهت عزم کرد که] نجارا 
ترك کند و چون بقصد رفتن ببا خاست از غابت ضعف و ناتوانی بر زمین افتاده از هموش برفت 
چندانکه شا گردانش چنان بنداشتند که مرده است » ولی بحال آ مد واز آن وفت بعدریاضات سخت‌را 
رها نمود و مرتباً غذا میغورد . بنج نفر شا گرد و مصاحب او چون دیدند بودا از ریاضت کاسته از 
احترام او دست بازداشتند و اورا رها کردند وبه بنارس رفتند . 

بودا ثروت ومقام و لذائذ دنبارا رها کرد که بآرامش و سکون خاطر برسد . از راه تعلم و فلسفه و 
حکمت سایرین نتوانست» رباضت ونوبه‌هم اطمینان قلبی‌را که انتظار میبرد باو نداد . حاصل آنکه در 
کار خود حبران و سر گردان بود ودرست در همان روزی که شا گردان او ترا کتند شدند » بودا زیر 
درختی ساعتها باخود اندشد که چه کند وچه راهی پیش گیرد " وسوسه بسیار باو همجوم آورد» دلش 
بزن وفرزند و مقام وثروت وعیش وتنعم رقبت بیدا کرد و این مبارزه وجهاد با نفس تا نحروب آفتاب 
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ادامه داشت اما بودا بالاخره از این مبارزه فاتح بیرون آمد پعنی بر نفس غلبه یافت و در نتیجه این 
مبارزه است که به « نیروانا» اتصال بافت و بر خودش مسلم 9 «بودا » شده یعنی اشراق افته 
و روحانی شده است . 
بودا چون اطمینان و آرامشی را که سالها درطلبش بود جست تصمیم گرفت که بارشاد پرداخته مسلك 
خود را بسایرین عرضه دارد . در این موقع بودا سی وپنج ساله‌بود » اول قصد دو نفر معلم خود 
«لارا» و « اودراکا> نمود ولی چون دانست که آنها مرده اند درنردیکی بنارس نزد پنج نف 
شا شتافته | نها را ارشاد نموده برو خود ساخت و نیز مادر و زن و بدرش باو گرو بدند آنگاه 
جاعتی از خواص شا گردان خود را مأمور بارشاد علق کرد و 
از تاریخ اشراق در زیر درخت مذ کور تاهجده ماه مفصلا تاریخ اورا نوشته اند واز آن بعدروایات 
متفرقی ازحبات او نگاشته اند از این قببل که در طی گردشهای خود بچه اشخاصی برخورد و در هر 
مورد چه تعالیمی داد چه چیزها از او برسبدند و او چه جوابها گفت وامثال آن . خلاصه آنکه بعداز 
نورانی‌شدن مدت چهل و بنج سال در دره های رود گنگ در گردش وتعلیم بود تا درهشتاد سالکی 
از دنبا رت . 

و98 
اما راجع بابواسحق ابراهیم بن‌ادهم آنچه را که شیخ فربد الدین عطار درتذ کرة الاولبا راجع باو 
نوشته » وتقریباً مطابق است باآنچه که سایر کتب تراجم عرفا از قبیل حلية الاولبا و طبقات الاصفیا 
نوشته اند در اننحا نقل میکنیم : 
« و ابتداء حال او ( ابراهیم بن ادهم ) آن بود که او پادشاه بلخ بود » و عالمی زیرفرمان داشت » 
و چهل ششیر زرین و چهل گرز زرین در پیش و پس او میبردند . يك شب بر تخت خفته بود نیم 
شب سقف خانه بجنبید چنانکه کسی بر بام میرود آواز داد که کی افتت.: کشت شتاشت آشتری گم 
کرده ام بر این بام طلب میکنم . گفت ای جاهل اشتر بر بام میجوئی . گفت ای غافل تو خدای را 
در جامهٌ اطلس خفته بر تخت زرین میطلبی . از اين سخن هیبتی بدل او آمد و ۲تشی دردلش افتاد 
تا روز نبارست خفت . چون روز شد بصفه باز شد بر تخت نشست متفکر ومتحبر واندوهگین » ار کان 
دولت هریکی برجایگاه‌خو یش استادند » غلامان صف کذبدند » وبارعام دادند » ناگاه مردی باهیبت 
از در در آمد چنانکه‌هیچ کس‌را از حشم وخدم زهره نبود که گوید تو کیستی» جله را زبانها بگلوفرو 
شد » همچنان میآمد تا پیش تخت » ابراهیم گفت چه میغواهی . گفت در این رباط فرو میایم . گفت 
اين رباط نیست سرای‌من است تو دیوانهٌ .گفت این سرای پیش ازاین از آن که بود . گفت از آن 
پدرم . گفت پیش از آن .گفت از آن پدر پدرم . گفت پیش از آن .گفت از آن فلان کس .گفت 
پس رباط این بود که یکی میآید وبکی میگذرد . این بگفت وناپدید شد و اوخضر بود علیه‌السلام» 
سوز و آتش جان ابراهیم زیاده شد » و دردش بردرد بیفزود » تا ابن چه حال است و آن حال یکی 
ضد شد که دید روز با شنید شب جع شد و ندانست که ازچه شنید و نشناخت که امروز چه د.د . 
گفت اسب زین کنید که بشکار مبروم که مرا امروز چیزی رسبده است که نمیدانم چیست » خداوندا 
این حال یکجا خواهد رسید . اسب زین کردند روی بشکار نهاد » سراسیمه درصحرا میگشت چنانکه 
نمبدانست که چه مبکند » در آن کشتکی از آشگر جدا افتاد در راه آوازی شنود که « انتبه > 


پیدار گرد » ناشنیده کرد وبرفت. دوم بار همين آواز آمد » هم‌بکوش درنباورد . سوم بارهمان شنود » 


۳۰ 

خویشتن را از آن دور انکند . چهارم بار آواز شنود که « انتبه قىل آن تنبه > بیدار گرد شش 
از آن کت بدار کنند . اینجا یکبار گی از دست شد » ناگاه آهوئی پدید آمد خویشتن را مشغول 
تلو گرا ۰ آهو بدو سخن آمد که مرا بصیكه تو فر ستاده|ند تومر | صید نتوانی کرد ۰ الهذ اخلقت‌او بهذا 
امرت » ترا از برای این کار آفریده اند که میکنی » هیچ کار فیک نداری:؛ ابراهیم گفت 1 با این چه 
حالی است؛ روی از آهوبگردانید» همان سخ ن که از هو ششده نود ازقر بوس زین آ واز امد » فزعی و 
خوفی در او یدید آآمد و کشف‌زبادت گشت. چون حق تعالی خواست تا کار تمام کند سه دیگربار از 
کوی: کرسان همان آواز امد اف اسحا بتمام رسید » و ملکوت براو گشاده گشت » فرو | مد و 
بقل حاصل شد » و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته کشت » توبهٌ کرد تصوح و روی از راه 
بکسونهاد» شیانیرا دیدنمدی پوشیدهو کلاهی ازنمد برسرنهاده گوسفندان درپیش کرده ۰ پنگرست 
غلام وی بودقاء زر کشده و کلاه مغرق ندو داد و کوضفتدای بدو بخشید » ونمدازاوستد ودریوشید 
و را در سر نهاد ۰ سس همچنان پیاده در کوهها و سابانها ی سر و بن مبگشت و بر گناهان خود 
نوحه میکردد ۰۰۰ بس از آنجا برفت تا به نشابورافتاد » گوشه ی خالی مبجست که بطاعت مشغول 
شود » تا بدان غار افتاد که مشهوراست . نه‌سال ساکن غار شد . .. و که دائست که او شها و روزها 
در ۲ نجا درچه کار بود که مردی عظیم وسرمابه شرف می‌بابد فا بشب‌تنها در[ نحا تواند بود. 
دود یج شنبه ببالای غار برفتی و پشته ی هبزم گرد کردی وصبحگاه روی به نیشابور کردی و آنرا 
پفروختی و نماز جعه بگذاردی و بدان سیم نان خریدی و نیمه بدراویش دادی و نیمی بکار بردی و 
بدان روزه گشادی تا د گرهفته باز آن ساختی ۰۰۰ چون مردمان از کاراو ۲ گاه شدند ازغاربگر بخت 
و روی بمکه نهاد . . . نقل است که چهارده سال قطع بادبه کرد که همه راه در نماز و تضرع بود با 
تزدبك مکه رسید ۰۰ . نقل است که چون از بلخ برفت او را بسری ماند شیر و چون بزر گ شد 
پدر خواش از مادر طلب کرد مادر حال یگفت که پدرت و گم شلد مر نقل است که گفت وقتی دربادیه 
1 مپرفتم سه روزچیزی‌نیافتم ۰ ابلیس بیآمد و گفت پادشاهی و آن چندان نعمت بگذاشتی 7 
گرسنه بعج میروی با تجمل بحج هم توان شد که چندین رنج بتو نرسد .گفت چون این سخن از 
وی بشنودم سر تالا بی برفتم کفتم المی دشمن را بردوست گماری تامرا سوزاند فرباد رس که من 
این م بادیه را. نمدد توقطم م توانم کرد ۰ آواز امد ۳ با ابر اهیم آ نچه در جچیب داری برون انداز تا | نچه 
درغیبت است ما ببزون آودیم » دس کل کون چهاردانگ نقره بو که فر اموش ماندم نود چون 

بینداختم ابلیس از من رمبد وقوتی از غب دیدید آمد » . 
اضافه براننها مک سلسله اقوال واعمال و گفت وشنودها وسرمشق‌های زهد وریاصشت باو نسیت‌میدهند که 
ب همه. اختلافات صوری متن‌سر گذدشت و روح قصه خالی ازشاهت | نچه به بودا نست‌داده شده ثمست . 

۱ بر 

بعقيدة بوداً که امروزقریب پانصدمیلیون ازمردم‌چین وژاپانو | نام وسیام و کره و 
تبت وبی‌مانی وهند وتر کستان وغبره درو آوهستند شر و درد از عالم وجود جدانشدنی 
است " و نجات عبارت از این | ست که انسان بوسبلة علم‌الهی ویر هر از تافو 


رت وه راقبه خود را ازجها ی که مولد شهوات ومیلها وهوی وهوسها ست 


و سوریو بو چم : 
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آزاد سازد و بدرجه از کمال برس د که دریناه رحمت کامل‌تروانا ببارامد". 
بودا چهارحقبقت بز رک تعلیم میداد : 
اول | نکه«رنج» مالازم زندگی وغبرمنفك از آن است واین‌حقیقت ازراه تسلسل 
علل ومعلولاتی که درعالم وحود حکمفرهاست ثایت منگردد . 
دوم آنکه علت رنج و درد « میل » است چه هرخواستنی هرراه باترس و دغدغه 
ودیختی است . 
سوم[ نکه برای آزمبان‌بردن رنج ودرد باند باین‌شبح موهومی که حبات نامیده 
منشود» و بممل وخواهش : نف س که منبع همه بدبختی ها ست بشت بازد و از راه «نبرو انا» 
بعنی فنا وم رکه باراده حبات لفزنده ومتغیر رایحیات ثابت وغرمتغیری مبدل ساخت . 
چهارم آ نکه راه وصول به «نبروانا» زهد کامل و فرونشاندن هرمیل و خواهش 
است . پس اساس اخلاقی که بودا تعلیم دهد این است که باید ازخود جداشد وخود 
را رها ساخت بعنی ازخود گذشت وهرخواستنی را درخود محو کرد . 
مولانا حلال‌الدین رومی که فکن از بخته تردن ویرمابه تردن بز رگان صو فد 
است در دفترسوم مثنوی میگوید : 
از حمادی مردم و نامی شدم و زنما مردم بحبوان سر زدم 
مردم از حبوانی و آدم شدم پس‌چه تر سم کی زمر دن کم‌شدم 
حملهةٌ دیگر پمپرم از بشر .تا برآرم از ملامکک بال و پر 
وز ملك‌هم بایدم حستن زجو 99 : هالک آازشید 
بار دیگر از ملك بران شوم آ نچه‌اندروهم ناید آن شوم 
پس‌عدم‌گردم‌عدم چون‌ارغنون .. گویدم کانا الیه راجمورت 
مرگ دان آن کاتفاق امت‌است کاب حبوانی نهان در ظلمت است 


۱ - نیروانا لغت سانسکریت است که بهمان معنی اصلی هندی وارد زبانهای اروپاثی شده بمعنی 
« خاموش ساختن » و « از میأن بردن » و « فنا » است و در اصطلاح بودا بمعنی م رگ باراده 
است عنی دشت با زدن باضغاث واحلام یکه حیات وحس " نامیده میشود و باشتباه سعادت میشمر ۳ و در 


بی 311 دوانیم . 
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مچونیلوفر بروزین‌طرف جو مچومستسقی‌حریص‌وآب‌جو 

م رکه او آب‌است واو جویای آب ‏ میخورد وال اعلم بالسواپ. 

ای فسرده عاشق نشگان نمد کوزبيم جان زجانان میرمد 

سوی‌تیغعشقش‌ای ننگزنان. ‏ صدهزاران جان نگر دستك زنان 

جوی دبدی‌کوزه‌اندرجوی‌ریز آب راازجوی‌کی باشدگریز 

آب کوزه چون‌در آن‌جوشود حو گردد دروی‌وچون اوشود 

وسف اوفانی شدو فانش با زین‌سپس نی کمشود یبدا 

خوبش را برتخل او آویختم عذرآنرا که ازاوبگريشتم ... 
عقید به «فنا» و حو شخصئت که صوفیّه«فنا» و «محو »یا «استهللاك» مننامند 
ظاه در اصل‌هندی‌است. | نعدام وازمبان بردن تعتنات‌شخصی شرطمحوشدن درخداست. 
ا زجلا شباهت‌های نزدسکی که بين بودائیان ومسلك تصوّف هست یکی ترتیب 
مقامات است که سالك بترتدب و تدریج از مقامی بمقام دیگر تابمقام فنا مرسد . در 
ط ره بودائیان هشت مقام‌هست» یعنی راه سلوك عبارت‌از هشت مئزل است همانطور که 
اهل سلوك مسلمن درطی طربقه از مراحل ختلفی میگذرند. اگر چه در جزئیات 
شروط سلوك و خصوصیات مقام راه بابکدیگر فرق دارند و مسلم است که عوامل زمان 
ومکان ومذهب ونژاد وسایر خصوصیات بهر بث‌رنگی خصوصی زده» ولی‌دراصول هردو 
مشتر کند وازشاهت‌های تام می‌توان حدس زد که میبایستی ازيك اصل و منبع ناشی 

شده باشند . 

در هردو طرقه بروان متوسل بحصر فکر میشوند که صوفنه « مراقبه » و 
بودائیان « دیانا » مینامند و هردو بطرف این اصل مبروند که عارف و معروف بکی 
شود » حتی‌اینکه صوفی میکوبد شرك است که بگوئيم خدا را میشناسیم زیرا نتیجه 
چنان‌حکمی اعتقاد بتعدد عیذ| است واین‌خودشرك است » وهمان منطق ونحوء استدلال 
بسیار شبیه است بعقیده عرفای هندی که میگویند : « باعقل برهمن را شناختن‌کوشش 
بی‌فائده است وهر کس چنان عقیده‌ئی داشته باشد عقيده غلطی است زرا هر عرفانی 
م مستازم دو چیز است یکی شخصي است که مي‌شناسد «عارف» ودیگری موضوعی که 


۳۳ 


مورد عرفان شنت (معروف» ۱ 

صرف نظرازآ داب وعادات وچیزهای جزی کهوارد تفصلآن نمیشویم ۰ قرائن 
مهمی هست براشکه رباخت ومراقبه و تحجر بد عقالانی وتر علاثق ۳0 مقدار زیادی در 
نشحهٌ تأ یر بودأئیسم است » ولی يك فرق اساسی و معتوی بن این دو مسلك هست و 
آن این است که بوداثی فقط تر ست اخلافی نفس و تصفهٌ باطین را منظور دارد و س 
اما تصوف تهذیب نفس ۳ در ۳ وصول بمعرفت و عشق خدا ددست مبآورد ۳ بعمارة 
اخری سبر بودائی هرچه هست‌درمر حله خویشدن سازی است درحالیکه صوفی خودرا 
درراه معرفت سخود مسباژد و باصطلاح صوفه بافی بالله « مشود . 

عقبدم فناء حوفبه یعنی عقیدء گ شدن فرد در وجود کلی و یکی شدن شخص 
یا آنکه در اصطالاح عرفا « اند کاك > نامنده مشود ظاهر ا از عقائد هندی است . 

بطور که درفصول کتاب تاریخ تصوف در اسالام درطی بحث از مقامات و احوال 
اهل سلو لك از « قنا »و « بقا ؟ صحبت شده و بعد از بگفته‌های آ نها دراین مقاله استدهاد 
خواهی‌جست » بهترین معرف تصوف وأقمی‌گفته‌های باحال وموثرخود بزر کان صوفیه 
است که زمشه را برای تن حقبقت احوال آ نها که غالبا شحو روشنی وصف شدنسی 
نست و گاهی‌ازفرط رقت و اطلف دمعییرو بیان درنمبا بد» مهباسازد ۰ مخصوصاً در موأضیح 
صوفیانه‌نی که هربوط بعشق‌واحساس وشور ورحد وحال است و کاری بکمتات ومادیات 
وطواهرو محسوسات ندارد هرببانی‌قاصر ونارساست» وبجز ممارست تام کلمات سشروان 


صوفبه ازنظم ونثر وما نوس شدن بان گفته‌ها راهی برای بی‌بردن سمخ ان احوال و 


۱ احساسات نمست . قول خواجه حافظ : 


ای آ نکه مقر برویسان دم‌زنی آزعشق ما با تو ندار م سخن خر و سالامت 
باین نکته اساسی‌ثبز باید توجه داشت که «فنای » صوفبه و «نبروانا»ی‌بودائی 
کامالا بكك چبز تسمت زرا اگر چه در هردو از فنای فردت و انعدام شخصت حکات 


ات خر فه بوشیدن : ادای ۳9 ۰ بکاربردن تسییح و سباری دیگر از اعمال و مظاهر خارجی 


رفتارصوفه تقلید ازهند بهاست و بالااقل ازنتایج تأثیراعمال هندی‌هاست ۱ (رجوع شود بتاریخ تصوف 
در اسلام صفحهٌ ۱۲ ) : 


۳ 

مىشود ولی بر وانا کاملا هنقی است‌ععنی درفتای حض مباستد. درحا لبکه فنای صوضه 
هبراه با بقاء است بعنی حبات ابدی در خداست . 

فنای صوفه که درعالم وحد خودرا درجال المی باخته و گم کرده ومحو ساخته 
است وباقی ببقاء خداست بکلی با آرامش نبروانا که هیچ سودائی درسر ندارد متفاوت 
او «قودا و : درد لازمه ۳9 است وبدبختی علاقة باین زندکی اش ورفع 
درد بتر لك زند گی است و کف نف و گنشتن از شهوات نجات از زندگی و رسیدن 
به‌تیروانا است ؛ باین معنی که مطلوب بوداثی این است که از درد زندگی نحات باید 
وسعادت « نداشتن‌درد » عنی سعادت منفی برسد . ولی صوفی مطلوبش دسشمر ازاین 
است و با فنای درخدا ممخواهدیه «بقاء بل * پرستد . 

خایل اه راجع ۳ بودائی در تصوف مبالغه شده و سباری چیزها هم به 
بودأئیسم تست قافشته که اسافا هندی است نه بودائی بمعنی عان . البته این 
نکته‌راهم باید دانست که باآنکه«فنا»باشکل وحدت وجودی هندیاساساً بابروانای 
مذهب بودا فرق دارد ولی این دوعقنده بحدی از جهات سار مشابه بابکد بگرن دکه 
نمی توانیم بگوئيم با یکدیگر مرتبط نیستند. فنا يك وج اخلاقی دارد که 
عبارت است ازخاموش کردن همه مبلها وهوسها و از مبان رفتن صفات رذبله در نتىحةٌ 
مارست باخلاق فاضله ؛ نروانا عنارت است از فرو نشاندن آتش نفس بعنی آن جنبة 
حبوانی معصت خی ز که بحکم* کار ما» در سرشت بشر لرای ادامه حمات موجود است 
وهمبشه‌انسان‌را زمن‌گیر مسکند واین‌عمل بوسبلهٌ پرورش جنبةٌ خالفآآن جلبهحیوانی 
رب 

ازاین تعر بف که گذشت بقبهُ تعریفهای اخلاقی که ازفنا و تروانا میکنند کلمه 
بکلمه با تلایا مطایق‌است و آنجهر | که‌قدر مسلم باید شمرد این اس تکه عقبد#علمای 
تصوف تا اندازه مهمی تحت مذهب بودا ونیز تحت ۳ مذهب وحدت وجود 
هندی وایرانی بوده است . 

و 


بمناسبت صعبت از آثار ادبی صوفیه ازنظم ونثر مقتضی است باین نکته توجه شود که هر کسس‌از 


۳۵ 

سالها ممارست در کتب ادبی اعم‌از عرفانی باغبر عرفانی بانویسند گان طرازاول انس گرفته بان نتیجه 
رسلم‌است که نوسند گان‌ملل تلف وصاحبنظر ان قدیم وجدیدی که با که تبی برای‌ما با اق یگذ اشته اند 
مکن است بطورکلی بچهار طبقه قسمت شوند : 
۱ - يك دسته بدبینان‌اند که عالم خلقت و کار گاه هستی‌را ازبالا تاپائین فاجعهٌ غم‌انگیزی دانسته و 
مثل ابن‌است که همه عمر کر بسته باشند امثال پیروس وابوالسلاء معری وعمر خیام وشوینهاور که نسوعا 
ص‌دمان بسیار بدیین هستند» ابنها که بطورکلی مردمان بسیار بزر گی هستند تکیه گاه کلامشان غالبا 
علم ومنطق واستدلال‌است » سخنان آ نها محکم ومتین است » عمری‌را درجستجوی حق وحقبقت عملی 
گذرانیده‌اند » ولی نه‌باغاز جهان بی‌برده‌اند ونه ازانجام آن خبری بافته‌اند » نه ازخلقت وزند گانی 
مردم دنیا وسعی و گوشش ابناه بشر سردر آورده‌اند » نمیزان ومقیاس عاقلانه‌گی یافته‌اند » و نه هیچ 
چیزرا شرط چیزی بافته‌اند . مثل آن است که‌قوانین قاهره کلی فوق اختبار واراده ومیل وانتظارمردم 
بر [ تهامسلط باشد ومردم درداثرة گردش ایام » مانند بر گاری که ازیی دوران مرود » روانند وخود 
نمیدانند بکجا میروند وچرا میروند . 
حس کنجکاوی آ نها رابرانگیخته که دنبال حل هزارويك قسم چون‌وجرا بدوند » امابحل هيچ‌يك‌موفق 
نشده درپایان دوند گی عتد وهزاران نوع خستگی زبان حالشان این شده که : « معلومم شد که هیچ 
معلوم نشد > . این است که فی‌المثل عمر خیام با کمال ترشروئی و آزردگی وخستگی میگوید : 

دوری که در او آمدن و رفتن ماست نه بدات نه نهات پیداست 

کس می نزند دمی دراین معنی راست کاین آمدن‌از کجا ورفتن بکجا ست 

9 8 
آنها که یط فضل و ]داب شدند در چم کمال شمم اصحاب شدند 
ره زین شب تاربك نبردند بسرون کت فسانه ثی و در خواب شدند 
و ۶ 9 
با این رباعی منسوب بخیام با ازمتفکر دیگری که بکدنبا باس وخستگی وبدبینی‌از آن هویداست : 
يك چند بکود کی باستاد شدیم يك چند باستادی خود شاد شدیم 
پایان سخن شنو که ما را چه‌رسید ‏ . از خاك بر آمدیم و بر باد شدیم 
این طبقه نوعاً اهل علمند ودراندوختن علم و دانش زحمت فراوان کشیده‌اند » واز خصوصیات کسب 
علم یکی مين خستگی و سر گردانی وشك و تردیداست » یعنی پابان علم همين حبرت وس رگردانی 
است ۰ | گرچه دراول علم‌اندوزی برای[ نهادلفر بب‌بوده» امیدواریها داشته‌اند وبا کمال شوروحرارت 
دراین دریای ناپیدا کرانه فرو رفته بشنا گری وغواصی پرداخته‌اند اما نتبجه‌گی عائدشان نشده‌است. 
از بکدسته مردمان سطحی از فکر بگذریم که با بابك بباله سر مست میشو ند وغروری‌سدا مب‌کنند 
کر بمعلوم رسیده‌اند » اما خواصن ان ابن‌راه را تاهرجا توانسته اند رفته و سبر 
8 جز ادانی صرف چیزی احساس لش تن واگر جر آنی بخود داده خواسته‌اند اظهار دانائی 
کنند بهر عبارتی گفته باشند نتبجه‌اش این است که : 
تا بجائی رسید دانش من که بدانم همی 1 نادانم 


۳۹ 

خیام درهر چیزی یکی از مظاهر نیستی ونابودی وناچیزی و بی‌اعتباری میببند . بهار و منظرةٌ سبزه 
بهاری هردلی را بنشاط میآورد » اما اودر بارة آن با کمال تأثر میگوید ؛ 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گرپست بی بادةٌ ارغوان نمی شاید زیست 

این سبزم که امروز شاشا که ماسیت نا سبزة خاك ما تما که کسبت ؟!1 
همه فکرش درتحولات‌ط.عت وتغسیرات‌عارض برماده است » وهیج دلبل منطقی‌هم نمساأ بد که بتواندعلت 
غاثی معقولی بیندیشد که این مردم چرا میا بند » چرا میروند » چرا ساخته میشوند » مر اخردمیشونده 
چرا اجزائی‌تر کیب‌میشود » چرادوبارهآن اجزاه تر کیب‌شده تحلیل وتجزیه میشود » چرا؟ ! چرا؟! 
چرا؟ ! الی مالانهابه .گاهی بکار گاه خلقت‌طعن میز ند وقس‌گوید : 


اجزای باله کین 3 درهم پیوست نشکستم 1 روا نمبدارد مست 
چند بن‌سرودست‌ناز نین اسر دست بامهر که پیوست‌و یکین که‌شکست؟! 


وبعد ازمطالعه دور ودراز بادلی جروح ولحنی غمزده ومایوس میگوید : 
چندانکه بصحرای عدم مینگرم نا آمدگان و رفتگان می بینم 
ابوالعلاه ععری جز شر وفساد هیچ در دنبا نمی‌بیند از دنیا واهل دنبا اعراض کرده » رو گردان 
و منروی شده رو زگار خود را بزهد میگذراند » بهیچ چیز رفبت نشان نیدهد » زن نمیگپرد » 
ابفای نسل را جنایت میخواند » وجود خود را جنابت پدر مینامد » عدم را بروجود ترجیح میدهد » 
همه ابنای بشر را از نسل فاسق و عنصر زنا میشمارد ومیگوید : 
اذا ما ذکرنا آدم" و فعانه و تزویجه بنتبه بابنیه با لخنا 
علمنا بان‌الناس من نسل فاسق, وان جمیم الناس من عنصرالزنا 

شوپنهاوراطیف ترین احساسات عشق بشررا براساس ناچیزترین غرائزحیوانی‌استوار می‌بیند] نچه‌را 
ما « عواطف رقیقه » مینامیم او غریزة شهوانی میخواند . آنچه بکوش ما صفیر کبوتر عشق میا ید 
اوضحهٌ دیوشهوت مبداند . 

بطوربکه گفته شد این طبقه اصول علم را بکار می‌بندند و در دربای علم بحدی که مقدور 
بشر است فرو رفته تهی دست وس رگردان و حبرت‌زده سرون آمده اند . 
۲ - دستهٌ دیگر برخلاف دست؛ٌ اول خوش‌بینانند که فطرة شاعر و پرشور وباحرارتند . میتوان گفت 
که نسبت بطبةه اول درعلم‌سطحی‌هستند وعقیده‌شان بطوری‌عمیق نیست ‏ اسیر وتابع پلاشرط کلیات 
واصول مسلمةً علم شده باشند پلکه نوعا تابع قب و الهامات آن و از پیروان احساسات و عواطفند . 
بطور کلّی این طبقه نوعا «اهل عقیده» هستند یعنی معتقد بمذهب اندو اصول تقلید را تابم هستتد 
و بعقل و منطق‌و حکمت و فلسفه آزادی نسدهند که محلي" عقائد مذهبی و معتقدات دینی آنها شود 
بنکه فلسفه ومنطق و عقل را خادم «عقبده» قر ارداده‌اند و بآن رنگ مذهبت زده‌اند و هر جا رنگ 
پذیرفته آنرا رها ساخته اند و بطور استحسان ببداهت اصولی حکم کرده اند . سعدی معتعد است 


و مبگوید که : محال است سمدی که راه صفا نوان رفت جز در بی مصطفی 


۱ 
: 
ا 


۳۷ 


این طبقه بطور کلی خندان و خر"م و بشاش هستند » زیرا هیچوقت اسیر عقل مزاحم نشده و بحکم 
تمایل طبع آن اندازه در دریای علم فرو نرفته اند که سر گردان شوند . اینها کاهی از بی چیزی با 
فقر با مر کت دوست با فراق حبیب مینالند و گربه مبکنند ولی مالبغولیا وبدیینی دائمی محصوص اهل 
علم را ندارند . سعدی در بهار و در مشاهدهٌ درودشت آنچه مسی ببند زیباگی و موزونیت و نشاط 
است؛» ازاین جهت‌است که میگو ید ومبخندد وم‌خواند و هرخواننده‌لی‌را دم بدژاط مي آ ورد * وبارن 
کار ندارد که این سبزه و این درخت و این جویار از کجا آمده و چه خواهدشد » سبزه ازخاك که 
رسته و خوراك کدام چهار با خواهد شد و فائده این همه تحوال و تغییر چیست » این آمدنها از کجا 
ورفتن‌ها بکجاست » بلکه بکلی تابم حس است " می‌بیند ولذات میبرد » بشورمباید » میرقصد وسرمست 
میشود . غاب شعرا ( شعر بمعنی خاص نه بمعنی کلام موزون و مقفی ) ازاين طبقه اند . شیخ سعدی 
درفصيدءٌ معروف خود : بامدادان که تفاوت نکند لبل‌و نهار خوش بوددامن صحر او تماشای‌بهار 
این حالت را نشان میدهد . غزلیات سعدی حکایت از خوش نی و لذت بردن از مناظر طبیعت و 
شیفتگی برجال و زیبائی میکند . سعدی از سطح زیبای طبیعت که گذشت دیگر نه بعمقی اشیاء فرو 
مبرود » نه بحکم تماملات فطری مبتواند فروبرود . سطح عبارت ازرنگ آمبزی وجلوه کر طبیعت 
است ولی در عمق مناظر وحشت زا نهفته است . 

خیام از زیبائی سطعی - فی‌المثل‌اندام موزون يك زن زیبا -گذشته درععق این موجودرعنا و دلپذیر 
مینگرد و مواجه میشود با «۱سکلت» بعنی استخوانهای بوسیده درهم ریخته وحشت زای که بعکم 
تداعی معانی مر کگ را بخاطر میآورد » و از آ نوم گذشته در ماورای آن « اسکلت» صحر ای عدم 
و نیستی می بیند » در حالیکه سعدی از زیبائی سطح بیرون نمیرود و مانند بلبل شیدای که بر گل 
سر ادد خوانند گی کون ۰ و کار دلباخنگی او بجمال گل بجاثی مبرسد که قول خود او «بوی گلش 
چنان مست کرد که دامنش ازدست برفت > صادن میآید . 

این طبقه از نویسند گان بیشتر مورد اعجاب واحترام و گروش عامةٌ مردم هستند زیرا بافق فکرعامه 
و سطح تصوار آنها از دنیا نزدیکتراند » زیرا عامه مردم قریعةٌ خدا دادةٌ زیباگی دوستی و شیفتگی 
بجمال دارند و زیبائی های طبیعت را درك میکنند ولی غالبا زبان وصف ندارند » وقتی که سعدی را 
می‌بینند کباین رسائی آ نچه درفطرت ونهاد آنهاست بیان نموده شیفته و دلباخته میشوند » زیرا سعدی 
زبان احساس دروی خود | نهاست . همه مردم دل وعاطفه دارند » دوست داشته‌اند » دوست مبدارند » 
دلباخته شده و میشوند » سعدی آن احداسات دقبقه را پنحو لطیف و دلکشی به شبوا ترین زبان و 
فصیح ترین تعییرویبان برورانده‌است » سرمست گفتاراو میشوند درحالبکه طبقه اول عامه پسند نیستند 
خواص مردم زبان و درد دل ] نهارا درك میکنند . 

۳ - طبقةً دیگری هستند که جامع بین هردو طبقه اند بعنی محلوطی هستند ازع خیام وسعدی باین 
معنی که هم کلامشان مکی بعلم و حکمت است و هم آغشته بمشق و عاطفه و احساس لطبف » از 
يك طرف بموشکافیهای عالمانه مییردازند و خوب اوضاع‌کلی دنیا را تشخیص مبدهند » و ازطرف 
دیگرشاعر بتمام معنی کلمه‌اند و یکدنیا شور وشوق وعشق وحرارت دارند » وهمين جنباٌ عشق وحبت 
و شور معدل خشتی و چود علم است و مثل این است که از بد بینی آنها جل و گبری کند . بعبارة 
اخری مدار سغن آنها حکمت و فلسفه و دانائی است اما تا سرحدی که بدبینی نباورد بمعض اینکه 


0 


آن سرحد نزدك میشوند جنبهٌ شور و عشق و احساسات شون انگیز شاعرانه داخسل میشود » مثلا 


۳۸ 


حافظ هم مانند خیام درد و رنج وبی عدالنی های دنبا را می‌سند وبهمان دقت حصوص باهل علم و 


حکمت شخص مدهد و فررباد برمبآورد که 0 


ینچه استغناست بارب وین چه قادر حکمت است 


کاین همه زخم نهان هست و محال آه نیست ؟! 


بسیاری از گفته های -افظ باهمه شباهتی که معنا بکلمات و افکارخیام دارد ولی باتأمل ومقاسهٌ دقیق 
ازلعن گفتارخوش بینی و خوشباشی اوآشکارمیگردد که برای نمونه بعضی از آن گفته ها نقل میشود : 


حدیث ازمطرب ومی گووراز دهر کمتر جو که کس نگشود ونگشاید بحکمت این‌معمارا 

هر وقت خوش که دست دهد مفتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 
99 

چست این سقف بلند سادةٌ سیار نقش زسن معمأ هیچ دانا در جهان ۲ گاه نمست 

هو 

حاصل کار که کون ومکان این همه نیست 

بنج روزی که در این سرحله مهلت داری 

بر لب بجر فنا منتظر رم ای ساقی 
و 

مصلحت دید من آن است که باران همه کار بگذارند و خم طرءٌ باری گرند 

رقص بر شعر تر و لاله نی خوش باشد خاصه رفصی که در آن دست نکاری گرند 
و 


باده بش 2 اسیاب جهان این #مه ننست 
خوش بیاسای زمانی که زمان‌این همه نیست 
فرصتی‌دان که زلبتا بدهان این‌شه نیست 


بسی گردش کند گردون بسی لیل‌و نهار آرد 
بهارعمر خواه ای‌دلو گر نه‌این چمن‌هرسال چونسر ین‌صد گل آردباروچون بلبل‌هزار آرد 
اه 


شب‌صحیت غنیمت‌دان که بعداز رو ز کار ما 


بمی بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد 
وه 
کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 


دمی باغم پسر بردن جهان‌بکر نمی‌ارزد 


سوسدن لب بار اول دس مگذار 
فر صت شمار صحبت کز این دوراهه منزل 


متوقف مسازد . خودش در غزلی ت‌گو نك : 
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش 
گفت آسان گیربر خود کارها کزروی طبح 
وآنگهم در داد جامی کز فروغش برفلك 
بادل خونین لب خندان بیاور همچو جام 


چون بکذریم دیگر نتوان بهم رسیدن 

بطوربکه گفته شد فرق خوش‌بینی حافظ با خوش بینی‌سعدی در این است که سعدی از زیبائی‌سطح 
وعالم رنگ وبوی طبیعت بیرون نمیرود باین جهت خوش است‌ومانند بلبلی که با یکدنیا شوروشوق 
بر گل بسراید * مست وخندان‌است ولی‌حافظ بعمق فرومیرود» هه‌چیزرا می‌بیند ومیفهمد * ببهود کی 
وناچیزی دنا را تیز میدهد » مناظرغم انگیز و وحشت‌زای ناشی ازعدم را درمنظرة خبال می‌بیند » 
با این حال جنبهةٌ تفزال و شاعری او را از ابراز غم و نارضایتی باز میدارد و در حد معینی او را 


وز شما پنهان نشاید کرد سر" می فروش 
سخت میگردد جهان برمردمان سخت کوش 
زهره در رقص آمدوبریط زنان‌میگفت‌نوش 
نی گرت ز ی رسد آ می‌چوچنگ اند رخروش 


۳۹ 


حافط « دل خونین » دارد وازاین جهت کاملا باعمرخیام شر بك‌است » اءا ختام « خندة چون‌جام» 
را فاقد است » این است که مانند چنکک کم حوصله است و با هر زخی بخروش میآید . ابیقورس 
فباسوف بونانی حکیمی است واقع بین وخالی از اوهام و خرافات ۰ اببقورس با نهایت تهور فکری 
راست ومستقیم بهر چیزی‌نگر بسته بهرخواب وخبال و وهم وینداری پشت‌بازده بود درحالیکه قد بس 
فرانسواداسیز بر عکس خلاف او بك جهان عقبدء وایمان بود و دنیائی از خواب و خبال و اضغاث 
واحلام بنا نهاده بود . 
آناتول‌فرانس یکی از پیشوابان طراز اول ودهاة متفکرین نوع بشر است واز این جهت و جهات 
دیگر شباهت فراوان بحافظ دارد میگوید : اییقورس و سن‌فرانسواداسیز بعقيدةٌ من بهترین دوستان 
و خیرخواهان هستند که عالم بشربت دردمند در سیر غلط و رفتار حیرت زد گی و در گردانی خود 
داشته است . ابیقوزس روح انسان را از وحشت‌های ببهوده آزاد ساخته و بآن آموخت که فکر و 
میل وصول بسمادت‌را تعدیل نموده موزونیتی بین میل بسعادت و طبیعت بدبخت بشر وتواناگی محدود 
آن برقرار سازد » امّا سن فرانسواداسیز که حساس"نروالطف ازاییقورس بود مردم را از راهء‌خواب 
و خبال درون خود بسعادت سوق داد و میغواست که مردم مانند خود او باعماق يك نوع انزوای 
سحر آمبزی فرو روند .این دومرد هردو بز رگ وهردو خوب ومفند بودند بکی ازراه رات کرین 
اوهام واشباح واشتباهات فر ببنده ودیگری از راه ایجاد خواب وخیالها واضغاث واحلامی که هیچوقت 
سداری وهوشیاری ندارند . 
حافظ هم همين است » ازطرفی اببقورس بونانی است و از طرفی غرق در تخبلات شاعرانه از نوع 
خوابهای خوش قدایس فرانسواداسیز ابطالیائی . 
خیام ابیقورس خالص‌است ومانند اودرس « خوشباشی » و « وقت‌غنمت‌شردن » مبدهد » اماواعظ 
غبر متعظ است» خودش بان عمل نمبکند ودراین موضوع « قال » حض است نه «حال»» درحالکه 
حافظ و آناتول فرانس غم واندوه ناشی از علم و قال و قیل مدرسه را با « حال » شاعرانه و رندی 
ولاابالی گری و شور وشوق طبیعی خود خنثی مبکنند . 
نکتة جالب توجه سبكك انشای این دو است که عبنا از روح وحال آنها حکایت میکند رعنی در انشاء 
هم علم وشعر و« قال » و « حال » را باهم در آمبخته اند واعجاز ببان و عظمت کلام حافظ و جهت 
رجحان سبك خواجه حافظ برسعدی وخیام. وسبك بیان آناتول فرانس برسایر نثرنویسان فرانسه در 
همین است * آناتول فرانس دریکی از کتب خود میگوید : ۳۰ 
« علوم چون از زینت و آراش ادبی خالی بمانند وجدا شوند خشك ویجان میشوند ونیز ۲ثارادبی 
چون متکی بعلم نباشند خالی ومیان تهی‌خواهد بود زیرا علم ماد"ه اساسی ادیبات حسوب است > . 
حافظ وقتی که میغواهد تعرض" خیام را بقلم در آورد » برخلاف خیام که با کمال خشکی و با روی 
عبوس باصراحت گفتار یکنفرعالم - آن هم‌عالم بعلوم دقیقه ازقبیل نجوم وهیثت وریاضی - میگوید : 
چندین سرودهت نازنین ازسردست بامهر که پیوستو بکین که شکست # 
او عين همان مطلب ومعنی را با دلبری وعشوة شعر وادب آمبخته مثلآنکه با خود زمزمه کندو آواز 
بخواند « بادصا > را که در عرف شعرا مثال راز داری است محرم راز خود قرار داده » در ساعت 
آرام » وحل" خلوتی یعنی وقت سحر » درلاله‌زاری بانهایت لطف و آرامی وچهره‌ثی خوش وخندان 
با بادصبا بگفت وشنود میپردازد : 


۶۰ 


۲ ص در چمن لاله سجر می‌گفتم که‌شهیدان که‌انداین‌هه خونین کفنان 
گفت حافظمن و تومحرماین راز ارم ازمی لعل حکایت کن و شیرین سخنان 


برای بی بردن باين نكته لطیف بعني‌سباك انشای سار آناتول‌فرانس وحافظ باید بکتب این دونفر 
رجوع کرد وسالها بداقت مارست‌کرد » ضمناً آثارسایر نورسند گان‌را هم خواند ومقاسه‌کرد تابخوبی 
رون‌شود که مقصود چیست وچرا هز هی را که حافظ بانسان‌میدهد سعدی وسایرین‌نمیتوانندداد » «ا 
| گر هزه‌ثی بدهند موقتی وسطحی است » درحالکه تأثیرحافظ و آناتول‌فرانس عمیق ودائم وثابت 
است بلکه بطول مدات بیشتر میشود . همانطور که دربارة اناطول فرانسه گفته اند که او « عالی‌ترین 
گل قریحةٌ لانبنی است » » حافظ هم « عالی‌ترین وزیباترین گل قریحهٌ ایرانی » است . 
ء - يك طبقةٌ دیگر از نی‌سندگان ایرانی عرفا و صوفیه اند که طبقه بسیار معمی شمرده میشوند و 
تأثیر عمیق در ادب فارسی ونحوهٌ فکرایرانی داشته‌اند . این طبقه يك دنبا خوش‌بینی وشور و شوق 
و نشاط و وجدند هرچه هست در آنها حال است اصلا بد نمی بینند اصولی را که ملکهٌ خود دارند 
خوشی حض است وبا غم واندوه وبدیینی هیچ قسم سازشی ندارد . 
اپوسعید ابوالخیر با شیخ فریدالدین عطار يا مولانا جلال‌الدین رومی و با شیخ عراقی و امثال این 
بزر گواران » وجودرا «خبر محض» و « محض خبر > میشمارند نی جز خدا چیزی نمی‌بینند و 
معتقد ند که هرچه هست خداست وغراز اوچیزی نست » ننایراین بدی نیست وهرچه ماسوی‌اله است 
خیال وسراب است » حقیقت بکیاست . اوشخصیت خودرا درمقام فنا بعدی پرورش داده که خودرا 
خدا می‌بیند و خدا میداند [ نچه در اوهست نشاط ووجد است . در تمام گفته‌های مولانا جلال‌الدین 
رومی بل بیت غم انگنو ق وی ندارد . 
البته در ذ کر این طبقات بابد از مقلدین و متشیهین ضرف لظر کر وا زرا ون هر یکی از طبقات 
مذ کوره چند نفرمقلد طوطی‌صفت سطحی پیدا شده‌اند که بهترین نمونة طوطی‌صفتی ۲ نها گفتار ]نها 
است ودر نخستین نظر گاهی‌انسان فرب مبخورد ولی‌همینکه قدری مأنوس شد در" را از خزف‌تمیز 
خواهد داد . مثلا يك دسته نوسند گانی هستند شبیه بخیام ولی حال خیام‌را و درد خیام را و فهم و 
ادراكك خیام‌را ندارند » ی 9 از روی تقلید گر به میکنند بابهتر است بگوئيم , ما ان 6 گنت 
بعنتی بدون درد ناه سکف ۰ معی دیگر بصرف تقلبد خوشبینی سعدی‌را دارند وهمان الفاظ و کلمات 
واستءارات را طوطی‌وار بکار میبررند وازهمه زننده‌تر این‌است که جمی ازشعرا ونویسند گان این‌عصر 
که ازمستئنیات که بگذریم - بطور کلی عصرانحطاط علم وادب وذوق وقریحه است » مقلد این مقلدین 
هستند ونمی‌فهمند که ا گر بقول شیخ اشراق شیخ شهاب‌الدین سهروروی : 

فتشیهوا آن لم تکونوامنلةم ان" التشبّه_بالکرام فلاح" 
اگر در بعضی موارد تشبّه جستن ببزر گان مباح باشد وتقلید ازاسانید مجاز و يك نوع بر کتی‌شمرده 
شود تقلید ازمقلد غلط حض است‌زیرا: ات نابافته ازهستی‌بخش کی‌تواند که شود هستیبخش 
بقول خواجه حافظ + باده خور غم ورو بند مقلد منیوش اعتبار سخن‌عام چه خواهد بودن 
| کثرتت نمایند گان و شعرای بز رگ ابر ان صاحب صنعت هستند یعنی صنایع بدیمی را با مهارت و 
استادی غر یی بکار برده‌اند وبا طنطنه الفاظ ولطافت وظرافت کار بهای صنعتی‌خواننده را خبره‌میسازند» 
البته صنعت در مقام خود سار شابان تحسین است و دارای مقام ارجندی است مسلم است که معانی 


هم ملحوظ شده اما در مواضیع معمولی وعادی‌نه در مباحث مهم بشری » ولی عظمت آ نها درهمان جنبه 


۱ 


صنعت است » گاهی مانند نقاش ماهری مناظرزیبای طبیعت‌وبا موزونیت جال‌انسانیرا نمایش‌داده‌اند » 
گاهی به‌ند و اندرز به تحسین با تقبیح عادات‌معموله پرداخته اند ۰ گاهی عد"ه‌ثی رامدح گفته با 
هجو کرده‌اند ۰ گاهی بوصف‌حال خویش پرداخته‌اند » ابنها منظور صحبت دراین مقام نستند بلکه 
مقصود طبقاٌ متفکرین و صاحب نظران است . 

البته دربن ادبا و صاحبان صنعت دسته از ]نها اساتید و هنرمندان ماهر زبر دست سحار هستند مانند 
عنصر بها وفرخی‌ها ونظامی‌هاو خاقانیها وجال‌الدین عبدالرزاق‌ها و کمال‌الدین اسمعیل‌ها وظهیرفارباییها 
وبا مقلدین وپیروان آنها . 

دستهٌ زبادی‌هم باصنعت ندارند وباصنعت بد وزننده بکاربرده‌اند » صنعتی که مکن است يلك نفر کج 
سلیقه بیسندد ولی ذوق لطبفی که در مکتب صنعت اسانید و بزر گان تربیت یافنه باشد نمی‌پسندد بلکه 
کراهت واشگزاز بیدا مبکند . 

طبقه‌ث ی که مت دور شد نوعا درصنعت بسارماهر بوده‌اند بعنی ظر ف‌ترین ودقیق‌ترین نازك کاریهای 
صنعتی‌را رعایت نموده‌اند و بامهارت عجیبی الفاظ ومعانی‌را بایکدیگر موزون ساخته‌اند . 

درمسائل ادبی‌ابران» محصوصا شعر» باوصف نمیتوان‌بآن پی‌برد بلکه‌بایددقیقا مارست کرد تابتدریج 
ملکهٌ خاصی حاصل شود . 

بطو ر کلی نوبسنده وقتی جاذب و موّثر وفریبنده میشود که در[ نچه میگوید «صادق» باشد یعنی قبل 
ازهه خود بگفتار خوش عمقا ایمان داشته باشد ۰ ازروی قلب بگوید زرا آنچه از دل بر آ ید در 
دل‌شیند . علت اصلی تأثیرعمیق کلمات بزر گانی ازقببل‌فردوسی» خیام *شیخ عطار» جلال‌الدین رومی» 
عمر بن الفارضش » محبی‌الدین بن‌العر بی» صعدی » شیجخ عرافی» باحافظ همان عظمت روح و صفای باطن 
و صدق کامل آنها ست ۰ 

برای تتمیم بحث راجع بادب بكث نکنه دیگر ار داده میشود و آن این است که در ادییات همه 
ملل اعم از نظم یا نثر دو چیز باید ملحوظ شود یکی لفظ و دیگری معنی » 

چگونگی الفاظ » حسن انتغاب آنها » معنی حقیقی با جازی که از آن مقصوداست » تناسب این الفاظ 
بین یکدیکر» صنایم لفظی » خصوصیات معانی بیان » احکام صرفی ونحوی » که ازمحموع آنها به جنب 
« لفظ » با« صورت » تعبیر میشود خلاصه شکل و هیتتی که ببأن بیدا مبکند ۱ 

مسلم است که این الفاظ با رعایت همه اصول و دقایق فصاحت و بلافت و قوانین لغوی و بکار بردن 
اصول صرفی و نجوی و امثال آن بمنظور بیان افکار ومعانی است که درذهن نویسنده موجود وابراز 
و اظهار آ نها مقصود است » و در واقع جنبه لفظ مقدمه است برای نتیجه ی که از آن به «معنی» 
تعییر میشود » بعبارة اخری منظور نهائی ادای معانی ارو 1 کز این نشبجه منظور نباشد وبا منظور 
باشد و بدست نیاید کار عبثی است و اتلاف وقت محسوب است . معنی جان است ولفظ جسم » معنی 
اندام است و لفظ لباس . 

با این مقدمه واضح است که از نظر خواص و آشنایان پادب جنبهٌ معنی بچه درجه از اهمیت است . 
چیزیکه در اثر ادبی بجان و روان انسان ار میکند و انسان را بشور واقعی میآورد معنی است و 
اگر الفاظ متضمن معانی مطلوب نباشد يك سلسله ارتعاشات صوتی و همهمهٌ اصوات حسوبند و بس . 
با همه اینها جنبهٌ الفاظ نیز در مقام خود بسیار مهم است و طنطنه الفاظ نیزبنوبه خود بك نوع تأثیر 
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بوجود میآورد » و کاهی عادی ترین و معمولی ترین معانی در کسوت الفاظ موزون با رعابت اصول 
زیبائی واحکام علم معانی بیان وقوانین فصاحت وبلاغت تأیه عمیق می‌بخشد مثل سایر صنایع ظریفه . 
البته تناسب بین لفظ و معنی باختلاف موضوع فرق میکند و در همه رعایت تناسب شرط مهم است » 
و این رعایت تناس بعد از همه قوانین و اصول آموختنی متوقف بر قریحهٌ و ذوق نویسنده است . 
پس در آثار ادبی دو چیز باید ملحوظ شود یکی لفظ و دیگری معنی » واز این لحاظ آثار ادبی 
بزرگان را بسه طبقه میتوان قسمت کرد : 
اول - آثار آنهائی که در مقایسه بين لفظ و معنی » الفاظ برمعانی راجح است یعنی جنبه صنایع 
لفظی و زیبائی های کلام و طنطنهٌ الفاظ رجحان و برتری دارد » یعنی اگر لفظ را لباس بگیریم و 
معنی‌را اندام » عیناً در حکم این است که زنی بازیبائی متوسط اندام » بهترین لباس‌ها را دربرداشته 
باشد و بهترین مشاطکی در او بعمل آمده باشد وبا گرانبهاترین جواهر آراسته شده باشد ۰ گوشوار 
زر و دار" در گوش او باشد » و امثال آن » مانند اشعارغالب شعرای خراسان ازقبیل عنصری وفرخی 
و مضی غزلهای سعدی . 
دوم - آثار آنهائی که در مقایسة بین لفظ و معنی جنبهٌ معنی راجح است یعنی معانی عالی وعظیم 
و زیاد است بطوربکه الفاظ گنجایش آنرا شاید نداشته باشد که بقول شیخ حمود شبستری : 

معانی هررگز اندر حرف ناسد که بجر کر ان در ظرف ناد 
یاباصطلاح مولانا جلال‌الدین رومی‌دربا را بخواهند در کوزهٌ بریزند » مانند مثنوی ودیوان کیب خود 
مولانا رومی » رباعیات عمر خیام » غزلیات حافظ » و بعضی از آثار سایر شعرا مخصوصا عرفا . 
سوم - آثار آ نهائی که در مقایسه بین لفظ ومعنی اعتدال وتناس‌بنلفظ و معنی موجود است یعنی 
هر لفظی بازاء معنی خاصی و برای ادای آن معنی بدون اغلاق و اشکال و پیچید گی بکار برده شده 
است » مثل شاهنامةٌ فردوسی وفالب اشعارشیخ سعدی که میگویند سهل وعتنم است وفالبا این سهل 
وعتنم بودن راجع بهمان اعتدال حصوص ببن دوجنبه است . 
البته آنچه گفته شد حکم بر اغلب است و کلیت ندارد . مثلا غالب اشعار حافظ از همان قبیل آثار 
طبقه دوم است » یعنی معانی عالی تر و بزر کتر از الفاظ است ولی بعضی اشعار او اطبقهٌ سوم یعنی 
طقه که اعتدال بن دوجنبه لفظ و معنی در آن موجود است محسوب است » و بعضی نادراً از طقه 
اول شمرده میشود یعنی زیبائی الفاظ برمعانی رجحان داود وطنطنهٌ الفاظ بیشترموثر است . همین‌طور 
در ۲ ثار شیخ سعدی در حالیکه اغلب از همان طبقهٌ دوم است » ولی از طبقةٌ اول و سوم هم در آن 
دیده میشود . همبنطوراست راجع بسایر شعرا . چیزبکه درهمه اساتید مشترك است این است که اعم 
از اینکه معانی سیار عالی و بزر کک باشد با معانی و مضامین معمولی و عادی و نزدیسك بفهم عامه 
باشد » همه الفاظ زیبا ورسا بکار برده‌اند و گوچکترین قوانین لغت وصرف ونحو وعلوم بدیمی وامثال 
آنرا از نظر دور نداشته اند وتمام صنایع را درنظرمیگرفته اند وهميشه رعایت تناسب را میکرده‌اند 
که سنخ معانی ونوع الفاظ باهم متناسب باشد و گوش ازآن نفرت پیدا نکند . حاصل آنکه صنایع‌را 
بحد اعتدال و بمقتضای مقام بکار میبرده‌اند . 
شعر ای‌هندی یعنی‌مکتب شعرای ایرانی‌مقيم‌هند مانند صاب تبریزی باهندیهائی که شعرفارسی گفته‌اند 
غالبا ازاین‌حسن ذوق بعنی رعامت اعتدال‌خالی بوده‌اند » گاهی‌صنعت‌را بحد افراط بکاربرده‌اند» گاهی 
معانی را مبتذل نموده‌اند » گاهی مانند یکنفردهاتی بد ذوق که آرایش را بحد افراط برساند از آن 
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راه محالف ذوق لیم شده اند ۰ حاصل آنکه موزونیت و اعتدال و تناسب را از دست داده اند ۰ از 
شعرای غیر هندی و مکتب هندی » نظامی بیش از لزوم اهل افراط است . 
جلال الدین رومی در چند پیت مقدمةٌ مثنوی در همان آغاز دفتر اول همه اصول عرفان را مندرج 
ساخته و بحدی الفاظ انباشته بععانی عالیه است که انسان حبرت میکند وبا خود اوهم آوازمشود که : 
کر بریزی خر را در کوزءه له کف قنمت راک وزج 
گاهی معانی را خود او تشبیه ه تیغ برنده مسکند و میفرماید : 
نکنه ها چون تیغ‌الماس است تیز گر نداری تو سپر واپس گریز 
پیش این الماس بي اسر میا 1 بریدن تین را نبود حی 

همین‌طور است عمرخیام که گاهی یکی از غامش ترین مسائل کلی بشر را در بك رباعی وبايك بیت 
گنجانده است » ونیز حافظ گاهی یکدنا معنی را در يك بیتگذاشته ولاابالبانه گذشته است . 
ازممدودی صاحبان‌ذوق‌وقر یعه وصاحبان طبع بسیار لطیف‌شعری کهاحاطه بادب‌عربی وفارسی‌داشته‌اند 
که بگذریم معاصر ین سالهای اخیر بطور کلی نظما ونثر فاقد سلیقه و قریحه اند » هم الفاظ ر کيك 
و بازاری و بدون تناسب است » هم معانی زشت و مبتذل » هم اعتدال بین‌الفاظ ومعانی ازمیال رفته * 
خلاصه از مه جهت زننده است و از همه بدتر آنکه غالب این چاعت اصرار در نویسندگی دارند و 
هرلاطائلی را ,دون حبا و خحجالت » و بدون آنکه موضوغ را بدانند و شهمند « بقلم » در مبآورند 
وبادب و علم و نظم و نثر خیانت وجنایت میکنند وروح « زیبائی دوستی > و « ذوق > را معذب 
میدارند وافکار نوباو کان را مسموم میسازند وفکرصاف وسادة آنها را کج میسازند . فعش وناسزاگی 
دایم وه فسگد گر ندهند . خواجه حافظ در مقام نفرین بمزورین و اهل نفاق و ر: | میگوید : 

بارب آن ژاهد خودبین که بجزعیب ند بد دود آهیش در 1 ده ادرا کت انداز 
امروزبرای منظورهای بست مادی و هوی و هوس وتخوبف مردم (البته ازموارد استئناه ی ميگذريم 

که افرادی دیده میشوند که درهین هر ج ومر ج دامان عفت را باك نگاهداشته اند ) تهمت وناسزائی 
نمانده که پار کيك ترین الفاظ و عبارات بیان نکنند و بمردم وزن آنها و دختر و پسر آنها دا 
و نزدرکان ]نها دشنام و نسبت های بدندهند . از همه بامزه تر آنکه بگذشتکان وبزرگان میخندند 
و با آنها دشمنی میورزند و میخواهند با همين سرمایه فضل و عقل و این مقدار اطلاع و ذوق مقام 
« خالقیت» هم داشته باشند یمنی جامعهً نازه‌ئی بوجود آورند وعالمی ازنو بسازند - حاصلآنکه‌این 
ط.42 از حوزه صحست‌ما خارجند . 
مد 

چنانکه مکرر اشاره شد بهتردن معرّف تصوف واقعی گفته‌های با حال و موّثر 
خود عزر کان صوفته است که رها یرای فره عفست احوان ها که‌غالب ستخو 
روشن وصف شدنی نسست و گاهی از فرط رقت و لطف تعدیر و بیان درنمی آ بد ۱ مها 
می‌سازد وگ | درمواضیع صوفیانه‌ای که مربوط بعشق واحساس وشور و وحد وحال 
است و کاری بکمیات و مادبات وظواهر و محسوسات ندارد هرببانی قاصر و نارساست 
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وبجز مارست تام کلمات پیشروان صوفیه ازنظم و نثر و مأنوس شدن باآن کفته‌عاراهی 
برای بی بردن به سفخج آن احوال واحساسات نلست . 

مکن است ایراد شود دیانت اسالام 5 براساس توحید حکمی نا شده چگونه 
بعضی ازعقا بد منتدعهراتحمل‌کرده و حتی‌گاهی 3 ده‌است » مخصو ء جنبه وحدت 
وحودی تصو فکه دربن عرفای ابرآن بش‌از مه‌جا شایع شده چندا نکه تصوف ایرانی 
را بعضی‌مترادف باعقنده وحدت وحود شمرده‌آند " وهمان حلبةٌ مهم تصوف ابران‌است که 
بهثرین اشعار ابرانی را بوجود آورده و مخصوصا آن همه شور و گرهی بغزل ایرانی 
داطماست: 

درنظر او ل مستحیل سنظر میر تفت که و ان ددن عشیدءه بخدای بکتای عبر مازح 
ومباین با کاینات " وعقیده بيكك حقیقت کلی‌ساری درهمه اشیاء که جان وروح عالم‌وجود 
امبی توفیق داد» معذلك اسللام تصوف را قو کرد و صوفبه بحای اشکه رانده و تکفر 
شوند در دبانت اسللام مقام مهمی بافتند » و هزارات اعجاز و کرامت باولبای صوفیه 
نسبت داده ش۵ نب در فصائل ومناقبآنها تصنرف شد وسخنان بزر گان‌ صوفه باهزار 
تعمیر محختلف از وحدت وجود حکات کرد » و اصطالاحات و تعببرات و نحوه تقربر و بیان 
آ نها بحدی در عالم شعر و شاعری رد ایج شد که حتی بسیاری از شعرای غبرصوفی همان 
اصطالاحات و تعبیرات‌را بکار بردند وبا همان تقربر ویبان دم از عشق زدند .درانجاست 
که باید بقرآن کریم که‌برای مسلمان حث تجربهٌ هرفکر وعملی است و مبزانی است 
که همه چیزهابرای رد باقبول باآن سنجیده می‌شود مراجعه کرد ودید که با درخود 
این کتاب مقدس تخم‌هائی ازعقائد صوفیه هست بانه . قر آن معرّف خدائی است بکانه 
وابدی و قادر » فوقاحساسات وادرا کات مردم » خدائی است که گناه کاران‌را بمجازات 
اعمالسنَهُ خود مرساند ونسکو کاران‌راتوبهو ئواباعمال حسنهٌ خود کرامت میفرماید» 
رهتش شامل حال کسانی است که بواسطه توبه وخصوع واعمال خبر وعبادات ازاعمال 
بدخود دشیمان شده بطاعت وانابت شس ‏ و ؛ اما ازطرف ذیگر درعان حالیکه فاصله 
لابتناهی بین خالق و محلوق ترسیم شده اسالام معتقد بوحی مستقیم است ازطرف خدا به 
پیغمبر » وخدا را فعال دردنیا وروح بشرمیشمارد و میفرماید « واذا سالك عبادی عنی 
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قانی قر دب ۱ چیتب دعوةالداع » * و فمز مبقرماید ۳ ونحن‌آقرب البه من‌حیل الورید ۴ 
نسم ۳ 

ونیز میفرماید : « فی‌الارش آبات للموقدین وفی انفسکم افلا تبصرون * . 

حاصل آ نکه در یج افکار عار فا نه درعفول «سلمین بندا شد نعمی صوضان بدقت 
و کنحکاوی در فران در نله همانطو که فشلون 5 دقت سار از اففا: خمسه تورات 
نکانی ثر اج عقمده ب وه اترافن استخراج کرده نود صوفیان اسالام‌هم ازقرآن دلائلی 
استنباط کردند . 

بآ نکه‌این‌سنخ عقابدنظامات جامعهرا بهم نمیز ند » و باضافه صوفیه کمال احتیاط 
را بکار درده همه‌حا تعقاید وافکار خود رنگگ قرآن وحدت زدند واصول عقاند خود را 
مطابق خداق معشرعان در ند ند ؟ باز فقها و ما فان هردو دسته بدشمتی و اه 
باقن ات 


و 


مهمتر دن علت بشرفت. تصوف این له تصوف باقلب و احساسات کار دارد 
نه با عقل و منطق » ودهی ات که عقل و منطق سلاح خواص است ۳ مردم از 
بکاربردن‌آن عاجزند و ملول ممشوند. نقطهٌ حساس‌انسان قلب‌اواست وسخنی بشرفت 
کلی مبکند که ملایم بالحساسات وموافق باخواهشهای قلب باشد . 
صوقی تمام دین ومذهب را برای تصفه قلب و زدودن زنگارآن مخواهد 4 
باعشق سرو کار دارد " و ا گر باستدلال هم مدپردازد باقلب و احساس استدلال میکند 
نه با که وفکر / آ نجه‌را که فقه خشك و عالم موشکاف باخشونت و کندی باید بان 
برسد صوفی با پرعشق و مدد ذوق و نروی شور و شوق مرخواهد ان بگذرد و بالائر 
رود » و آنجه اندر وهم نایدآن شود . چون مذهب صوفی عشق ومابهٌ او توق واحساس 
امن کلامش رقیق ولطبف وموّثر میشود ادن است که زبان تصوف مانند نغمات دلکش 
موسقی تقو | خشکف ودلیذیر شده است . 
صوفی اگرهم میخواهد ازامور معقول صحبت کند ووارد فلسفه وحکمت شود 
راه‌ر! عوض ت10 » وخواهی نخواهی مطلب را براهی مباندازد که بقلب نزدبك شود 
و این معنی برای هرکس که در اشعار صوفیه مارست کافی کرده و بسبك و لحن آنها 


3 
مخصوصاً مولافا جلال‌الدین رومی - آشنا شده باشد کاملا روشن است . 
وقتی مولانا بموضوع فلسفی خواه | لهی و خواه حکمت عملی با حکمت 
طص ات تفیل ان هه فهرو ار اوقت ان که ات ورس ها 
در طی قر نها با کوش بسبار با نها رسانیدها ند دزمان مبآورد " و از قد و بند کتاب و 
اصطللاحات مدرسیو تعببرات پرطنطنه ولغات والفاظ مشکل که گاهی بعمد بکاررفته - 
تاعلم دردسترس عوام‌نیفتد و بحث وان منحصر بعالم وحکیم‌بماند رهاساخته» <زثیات 
ومقدمات وحواشی وزوائد خسته کننده را که مختص کنحکاو ی و موشکافی عالم رسمی 
است دورانداخته » کلی ترین و شامل‌ترین معانی‌را گرفته بازیانی که نزدك احساس و 
قلب اسق وه رساختدلی متقهمهه در آن کش‌ور کته »و قالا دزهان شین فلته 
مدرسین ومشتغلین بآن را مسخره وتخطلّه منمابد» و«حکیم»را «حکیمك» منامد» 
و «فلسفی » را به « فلسی » نمیخرد . 
و 
عشق و محبت یکی از عالیترین و مهمترین مبانی و اصول تصوف است همانطور 
کر دبانت مسیحی «شر ح یکه قبالا 2 شد عد ازامتز اج باحکمت نو افلاطو نی‌مذهب 
عشق ومحبت شد " تصوف هم پس از گذشتن از مراحل تلفه و اختلاط با افکار و آراء 
کون کون وتأثرات ناشی از منابع متنوعه بحداعلی مذهب عشق ومحبت شد. 
بزرگترین عامل قوی که تصوف را براساس عشق و محبت استوار ساخت عقيده 
بوحدت وجود بود » زبرا هنکه عارف خدا را حقبقت ساری در همه اشیاء شمرد و 
ماسو: هر | عدم دانست » بعنی حزخدا چیزی ندید وقائل شد باشکه 
جله معشوق است و عاشق برده‌ئی زنده معشوق است و عاشق مرده‌ئی 
۶ اسبت بهرچیزی عشق میورزد ومسلك ومذهب اوصلح کل ومبت‌بهمه موجودات 
منشود . شیخ سعدی میگوید : 
بجهان خرم‌از انم که جهان خرم‌ازاوست . عاشقم برهمه عالم که همه‌عالم ازاو است 
ولیعالم محبت وعشق خواص صوفیه " وسیح تر وبالائر ازعشقی است که سعدی فرموده 
زبرا فرق است دن معشوقی که «هیعالم ازاوست» ومعشوقی که / همه‌عالم افش 6 


[۱ 
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مولانا رومی در دفتر دوم مثنوی در حکات « ظاهر شدن فعّل وهثر لقمان بر 
آمتیمان کنند کان * و اجم به«محست» وا شکه نشحهٌ معرفت کامل مت است ید : 

از تحت تلخ ها شربرن _ شود از تحبت مس ها زریرن_ شود 

از حبت ها دردها صافی شود . وز محبت درد ها شافسی شود 

از حست خار ها ام مشود وزمحبت‌سر که ان ۱۳ 

بلی " بعقندهٌ هر کی که عارست کافی در کت صو فیه کر ده سنج فکر و عدم‌اعتنای 
صوفی بموازدن علم و گنفت استغراق اودراحساسات درو نی خود طوری ات 4 برای 
عالم فوق طبیمی وعالم طبیعی قاعده وقانونی قائل نیست » و تقریباً خلاصةٌ عقيدة صوفی 
این است که فوق عالم مرثی و محسوس عالمی‌است نامرئی و روحانی که دست عقل از 
دامان آن عالم کوتاه است »و ارتباط و اتصال بان عالم خصوص باصفیا و بر گزید گان 
حق است که «اولیاءله * هستند . بسیاری از مردم بطرف آن عالم مبروند ولی قلیلی 
بان عالم مبرسند » باین معنی که و نتب گاق سیار ند و لی واصلین ک‌اند : 

خلیلی قطاع الطریق الی‌الحمی کثبر ۰ واما الواصلون قلبل 

صوفیه بر گزید گان مسلمین هستند و اولیاء بر گزید گان صوفیه . صوفیه اين 
انرا یرای ات اخنتار کروند کهامر از خوورا جریفت قاتا ا تقاط متفوط هرز 
و اضافه برانکه نمیخواسته‌اند جواهر معانی و حقایبت را بهرخام نالاقی عرضه بدار ند 
از بیم ظاهرپرستان نمی توانسته اند عقائد خودرا بصراحت بیان کنند و جان خودرا 
بخطر بینداز ند . قطم‌نظر ازهمه اینها " بیان احساسات عارفانه بوسیلهٌ الفاظ ولغات کار 
مشکلی است ؛ ۳ ناچار بوده که ازرموز و اشارات استعانت بجوبد و بآن طریق 
احساسات خودرا اظهار و تعبیر نماید » و مقصود از رموز و اشارات این‌است که صوفی 
برای بیان محبت وعشق عارفانه وابرازاحوالی که در عالم جذبه ومکشفهً صوفبانه پراش 
حاصل‌شده است‌دست بهمانلغات و اصطلاحات و تعببراتی‌زدهکه برای‌بیان‌اوضاع واحوال 
عالم ماده و دنیای محسوس وعشق حازی و صوری بکار برده میشود " و بدیهی است که 


بغبرازاین وسلهٌ دیگری دردست تفاشته‌است تعبیرات مادی هر فدر ناقص و ثارسا 


۱ - رجوع شود بستن « تاریخ تصوف در اسلام» صفحه ۳ بد . 


1۸ 
باشد باز مکن اش ۳ ازعوالم عرفان جکایی کی ویرتوی بحقایق بیفکند : باین 
معنی ۸ جون عارف نمی توانسته ااشانت روحانی و درو نی خودرا برای سادرین 
محسوس و سم ساژد » بااشارات واصطلاحات مر بو ط بدثبای محسوس " کوشده اشیت 
که بهراندازه مکن‌شودآن اساسا را تراق کسا نیکه وارد عالم عشق ومحست شلوا ین 
شماباند » و برای ان منظور مقدار مهمی کتب و رسائل ول و اخعاز بسباز شوا 


تخود | وزفه‌است و هر اندازه‌مقدور بوده محالی با برازاحساسات لطسفه خوش داده‌است خ 


9 عشق شودی و عم عشق نبودی چند ین ‌سخن زد زکه‌گفتی که دی( ۹ 


9 شیحخ مود شبستری عارف صاحبدل وباحال اوائل فرن هشتم در « گلشن‌راز» که بکی‌از 


شیواترین ار صوفبه است درجواب سوال آمر سر یز که ازاو بر سیده 0 


چه خواهد مرد معنی زان عبارت 
چه‌جوید از رح و زلف وخطوخال 
میکوید : 
هر آن چیزی که‌درعالم عبان است 
جهان‌چون ز لف وخال وخط وا بروست 
تجلی که جال و که حجلال است 
صفات حق تعالی لطف وقهر است 
چو حسوس | مد ادن الفاظ مسموع 
نسدارد عالم ممنی نهات 


که دارد سوی چشم و لت اشارت 
کسی کاندر مقامات است و احوال 


چو عکسی ز آفتاب آن جهان‌است 
که‌هرچیزی بجای خویش نیکوست 
رح و زلف آن معانی را مثال است 
رح وزلف بتانرا زآن دو بهرست 
نخست از بهر محسوسند موطوع 
کجابند مر او را لفظ فات 


ونیز درجواب سوّال دیگر امپر سیدحسینی که پرسیده است : 


شر آب‌وشممو شاهدراچه معنی است 
میگوید : 

شراب و شمع وشاهدعین معنیاست 
شراب و شمم ذوق نور" عرفان 
شراب اینجا زجاجه شمع ومصیاح 
ز شاهد بر دل موسی شرر شد 
شراب و شمع و شاهد جله حاضر 
شراب بیغودی در کش زمانی 
بخور می تا ز خویشت واره‌اند 


خراباتی‌شدن آ خرچه‌دعوی است 


که در هر صورتی او را تحلی است 
سن شاهد که از رن نیست بنهان 
بود شاهد فروغ نور ارواح 
شرابش آتش و شمعش شجر شد 
مشو غافل ز شاهد بازی آخر 
مگر از دست خود یابی امانی 
وجود قطره با دربا رساند .... 


برای تفصیل رجوع شود بشر حگلشن‌راز لاهیجی نوربخشی وهمچنین کتب ورسائل دلکشی به نثر از 
«لمعات> عرافی و « اشعهاللمعات » جامی وامثال | نها که درمتن «تاریخ موف در اسلام > در معحث 


ار ادبي صوفبه > ذکر شد است ۰ 


1۹ 
دود 

خللاصه وماحصل عده عارف درموضوع مت وعشق این است که عشق غربزه 
الهی و الهام ات است 9 دمدد آن افبات مستواند خود را دشناسد ۴ و سر نوشت 
خود واقف شود ۰ 

ردح صادر از خداسن وقمل‌از خلقت دئبا درخدا نبوده وس از تعلق بافتن سدن 
درحکم غردب دوراز خانمان وموطنی را دائما شکر مقراصلی وموطن حقبقی ۱ 
خود باشد . این موضوع در جمیع قصص عاشقانهةٌ شعرای صوفی از قبیل لیلی و نون » 
حوسف وزلیخا "وامق و عذرا " شبرین وفرهاد " سالامان و | سال " و امثال آن برحست 
ذوق وحال و هثر ادبی شاعر باشکال گوناگون در آمده و هزاران تعبیر از قببلگل و 
بلبل و شمع و پروانه و غیره بکار رفته است . گاهی این روح صادر از خدا بکبوتری 
تشبه شده که ازجفت خود دور مانده باشد » ووقتی به ندی که از نستان سربده شده 
و بواسطهُ حداشها بانفرحزن انگیز مرد وزن را سناله رخف باشد ؛ کاهی به بازی 
تشه شده .که در دام دنیا اسیر شده باشد » وقتی بطوطتی کهگرفتار قفس باشد با 
سیمرغ ی که کن مگلخنی نصیبش شده باشد * با ماهتی که برخشك افتد » و با شاهی 
که بگدائی افتاده باشد » و امثال‌ادن تشسهات که همه حکات از بکی‌از اصول حکمت 
اشراق فلوطن مسکند ۴ بععی اصل , طران واحد سوی واحد» ۰ صوقبه 2 : 
عفن گر ومسل هرذره بطرف جنس خود واصل خود اف ۰ مولانا رومی در مقدمه دفتر 


دوم مدئوی مینک : 


طیبات از بهر که للطیبین خوب خوبی را کند جنبازیقین 
درهرآن چیزی که توناظرشوی میکند با جنس سیر ای معنوی 
درجهان هر چیز چیزی جذب کرد گرم را کشید و سرد سرد 
قسم باطل باطلان را میکشد باقبان را فسکششه ال رشد 
تاربان مر ناربان را جاذیشد " توریان مرنوریان را طالبشد 


بعقدهٌ صوفبه انسان عبارت آزچبزی است که‌دوست دارد صفاتمحبوب ومعشوق 


حقبقی بعنی خدا را بدست ارد تا دراو محو شود واو شود. 


وخ 

این اصل که «انسان عبارت از چیزی است که دوست مبدارد» بسیار شببه‌است 
رکفتة اوفوسطینوس قدیس کهگفته است : انسان عمارت اران چرزی است که دوست 
دارد »| گر اسان سنگی را دوست داشته باشد خودش هم درحکم ۳ 
انسمانی را دوست داشته باشد انسان است » و اگر خدا را دوست داشته باشد تخر ارت 
نمیکنم بگویم چه خواهد شد زیرا اگر بگویم خدا خواهد شد ممکرت_ است مرا 
و کنند(۱) . 

مد 

برای اشکه میزانی بدست آبد که منظور اصلی و هدف اساسی سالك چیست 
ودرطی طریق باچه نظری بظواهر شرع مینگرد ختصری از گفته های صوفیه دراینجا 
نقل میشود و نتیجه را باستنباط خواننده وامیگذارد . شیخ فربدالدین عطار در کتاب 
منطق الطبر درموقعبکه مرغان (سالکین ) ازهدهد ( مرشد) از چگونگی سیر طریق 


۰ ف‌ 
برای وصول به سیمرع ) حق ( می پرسند میگوید : 


و کردند باهد هد سی 
زو برسدند کای استاد کار 
زانکه نبود در چنان عالی مقام 
هدهد رهبر چنان کفت آن زمان 
چون بترلد جان بکوئی عاشقی 
چون دل تو دشمن جان آبدت 
ند ره جان است جان الثار کن 
ور تو را گویند کز ایمان بر آی 
تو هم این را وهم آن را بر فشان 
ملکریگ رگوبداین بس‌مشکراست 
عشق را با کفرو با ابمان چه کار 


عاشق اتش در همه خرمن زند 


راهء دان ترچون نبود از وی کسی 
چون دهیم آخر در این ره دادکار 
از ضیفان این روش هر کز تمام 
کانکه عاشق 5 نسدیشد ز حان 
خواه زاهد خواه باشی فاسقی 
حان برافشان ره به بایان آیدت 
فتف برافکر دیده و دیدار کن 
ور خطاب! بد تورا کزجان برآی 
ترلگ ایمان گوی وجان را برفشان 
عشق گو از کفروایمان برتر است 
عاشقان را با تن و با جان چه‌کار 


اره بر فرقش نهند او تر ۰ زند 


۱ - نقل از کتاب «عرفای اسلام» نیکلسن صفحً ۰۱۱۸ 


درد و خوت دل اند عشق را 
ساقیا خوت جکر در جام کن 
عشق را دردی بناند دیده دوز 
ذره ای عشق از همه آفاق بسه 
عشق مفز کنات آمد مدام 
قدسان را عشق هستو درد نبست 
هر که را در عشق حکم شد قدم 
عشق سوی فقر در بشایدت 
عشق را با کافری خویشی بود 
چون‌تورا این کفرواینایمان‌نماند 
بعد از آن مردی شوی این کار را 
پای در نه #مچو مردان و مترس 
چند ترسی دست از طفلی بدار 
کر هرز صد عقبه نا گاه اوفتد 


مولانا رومی اسلام و مسیحیت وبهود و دبگر ادبان را بت نظر مت او 
سیب اختلاف بین مذاهت را ظاهر و رنگ دانسته برنگی را اصول گت هم دز 


هست و اصول ونکت 
۳ سیر رنگی شد 


رنگه را چون از مبان بر داشتی 


چونکه دیر ز 
صیغةالنه است رنگه خم هو 
طالب استوغالباستآن کردگاد 
فا نساند غیر او .در کار گاه 
13 دوچشم حق ناس امه فرا 
گرتوراچشمی است‌بگشادر نگر 
لا اله کفت والالله کفت 


۱ 


قصهٌ مشکل بباید عشق را 
۳3 نداری درد از ماوام 0 
گاه جان را برده در گه پرده دوز 
ذره ای درد از همه عشاق به 
لك نبود عشق بی دردی مدام 
درد را جزآدمی در خورد نست 
بر گذشت از کفر و از اسالام هم 
فقر سوی کفر ره بنمایدت 
کفری خود مغر دروشی بود 
آن‌تنو دل گم‌شدو آن جان‌نماند 
مرد باید اینجنن اسرار را 
در گذر از کفر و ایمان و مترس 
باز شو چون شیر مردان پیش کار 


بالگ مود چون در این راه اوفتد 


صلح ها باشد اصول جنگها 
موسمی 5 موستی در جنگ شد 
موسی و فرعوت دارند ۳ 
رت بکرنگ گردند اندر او 
که ز هستی ها بر آرد او دمار 
« من علیهافان > براین باشدگواء 
دوست پر بن عرصهٌ هر دو سرا 
بعد ۷ آخر چه میماند د گر 


کشت الااله وحدت در شکفت 


رف 
ِ هو ارافتت بت وین دی تست چون خالات عدد اندش نست 
فست آندر بحر شرك و پیج پیج لت با احول چگویم هیچ هیچ 
اسل پیند دیده چون | کمل بود . دوهی بیند چو مرد احول بود 
ادن‌دوئی اوصاف دندء احول است ورنه اول ۳ آخر اول است 
کل شثی ما خلالنه باطل" . آن فضل ال غیم صاطل" 
هین‌سخن خانوبت لب خائی است . ور بکوئی خلق را رسوائی است 
قوتم بکست چو. ابنجارسید چون توانم کرد این سررا پدبد 
ن نا بیاید ذوق علم من لدن 
و انتن رن دوم در داستان منازعت چهار کس جهت انگور 3 کیک بعلت 
آنکه زبان تک را تمندانستند بان مفرماید که حنگی هفتاد و دو ملت غالماً 


این سخن بایان ندارد اش 2 


برسرطواهر وامور عرضی‌است واختلاف وحدال بواسطه تعدد ونشتت اصطلاحات است 
و در عالم معنی وحققت هد این اختالافات آزمبان رفته حقبقت تفای کون یبدا میشو د که 
سیب صلح کل ات * و در بیان « نا ارسلناژه بالحق ۳۹ و ۳ و ان من امة الا 
خلافیها نذیر » میگوید : 
توت ان امن امفزا باه کور ۱ از الاو خازفها فتی 
کف خو دخالی‌نبوده استمْتی از خَلفهٌ حق و صاحب همتی 
ابژتنی عدم تعصب و آزادگی و وسعت مشرت است که مسلك تصوف را مذهت 
القاطی 3 ده ۲ بعنی مسلك و مذهبی که حرف صحیح و سندیده وحقبقت رادر ه رکجا 
بیاید بدون اشکه بخصوصیات گویشده و دین وان اوناظر باشد می‌یذ‌برد » « شاخ گل 
هرجا که میرو ید گل‌است» .عار ف واقعی و صوفی صاحبدل خواستار گل است وچندان 
کاری بمکان و محل وولندن آن ندارد . بطور کلی‌ظواهر شر ععت واعمال صوری‌در چشم 
صوفی ارزشی‌ندارد » زیرا انسان حالئن این‌است که تا پروی ازسلک ی که مستقیماً از 
دا کت فیض قب ان مکن است چرا بابد وقت خود را بظاهر و صورت و توسل به 
راههای عير مستقیم هدر داد . باضافه شرع وسیله‌لی اس برای رسیدن:بحق ۰ سنکه 


عارف‌حق وحقبقت زسند دیگر احتباجی باین‌ظو اهر ندارد وهررتوشل و تششثی عیت ابیت : 


۳ 

مولانا در موارد متعدد درکتاب مثئوی باشکال مختلف این موضوع را پرورانده 
و از له در دفتر سوم از مثنوی شتکو ند 45 در مبان صحابهٌ پیغمبر کم کسی بود که 
هه قرآن کرم را حفط باشد درصورتسکه غالب اینها دراعلی مراتب ایمان بودند» واز 
آن‌پس داستان عاشقی رانقل مسکند که‌چون بمعشوق رسیدبخواندن عشق‌نامه پرداخت 
واشعاری که در روزهای فراق درمدح وثنا وعجز ونباز واظهارشوق واشتیاق‌ساخته بود 
برزبان مب ورد ۰ تا آ تحا که ۱ 

کفت معشوق این اگر هرمن است گاهء وصل این عمرضا ۳ ان امس 
من به بدشت حاضر و تو نامه خوان نست باری این نشات. عاشقان 

درجای دیگر اشاره بهمن معنی عی کته و مس نف 

چونکه با معشوق ۳ هنشان دفم کن دلالکان را بعد از این 

هر که ازطفلی گذشت و مرد شد نامه و د لاله بروی سرد شد 

مییلم است که طواهر شرع ازقسل نماز وروژه وحج ۰ وسلهٌ کمال مبتدی است 
که بقول شیخ محمود شستری : ولی تاناقصی زنهار زنهار قوانن شرعترا نگهدار : 

مراد 

در آنجا مناسب است اند کی دراطراف شعر صحبت شود . شعررا بانواع حتاف 
تعر یف کرده‌اند . ارسطو درتعرف تهر گفیة هرمقدمه‌ث ی که سیت انشراح قلب د شود و 
ایجاد مسرت با ندوه‌تما ید یگ نه وزن شرط‌شده و نه‌خصوصت 5 ر؛ویرحسب | 1 
تعریف شعر ممکن است منظوم باشد با منثور . برخالاف در جاهلیّت شعر عبارت بود 
از مطلق کلام موزون و مقی 

حکمای اسالاعی گفته‌اند شعر کلامی است موزون و مقفی 9 زانده شاج 
باشد » حتّی‌خواجه تصیرالدین طوسی درمعبارالاشعار « تخسیل» رامادة اصلی شعر مبداند 
و وزن وقافنه را از اره ۱ کف شاقن با باشد که ارسطو گفته 


۷ معبار الاشعار چاپ مرحوم حاج نجم الدو له ف‌ِ طهر ان ۰ 


0 
شاعر صوفی نه فقط خودش باشور و شوقی که بالاترین همه شورها و شوقهاست احساس 
مسرّت با الم میکند بلکه آن احساس و آن حالت شور درونی خود را در سایرین‌هم 
برميانگیزد . حاصل آنکه یکی از عال مهن شیوع نصوّف زبان, دلکش صوفی است 
کهآ ثار ادبی لطیف وجذّاب پرورانده وباعشق وشور مردم را متأثر ساخته و احساسات 

و عواطف رقیق آ وا برانگیزانده یاه خواجه حافظ میگوید: 


دوش وفت سحر از غصه نجاتم دادند 
بیخود از شعشه پرتو ذاتم کردند 
چه‌مبارك سحری بود وچه ف رخنده‌شهی 
بعد ازاین روی من و آبنهٌ وصف جال 
من اگر کاصوا گشتم و خوشدل چه عجب 
هاتف آ ین وز بمن مرّدةٌ این دولت داد 
این همه شهد وشکر کز سخنم مبریزد 
هشت حافظ و انفای سحر خیزان بود 


واندرآن طلمت شب آب حیانم دادند 
باده از جام تجلّی صفائم دادند 
آن شب قد رکه این تازه برات دادند 
که در آ نجا خبر از جلوء ذاتم دادند 
مستخق بودم و اینها یز کاتم دادند 
که بدان جور و حفا صبر و ثباتم دادند 
اجرصیری است کزآن‌شاخ نبانم دادند 
که ز بند غم ایام نجاتم دادند 


نتبجهٌ این سبر و سلولك و راه بافتن بحقدقت «معرفت» است» همان معرفتی که 
بعقیدهٌ متشرعان و ان احدی تا کنون بکمال آن فرسبده و ییغمیر« ماعرفناكحق 
معرفتك» فرموده است . سالك در طی طریق فقط «مستعد» وصول بمعرفت شده‌است» 
رچون بمعرفت نابل شودآن مقام «مقام عم الیقین» نامیده مشود .سالك صاحب هت 
بابد ازاین مرحله بگذرد و بان قانم نشود » زیرا برای وصول بپابان این سفرروحانی 
- عنی سفرسوی خدا - هنوز راه درازی در پش دارد» بلکه باید از راه کف و قلب 
بمشاهده * وجود حقبقی * بعنی مقام «عین‌الیقین؟ برسد . 

وصول بمقام «علم‌الیقین» بمدد انبیا است ولی وصول به «عین‌الیقین» که مقام 
بالاتر معرفت | لهی‌است بدون هیچ واسطه و وسبله » تفا ارظرق خدا پروح‌عارف 
افاضه مشود واو را محل تجلی قرار مبدهد . چون عارف ازمر تبه ومقام «عین‌ألیقان ۲ هم 
بکنزد بمقام بالاتری میرسدکه برترین هه مقامات است و آن‌مقام «حق‌الیقن » است. 


۵۵ 
در مراحل عالی بقن نوع‌شرعت و نیز نوع طر بقت هیچ ی ندارد و آن مقام فوق 
همه این حرفها است . 
حالال‌الدین در کلیات شمس تبر یز بد : 
چه‌تدسر ای‌مسلمانان که من خودرأ نمیدانم نه ترساو بهوذیم نه گبرم نه مسلمانم 
نه شرقیم نه غربیم نه‌بريم و نه بحریم نه ارکان طبيعیم نه از افلاك کردانم 
هوالال هوالاخر هوالظاهر هوالباطن ‏ بغبراز هو ویامن‌هو دگرچیزی نمیدان... 
الاای شمس تبر یزی‌چنان مستم درین‌عالم که جزمستی وفلاشی نباشدهیج‌درما / ۹ 
درغزل شورانگیز دیگری ازهمان کلیات شمس تبریزی میگوید : 
هیچ میدانی چه میکوید رباب زاشك‌چشم‌وازجگرهای کباب... 
عاشقا حصمتر ز بروانه نهٌ و پروانه زا تش اجتنان ؟ 
شاه درشه راست» #چون‌جغد من کی گذارم شهروکی گیرم خرأب 
شمس تبریزی ز جام عشق تو خلق‌عال‌جلگی هو ۵ ۱۲ 
مد 
فتاه سماع و حلال و حرام بودن 1 31 از مشکلات است . مولانا رومی 
موقعبکه‌صالاح‌الدین‌ز رکوبقونوی را که‌درباره‌اش‌میفرمود: نیست‌در آ خرزمان‌فربادرس 
جزصلاحالدین صللاح‌الدین وبس " درمقبرة پدرخویش بخالك میسهرد » عمله طربآلات 
موسبقی منواختند و مولانا مرقصد واو را بخالك سپرد . درموضوع سماع ن‌فقط فقها 
بلکه بعضی از خامان صوفیه نیز باآن خالف بوده‌اند " بعضی هم با احتیاط در آن سخن 
کفته‌اند »و حدود وقیودی وضکرده‌اند » ازاین‌قبی که صوفی‌باید بر آ بات ق رآن سماع 
و وحد کند نه براشعار » با لااقل براشعاری که فران صحبت از بهشت ودوزخ ومسائل 
نی و ]راء واقوال‌اولبای دین‌باشد » باآنکه سماع‌محازاست بشرطآ کهافتتاح واختتام 
آن با قراءت قرآن باشد. 
(۱) رجوع شود بمتن تاریخ تصوف دراسلام . صفحه ۱۸۲ ببعد . 


۳( رجوع شود «متن تاریخ تصوف دراسلام صس ۸ ۱ بسعك ۰ 


۹ 
حجة الاسلام غٌالی که از عرفای خشك » و بابند بظواهر » وحتّی تنگ مشرب 
است در کتاب احیاءالعلوم فصل مشبعی درسماع ووجد سخن رانده و با اد گونا گون 
حکم بجوازآن داده است » حتّی برای طبقه‌ئی تأثبر خوب سماع را بیش ازتأنبر قرآن 
مشمارد » ولی صوفبان پخته مبل ندارند خودرا بزنجیر های ظاهری و آداب و عادات 
مصنوعی اجتماع راخلاق مصنوعی عرفی مقیّد سازند» و هیچگاه بآسانی زیر بارآ نچه 
۳۹ بعکم عادت و تقلید بد باخوب مىدانند نمروند » بلکه بحکم عقىدهٌ وحدت 
وحودی و ون : دنب «نمود» ام هقی ۶ وهیچ حقدقت و واقعتی ندارد و برعارف 
است که نسبت بجمیم شوّن این وجود موهوم خالفت بورزد وهمه را سراب انگارد . 
غزالی‌درهبحث سماع منوسد که ابوالحسن در اج گفتهکه‌برای دیدن بوسف‌ین 
حسین‌رازی از بغداد بری رفتم » درآ نجا ازهر کس سراغ خانهٌ اورا گرفتم گفتند بااین 
زندیق چه کارداری . چندانکه خواستم اورا ندیده به‌بغداد ب رگردم» ولی‌باخودا ندشیدم 
که بعداز 1 آن‌هه راء روا نباشد که اورا ندیده برگردم . خالاصه نشانی مسکن‌اورا 
بدستآ ورده نزد او رفتم . ببر باوقار نيك‌صور تی بود و مصحفی دردست داشت و ملاوت 
مشغول بود . بر سید از کجاآمدمثی 1 کفتم از بغداد گفت بحه کار اون ۱ کفتم برای 
دیدن شماتابرشما سلام کنم . گفت | گردرشهرهای بین راه کسی بتو میگفت دراین شهر 
یمان تا خانه‌ثی و 9 ی بتو بدهیم مسماندی . گفتم‌خداو ند چنان‌امتحانی بش نباورد 
و 1 پیش‌مبا مد نمیدان چه‌میکر دم: آنگاه‌گفت آ با مىتو انی آو ازی بخوانی «گفتم بلی . 
کفت بخوان ومن‌اینابیات برخواندم : 
رأييك تبنی دائماً فی‌قطنعتی ولو کنت فاحزم لهدشت‌ما نینی 
کانی بکم واللیت افضل قولکم لا لیتنا کنّا اذاللیت لابغنی 
چون ابیات را شنید مسحف برهم نهاد و چندان بگریست که ریش و جامه‌اش 
ترشد و من ی او رحم آ وردم . گفت ای فرزند مردم ری را ملامت کن یکه مرا 
زندیق گویند وچگونه ز ندبقم نخوانند که من ازهنکام نماز صبح قرآن میخوانم در 
حالیکه قطره‌ثی اشث در چشمم بدا نشده و تو بالین دو بیت شرر بجان من افکندی 


۷ 

و قیامت بریا کردی . غزالی بعد از نقل حکات یکی که شعرچون ازعالم خلق است 
وباطبع بشرسنختت دارد دردل انسان هبجان وشوقبرمبانگیزد » درحالیکه‌قرآن چون 
کلام حق است وخارج از اسلوب و روش کلام خلق است و باطبع بشر سنختت ندارد 

" دردلها | گرچه سوختهٌ عشق خدا باشند آن اثر را ندارد(۱) . 
مك ده ازضو فنه. که غالبا صوضان خراسان بودماند نتام «مالامتته» ععروفنت و 
مطالعه دراخلاقواحوال آ نها انسان‌را بباد کلیتون بونان مباندازد» زیرا مانند دیوجانس 
وامثال او رندی ولابالی‌گری وبی‌اعتنائی آ نها بدنیا واهل آن شهابت درجه است. ابنها 
ها اصرار داشته‌اند که درسبك زفقه کین و رفتار و روش اجتماعی بر خالاف عامه 
باشند » بطوریکه مردم از | نها نفرت داشته باشند " وموردنارضایتی واجتناب خلق‌واقع 
گردند ومصداق - « ولابخافون فی‌اله لوملائم» شوند. حمّی‌گاهی برای ایشکه مورد 
ملامت خلق گردند خجلت‌انگیزترین کارها را مررتکب شده‌اند و ا گر درباطن تابع 
شرع بوده‌اند مبخواسته‌اند که مردم آ نهارا تارك شرع بیندارند . خلاصه می‌کوشده‌اند 
نها نست بخلق و قضاوت 
آنها مورد بیدا کند . ملامتبه درهمةٌ مالك اسالامی بر کنده بوده‌اند وی درآسیای 


1 


که مردم را تحريك کنند تاحس لابالی گری وبی‌اعتنائی 
وسطی و بالاخص در خراسان که مر کز آ نها محسوب میشده است »و گاهی از آنها به 
« دیوانه عاقل » با « عاید هبتدع تعببر شده است و ظاهرا (# از فرق معروف 
ملامتبه « قلندربه » است . ۱ 

اينها « الشهرة آفة » را بکارمی‌بسته‌اند ومیخواسته‌اند بعدم‌تقوی و بمیخوارگی 
وترك شرع معروف شوند که از راه سبر وسلوك خود وزندگی درونی صوفیه بازنمانشد . 
این‌شمهوصف می‌ومیکده " ودیرمغان » و مغ و مغ بجه ؛ و آ تش‌خاموش‌نشدنی دیرمغان » 
ور ندیوقلندری و قلاشی‌وخر قه‌سوزی» ودلق‌بخرابات افکندن » وامثال آ که درغزلیات 


حافظ دیده میشود تا مقدار زبادی ناشی ازهمان‌رندی ولابالی گری وبی‌اعتنائی بخلق و 


۱ - احیاء‌العلوم جلد دوم صفحهٌ ۲٩۵‏ ۰ ابن الجوزی نیز همین حکایت را در مقام طعن بصوفیه نقل 
کرده است . تلییس آبلیس ص) ٩‏ 


۸ 


دشت با زدن بظو اهر و ترك آداب و ۳ اهل ظاهر مالامتبة فرون اول است که بارث 


باخالاف زسنلده و نطورنکه خود حافظط فرموده ۱ 
بمی‌پرستی از آن‌نقش‌خود بر آب زدم که تاخراب کنم نقش‌خودپرستیدن 
منظور از ان درهم ش ی و تخضف اهل, با و ررق بوده است ۰ مولانا رژمی در ۳ 
سادس متنوی درحکایت سلطان محمود غزرنوی و رقافت شبانهٌ او با دزدان شک تفا 
هان زید نامان نباید نگ داشت هوش بر اسرارشان بابد گماشت 
هر 9 او بکبار خود بد نام شد خود نباید نام حست و خام شد 
ای فستا زر که سبه تایش و 6 شود امن ر تاراج و گزند 
هر کسی چون پی برد برسزما .. باز کن دو چشم سوی‌ما بیا 
حافظط خن وفور دراین‌بات اشارات دارد که بعنوان نمونه چند ست نقل‌مدشود : 
ساغعر می بر کفم ره ۳ بر کشم اسن دلق از رق فام را 
کرنخه بت تاعی اس نزد عاقلان. ما نميخواهيم نشگگ و نام را 
مطلب طاعت‌ویمان درست آزمن مست که یه دسما نه کشی‌شهره شدم روزااست 
من هماندم که وضوساختم ازچشمهُ‌عشق چارتکبیرزدم یکسره‌ب ره رچهکه‌هست 
ورای طاعت دیوانگان ر ما مطلب که شمخح مذهت ما عاقلی کنه داست 
صلاح و توبه و تقوری ر ما جحو حافظ زرندوعاشق وحنو نکسی سافت صلاح 
کر ین راه عشقی فکر بدنامی شا شیخ‌صنعان خرفه حق خانه حمارداشت 


وقت آن شیرین‌قلندر خوش که دراطوار سیر و کر تسبیح ملك در حلقه ژنارداشت 


داشتم دلقی و صد عدت مرا مننو شید خرفه رهن می‌ومطرب‌شدوز ناردماند 
گر من از سرزنش مدعبان اندیشم شوه مستی و رندی نرود از پیشم 


زهد رندان نو آموخته راهی بد نست من کهرسوای‌جهانم چه‌صلاحآندیشم؟ 


رندعالم‌سوز را پامسلحت بینی‌چه کار؟ ‏ کارملك‌استآ نکه‌تدببروتأمل‌بایدش 


6۵ 
انها خود را مصداق یه قرآن کریم میشمارند که 8 ولا بخافون لومة لاثم ذاك 
فسل ال بوتمه من بشاء وال واسع علیم « )۱( 
راجم بسماع صوفیه گفته‌اند که فیثاغورث و افلاطون معتقد بود‌اند که تأثیر 


موسبقی ونغمات موزون درانسان از آن جهت‌است که بادگارهای‌خوش موزون‌ح کات 
مان را که درعالم زر و عالم قبل از و( می‌شنیده وبآن معتاد بوده یم در دودح ما 
برخناتک اف " باین معنی که قبل‌از آنکه روح‌ما ازخداوند جدا شود نغمات فان 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


می‌شنده و 1 معنّاد بوده‌ایم وموسبقی بواسطهٌ اتفهان بادگارهای گذشته را بیداز 
مبکند مارا بوحجد مبآورد "وهن عقبده است که در گفته های عرفا ها اشعار آ نها 
دیده ملشود » ازحله مولانا درحلد چهارم مثنوی درطی حکات 2 سیب هحرت ابر اهیم 
ادهم وترك ملك خراسان » میگوید : 


ليك بد مقصودش از بانکک رباب 
ال سرنا و تهدید دهل 
پس حکیمان گفته‌اند این لحن‌ها 
بانك گردشهای چرخست اینکه خلق 
ممنات گونند کثار بهشت 
ما سه احزای آدم بودها ىم 
گرچه برماربخت آب وگل شکی 
ليك چون آمیخت با خالد کرب 
آب چون آمیخت با بول وکمیز 
چیز کی از هستش در نهاد 
کرنجس‌شد آب این طبعش بماند 
پس غذای عاشقان آمد سماع 


نی کیرد خیالات ضمیر 


۰ ۰٩ 4 سورءٌ پنجم ( المائده ) آ‎ - ٩ 


هسجو مشتاقان خیال آن خطاب 
چیز کی ماند بدان ناقور کل 
از دوار چرخ تنم ۳ 
می سرایندش بطنبور و بحلق 
نغز گردانید هر آواز زشت 
در بهشت آن لحن‌ها بشنوده ایم 
ادمافت 11 از انها اند کی 
کی‌دهداین زبرواین‌بم آن طرب 
گشت زاميزش مزاجش تلخ وتیز 
بول گیرش آخر آتش کش فتاد 
کاتش عم را بطبع خود نشاند 
که در او باشد خیال اجتماع 
بلکه صورت گردد از بانگگ صفر 


۰ 

اش وان بواها کفتینی.. تایه ی ال رنه 

و پس از آنکه میگوید این مرد تشنه از سر جوز بن » جوز در آب میربخت 
که در کوه بود و درلب نمیرسید تابا فتادن جوز بانگ تا بشنود و اورا چون سماع 
۳ بانگ درطرب مبآورد» . 

در ضمن حکات بمدح ادن د خود حسام‌الدیر چلبی برداخته 1 ید : 

حنین مقصود من زاین مثنوی ای ضباءالحق حسام‌الدین توثی 

مثنوی انسدر فروع و در اصول یله ان تقو کیت فیولن 

در قبول تست عرّ و مقبلی زانکه شاه جات وسلطان دای 

قصدم از الفاظ او راز تو است فصدم از انشاش آواز تو است 

ف هل آوا اما شارت عاشق ازمعشو ق‌حاشا کی‌جداست 

فان کی ی ای سیلتات وا عازن فان یب 

اما ۱ رکه صوفیه سماع را آرام دل عاشق و غذای جات و دوای درد سالك 
میشمر ند و معتقد ند که ترانهٌ دلتواز رباب و با نگ جان سوز نی سب خعبت حال و 
آرامش روح قارف اشفا وا خوش وتران موزون نشانه‌است ازعالم ارواح وسکی 
ات که عالم قدس مردء | شاف میرساند . 

شیخ سعدالدین حموی از اصحاب شیخ نجم‌الدیرن 9 ی و مصاحبن 
حیی‌الدین‌بن‌العربی و صدرالدین قونوی و یکی از بزرگان عرفای هفتم میگوید : 

دل وقت سماع بوی دلدار برد جان را سرا بردة اسرار برد 

این زمزمه‌م رکبی است‌مرروح‌ترا بر دارد و خوش بعالم ترآ گرد 

برای گفته های عرفای بز رک درموضوع سماع رجوع شود بمتن کتاب« تاریخ 
تصوف در اسلام» صفحهٌ ۳۹۲ بعد ) » و کتاب شدالازار ( مزارات شبراز ) تالیف جنید 


شرازی از معاصر دن خواجه اون (۱) * ورساله «عبهرالعاشقین»(۳) و شنت دیگر ۰ 
- این کتاب فیس درحدود مه ۷۳۹۱ تلف شده و بتصحیح وتحشه استاد علامهٌ مر حوم مغفور 
محمد قزونی و استاد دانشمند معظم آقای عباس اقبال بطبع رسنده ه 
ات 0 مصحح ومتقنی ازاین رساله متعلق باشجانب اس ۰ موصضوع رساله عشق و مر اتب 
ومراحل آن است که درطی سی ودو فصل وصف شده است . 


۱ 

درحالات شیخ روزبهان نوشته اند که در جامع عتیق شبراز تذ کر کرده و وعظط 
گفت » اول که‌بشبراز و امد ومیرفت تامحل سگو ید 4 شنیدکه زای دخترخود رانصحت 
هبکرد که ای دختر حسن خود را با کس اطظهار مکن که خوار وبی اعتبار میگردد . 
شیخ گفت ی زن حسن بان راضی تین 45 تنها ومنفرد باشد آوهمه ۹1 مرخواهدکه 
باعشق قردن باشد » حسن وعشق درازل عدی سته اند که ه رکگز از هم حدا نباشند . 
وبراصحاب از استماع آن چندان وجد وحال عارش‌ش دکه بعضی درآن برفتند ازعال . 

افلا کی درمناقب‌العارفین در شرح‌حال مولانا جلال‌الدین رومی نوشته : در آن 
غلبات شور وسماع که مغهورعالمیان شده نوه از حوالی «زر کونان» مب‌کنشت مگ 
او ضرب نق تق اسان مک می‌رسید * از خوشی آن ضرب شوری عجیب درمولانا 
ظاهررشد وبجرخ قآ سیخ نعره زنان از دکان خود برون مک و در قدم مولانا 
نهاده بی خود شد ۰ مولانا او را در چر خگرفنه " شیخ از حضر تش امان خواست که 
مرا طاقت سماع خو ات از لست از آنکه از غایت ریاضت قوی ضعف و کی 
شده ام » هانا که بشاگر دان د کان اشارت کرد که اصللا ایست نکنند و دست از ضرب 
باز ندارند تامولانا از سماع فارغ شدن . هحنان از وقت نماز ظهر تا نماز عصر مولانا 
درسماع بود . ازنا گاه گوشد گان رسددند ولن #رل آغاز گردند : 

یکی گنجی یدید آ هن در 31 دکان زر ط ین 
زهی‌صورت *زهی‌معتی *زهی‌خوبی "زهی خوبی( ( 

و نیز درهمان رساله از مأخذ افلا کی نقل میکندکه شیخ صلاح‌الدین زر کوب 
که خلیفه مولانا رومی بود ودرحسات مولانا درسنه ٩۵۷‏ در گذشت * سا بوصبت خودش 
خواسته دود آئن عزا در جنازةٌ او بعمل تباید » بلکه چون از حنت خاته جهان رهاثی 
بافته بعالم جاوندان اتصال میداید * باساز وسماع او رابخا سیارند. 

فرزند مولانا » سلطان ولد در ولد نامه راجع باین وصت گنف 

شیخ فرمود در حنازه مر دهل ارف و کوس بادف زن 


سوی کویم سرد رفص کنان خوشوشادان ومست‌ودست‌افشان 


۱ - نقل‌از ر-اله تحقیق در احوال مولوی تألیف فاضل محترم آقای بدیم‌الزمان فروزانفر ص ۱۰۰۷ 


تا بدانند کولیای خدا 
م رگشان‌عیش وعشرت وسورست 
هه از جات و دل وصت را 


که 


شادو خندات روند سوی لا 
جاشان خلد عد برحورست 
چون رفیقش نگار خوب کش‌است 
ربا هفا 


دشممد ال سی 


شیخ صلاح‌الدین زر کوب قونوی ازاجلهٌ اصحاب مولانا جلال‌الدین رومی بوده وازطرف او 


مقأم شبخی و بیشوائی داشته و خلیفه مولانا بوده ۰ مردی امی وعامی ویکی از بشه وران ساده بوده » 


حتثّی مطابق موازین لت درست و صحیح سخن نمیرانده است ۰ با اتجال داشمند جلبل|لقدر و کم 
نظیری چون مولانا نسبت باو بعد عشق و دلباختگی علاقمند بوده » و بطوربکه در مناقب العارفین 
افلا کی ذکر شدن اغلب طاعتان وطاغیان شیحرا عامی ونادان مخو اندند ۰ 


ونیز افلااکی روابت می کند «روزی مولانا رومی فرمود آن «قلف» را پیأوربد . ودروقتی 
دیگر فرموده بود که فلانی « مفتلا » شده است . بوالفضولی گفته باشدکه «قفل» بایستی گفتن » 
و فوسک. اش که « مبتلا » گونتف . فرمود که آن چنان شنت که گفتی اما جهت رعات خاطر 
عزبزی چنان گفتم که روزی‌صلاح‌الدین «مفتلا» گفته بود و«قلف» فرموده » وراست آن است که او 
گفته چه اغلب اسماء ولغات موضوعات مردم است درهر زمانی ازمبداء فطرت » (۱) 


ونیبز درجای دیگر راجم بصلاح‌الدین می گوید و 


نیست در آخر زمان فربادرس 
کر رو سل شین آق. -ذانه اي 
سینهً عاشق ی فزن است خوش 
چون سنی روی او را دم مزن 


آفتاب 


از دل عاشق ش آ ید 
ودرموقم سماری او فرموده : 
رنح‌تن دور ازتوای توراحت جانهایما 
صحت تو صحت جان‌وجهانست ای قمر 
عافت بادا تنت را ای‌تن توجان صفت 
گلشن رخسار تو سر سبز بادا تا اید 
رنج تو بر جان ما پادا مبادا بر تنت 
ودر مره او میفرماید : 
ای زهجرانت زمین و آسمان بگریسته 
شه صلاح الدین برفتی ای‌همای گرم رو 
بر صلاح‌الدین‌چهداندهر کسی بگر یستن 


جز صلاح الدین صلاح‌الدین و بس 
دم فروکش تا نداند هیچکس 
جانها بر آب او خاشاك و خس 
کان‌در _ آثينه اثشر دارد نفس 
نور گیرد عالمی از پیش و پس 


چشم بد دور از توای تو دیدة بینای ما 
صحت جسم تو بادا ای قمر سیمای مأ 
1 مبادا سایبهٌ لطف تو از بالای ما 
کان چرا گاه دل‌است وسبزةٌ صحرای ما 


تابود آن‌رنج توچون‌عقل جان آرای ما 


دل میان‌خون نشسته عقل‌وجان بگریسته 


از گمان جستی‌چوتبریو آن کمان بگریسته 


۱- نقل از رساله استاد معظم آقای فروزانفر در زند گانی‌مولاناجلال الدین رومي ص ۱۱۰-۱۰۸ 


۳ 
ات 
همچنین شیخ سعدی در بارء رقص معتقد است که چون از وجد و سخودی باشد 
چو شورید گان می‌برستی کنند اواز دولاب مستی کنند 
سم اتیقه آ ین دولاب وار چودولاب برخود ب و ژار ... 
ندانی که شور ده حالان همست چرا بر فشانند در رفص دست 
کگشاید دری " دل از واردات فشاند سر دست بر کنات 
حلالش دود رقص در ناد دوست که هر آمنشتون حانی دراوست 
جهان پرسماع است ومستی وشور ولیکن چه ببند در آئینه کور 
نسنی شمر بر حدای عرب که‌چواش برقص اندر آرد طرب 
شم زاچه شوروطرت فرش است:. .گر اهمی را قاقه و انت 
حاصل آنکه باعتقاد صوفی در هن کی عشقی هست و این در مقام خود سبار 
دستد ده ات ولی‌معشوقمتفاوتاث بایدعشق‌را پرورش‌داد و بمعشوق‌حققی راهنمائی 
29 " وبا همتی بلند با نجه دسشی وا شابد دل باخت . حال دوست نشانه عشق بکمال 
است ژیرا حمال برتوی از کمالی است که صوفی در تاه وصول بآن مسگوشی و قول 
شیخ روز بهان درعبهر العاشقین «منهاج عشق ربانی‌عشق انسانی است » 
بکفته مولانا: عشق هائی زگ بی نود عشق نموه عاقست 9 دود 
ولی هرحال : قاققی کرزفن بش رک زا تسد اسسق عاقت مارا بدان شه رهبر است 
ج اد 
چنانکه اشاره شید درطی ادن تحولات صوفنان مورد تکفر و مزاحهٌ شدید قرار 
گرفتند» این‌است که دست بتالیف وتصنیف زدند . یکی ازقدیمترین‌کتب ازین سنخ 
5 / ۰ 5 ‌ 
کتاب ز اللمع فی‌التصوف» تصشف آدو نصر سراج طوسی است(۱) که مقامات راهفت 
۱ - درجنوب شرقیءشهد نزديك بصعن آستانهٌ رضوی دراول خیابان معروف به «پائین خیابان» 


در داخل کوچهة باریکی مقبره ی است معروف به « قبر پیر پالان دوز » که بظن قریب پیقین 


‌ 
اه 


1 

می‌شمرد و بعدازمتام اول هرمقام‌را لح مقامات قبل‌می‌دا ند و آن‌هفت مقامعبارتست‌از: 
توبه , ورع ء زهد » فقر » صبر » توکل ء رضا . 

ادن مقامات هت ورزش اخلاقی وتمرین سلو ورفتار صوفی 3 السته 
مقامات را که از آمور خارجی و او مقولهٌ معاملات است ناد ۳ حالات درو نی و امور 
ذهنی سالك اشتاه کرد ۳ درمقابل هر يك از مقامات » حالت نضمی و تأثر باطقی و 
مر ذهنی در سالك بیدا میشو دکه «حال » و محموع آنها رب احوال « نامده مشود ۲ 

صاحب‌کتاب‌اللمع « حال ؛ راده‌گو نه‌میشمارد ۳ حال‌مراقمه ِ ال و ۱ حال‌نت 

‌ 

( عشق )» حال‌خوف » حال رجا » حال شوق » حال انس » حال‌اطمینان » حال مشاهده » 
حال شقن . مولانا رومی شب کون 

وفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن ازشرط طریق 

هرچه هست «حال » است . عبارتی است ری که الماضی مامضی والمستقبل 
فاین فانشه و اغتنم الفرصة بن‌العدمین ك عتی کلشته گزشت و آنج هگذشت در حکم 
عدم است» مستقبل ان هم وهم و گمانی مش سست وبازدرحکم عدم اسشق دس دان 
ابن دوعدم فرصت رآغندمت شمار وبهوش باش . 

ول ی گفتن «حال » که مولانا روم از صحلت قت‌کنهه در قدم اول برمبتدیان 
آسان وساده جلوه گر مشود اما بکارستن سیارهمشکل است. 

ب_ِ۳ د دگذشته «گذشت ودر حکم عدم شرت # در عکس هرچه هست گذشته ات 
اختباری اس تکه بتوانیم بد پاخوب آنرا فراموش کنیم؛ تارو پود وجود ماعبارت 

ناک یله باد گارها وت ثرات و عواطف ومحفوظطا تگذشته است که غالب | نها حمی 

یه حاشیه از صفیحه فل : 

نکارنده مقبرة شیخ ابونصرسراج است . از تحقیقاتی که در محل" کرده ام فائدة تاریغی بدست نیامده 
است ولی بقرینٌ اينکه «پیر» بمشایخ صوفبه وعرفا گفته می‌شود ‏ و «پالان‌دوز» ترجه فارسی‌سراج 
است واینکه مدفن ابونصر سر"اج را همه در طوس نوشته‌اند باید گفت مقبرمٌ ابونصر سراج است . 
کته دیگر اينکه طوس دول " معتبر داشته»بکی «طایران» ود « ی «نوفان> 0 ونام طوس «محل 
فعلی مشهد یعنی قریهٌ نوغان وبیرون آن اطلاق می‌شدء چنانکه مورخین مدفن هارون الرشید را طوس 
نوشته‌اند و نیزمدفن ومشهد حضرت علي بن موسي الرضا را « ارش طوس » ضبط کرده‌اند . 


ن 
امروز موثر تر و قویتراست تا روزبکه آن حالات و مثرات را داشته ایم چگونه وبا 
چه قدر تی میتوانيم گذشتهرا فرامو ش‌کنيم و آ نراعدم انگاریم» فکرا که دبوانه شوم 
بابمرض نسیان مطلق گرفتار شویم . 

۲ ار ۳ ۹ نه مکن است عدم انکاشته شود » ار مبهم و تاریك است و 
کشت نمیدانیم چه میشود اما آ با مکن است خالی ازتآر آن زندگی‌کرد؟ برای بشر 
عادی‌هرچه هست! بنده است» هرچه هستآرژو است» | گرفکر | بنده و تخل مستقبلی 
نمی بود چه بودیم ؟ درهرحال با چه اختیاری میتوان فکر مستقبل راکنا رگذاشت و 
آ ترا عدم انگاشت وفاصلٌ ببن این دو عدم بعنی « حال * را مفتنم شمرد و بقول عرفا 
« این‌الوقت » شد؟ 

هر گاه بخواهیم با دقت و مطایق موازین علم درآن بحث کنیم تقریباً « حال» 
وجود ندارد . ارسطو که بقول او گوست کونت 2 مک است بسشوای متفکرین ۳ 
شمرده شود» با د قت وصختی که زسندةه فکرچون اوئیاست درتعرف زمان کون 
زمان امی است نسبی نه ماهیّت واقعی و وحود حقبقی» بلکه تتابع اموری که واقع 
میشود وذهن قسمتی از آن را « گذشته * می بیند وحس میکند وقسمت ی که دردنبال 
ات ۳ و 

بدیهی ات که قسمتی که دنبال آن هیا ید بالافاصله «ماضی » گر دد بعنی 
محال ومیدانی پبدانمی شود که «زمان حال» تحقق بیدا کند » دقابق وثوانی فرار است. 
بعنی سرعت درحال جح کت اش واندا ثبات وقراری ندارد وچیزی باقی نمی‌ماند که 
ما اسم «حال » بان بدهیم " بلکه بكك انبه حتی یکی از ناچیز ترین اجزاء يك ثانبه 
بمحض ظهور میگنرد وماضی منشود . 

لاپلاس عالم بزرکث قر نهابمداز ارسطو تعریفی از زمان میکند که مادة واساسً 
فرقی با گفته ارسطو ندارد . مبگوبد « زمان نتیجه اثر واحساسی است که بك رشته 
حوادث در حافظةٌ ما باقی میگذارد که ما قطع ویقین داریم باشکه وجود آن حوادث 
تتابم وتوالی داشته است * . ۱ 

ازنکته‌های شابان‌توجه ایناست که طفل یکه متو لد میشود بهیجوجه من‌الوجوه 
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حس زمان دراونیست وتا مدتها بعنی تاچندسال نیزاین حس‌را ندارد. شاید اول‌چیزی ‏ 
که جلب توجه طفل‌را میکند توالی‌وتتابم شب وروز اس که برمیخورد یکی پس‌از ۲ 
دیگر ی‌است » همبن طورسایرحو ادئیکه درطرف بست وچهارساعت یکی بعدازدیگری 1 
درحافظً طفل نقش می‌بندد وحس" «تتابع وتوالی * بعنی امری پس ازدیگری راقم * 
شدن دراو پیدا ميشود واندگ اند حس زمان پیدامیشوه . اما این‌حس از زمان بسیار 
سیار مبهم وغبر معدّن وغر دود است دعنی بطور یک هگفته شد « زمان حال » 
قیست و ا‌نسبی است ومناعهه ميگوئيم «زمان حال» » ولی چون بخود فروروم و از 
نظر علم اللفس‌خودرا تحلیل و تجز به کنیم اصلازمان حالی نست» هرچه هست گذشته 
سا ام | تخاس | بح قرب الوقوع که ماسرحد بین دورا که مانند « نقطه 
هندسی نه طول داردنه عرص ونه عمق آنرا «زمان حال» میگوئيم ۲ 

باضافه ماضی هم بسیار بسیار مبهم است بطوربکه درذهن اطفال و مردمان ساده 
عامی‌تقر یبا ماضی بك‌ماضی است حتی اشخاص‌مهذب وبا سواد که با تاریخ واعصارسرو کار 
داشته‌اند مقیاس آ نها همان چند سال عمر گذشته خود آ نها است از آن که گذشت ك 
ماضی‌است . مثلا برای بکنفر آزم‌دم معاصر زمان مبرزا تقی‌خان امبر کیبر و زمان 
داریوش و زمان سلسلهٌ اول فراعنهٌ مصراز نظر حس درونی‌تقر ببايك چیزاست وهمه‌اش 
ماضی است. ماضی درحکم صحرای تاربکی‌اس تکه هیچ روشنائی برای تشخیص‌عرض 
وطول آن نداريم . برای یکنفر عامی لغت « قدیم » و « گذخته » یعنی قبل از تولد 
او باقبل از تولد پدرش با جدش دیگر در این جا بسیار تارك و مبهم مشود و هیچ 
ترازو و مقیاسی ندارد حتی از همان زمانی که حافظهٌ او چیزی بیاد ندارد ببالا شمه در 
حکم 7[ 

مرد عالم متتبع اهل تار بخ هم با هت و مطادق موآزدن مصنوعی درحه نندهها 
و تقسیماتی میکند اما بسیار مصنوعی " بعنی ذهن بحکم بداهت و با روثنائی احساس 
درو نی حکم کت بلگه با کمال ابهام و تاریکی مزبان ت 3 آنجه را که قلب 
دشتبان با تست و نیز زمان بهیجوجه واقف بطول وعرض وعمق 7و نیستیم 
بطور نکه هنتو ان گفت رک گذشته است و قلف دنه و 


1۷ 
مقصود از این مقدمات این است که باموازین عادی بکار بردن این اصول‌درست 
در هیا بد مگ ایکه مقصود از «وقت شناسی» و « قدر وقت دانستن» و «حال » که 
عرفا میگوبند ومولانا رومی حسم میساخته آن باشد که از راه تصرف درنفس بمقامی 
پرسد که آآبنده و ماضی نبیند و حس نکند و در واقع از داثر موازین طبی و علم 

وظائف‌الاعضاء برون رود و بقول خود مولانا : 

آزمودم عقل دور اندش را بعد از این دیوانه سازم خویش را 
و پس از محاهدت و کوشش بسیار خود را « دیوانه سازد » و از قیود عقل مزاحم آزاد 
وق ودرآن‌چیز که درون‌وحالت درونی 6»> زاو گفته مىشودتصرف کامل کند» 
آبنده وماضی‌را یکلی‌از ذهن طر دکند وبکدنیا «حال» شود؛ولی آ یا اینهمشکن‌است 
بالااقل برای هر کسی مکن است ؟ 

خود صوفیه بالااقل بعض از آنها میگویند برای حال دوام وبقاثی نیست بلکه 
مانند برقی پیدا میشود و فوری از میان میرود و میگوبند : « الاحوال کالبروق فان 
بقمت فحدین النفس» عنی‌احوال ماتنف.یزی است که شماید ولباند و آنجه باقی بماند 
آن‌حال فیست بلکه هوی وهوس‌طبع ونفس است . خود لغت«حال» را ازمشتقات حول 
هتفه عبت فد الاحوال کا مها بعتر: ابا کف تخل بالفلت فون بحاسی که 
«حال» چون‌نام وی است ودرحالحلول بدل وضمیر متصل‌است اما فوری زایل میشود . 

یکی ازبزرگان صوفیه قرن سوم حارث محاسبی میگوید : بقا ودوام حال مکن 
است بعنی حال مکن است چندان باقی بماند نا صفت ثابت گردد بهرصورت این هم 
مکن‌است وشاید اشخاصی باین مقام رسیده باشند امابرای میتدبان وخامانی چون‌بنده 
که درقید علوم واصول عقلی ومنطقی گرفتارند تصور ‏ نهم تون است . دقول سعدی 
اسان ۲ 

۳ دروش در حالی بماندی سردست از دوعالم بر فشاندی 

خللاصه و کر مطالعة درنفس خوش را مبزان بز رگ قضاوت دراأین 
قسل قضایا بداند ایدا قاثل بدوام و بقای حال نخواهد شد . مذلا در يكث موضوع معين و 
در يك شخص مخصوص ودريك تصمیم» ازصبح تاشب متوالیاً احساسات ختلف وحالات 


۹۸ 

گونا گون ببدا مشود . ما صبح ۳ احساس‌خاصی‌انسان نزد شخصی مبرود قطع نظر 
از انکه درطی این تصمیم وحر کت و رفتن دک دچار احساسات حتلف است بعد از 
وصول بآن شخص و در طی مصاحه انواع وافسام حالات برای او حاصل مشود موقع 
حر کت و بعد همه رنگ دیگر پیدا مبکند . عصر از الف تا باء مکن است احساسات 
قبلی تغیبر کند مثل انتکه عفن زد تدایع باشد تغببر کلی می‌باید , شب طوری 
برخورد میکند بشکل دبگربرمبگردد. پس حرف حساب همان‌است که عارف معتدل 
بزر گك جنید میگوید که « حال » چون برق است جلوء میکند و ازمیان میرود . 

وضع دماغ بشر ونوع کار آو را لااقل در عالم باهوشی و شعور تشبیه بنهرسیّالی 
کرده‌اند که ۳ وبلاانقطاع درحربان باشد وباصطلاح و یلیام نوس عالم روانشناس 
ام‌یکاثی سالهای اول قرن بیستم مبلادی «سالهً شعور » و68 ودناهنعجی که اه 
نامدده مسشود حربانی است که انقطاع ندارد . 

این‌نکته لازم است گفته شود که مکن است بك «شخص» بايك «چیز» بايك 
حالت روحی ازقسل «علاقه »و «عشق » بان شخص بابآن‌چیز ازشدت تکرار درحالات 
مختلفه یعنی دوام و بقای آن علاقه با همه تغیبری که درحال گفته شد طوری رسوخ پیدا 
کنو ملکه شود و طسعت ثانوی گردد که حال ثاسمی بىدا شود _عنی موضوع تغیر 
نماید جزآنکه احساسات راجع بان موضوعگاهی تغسن باید . مثلا" شخصی مورد 
علاقه شدید وعمیق‌است البته بدون اشکه شخص مورد علاقه‌ازمبان برود و تغسر ساید 
احساسات نسبت باو و نوع علاقه باو دام در تغییر است و حال هرآن ثسیت بحال بعد 
عبر منکند ؛ ساعتی از شخص مورد عالاقه راضی اشتق ساعتی نار اضی » احظه ای ناو 
امیدوار استخ و لحظه‌ای دیگر کوخ :۰ وفتی رقتار او را می دسندد ودیگر وقت 
ذمی‌دسندد » وقتیبا آوممخندد ودمی میگر بد» اماشتی موزد علاقه تحار نکرده . مدفی 
که براین‌منوال بکفودا ن شخص بطوری در روح اورسوخمیکند کموجود او محموعا 
«حالی» در او ایجاد مسکند که آن‌حال باهمه‌تغییرأت صوری ثایت وبرقرار و دائم ام 


پس سیالهٌ شعور ( باصطلاح جیمس ) و حالات ذهنی نسبت بان شخص داما در تغییر 


ات ای از ی نی ند اش کت سا اد شا بت و متا 


۹۹ 
و هرلحظه بشکلی است ولی خود آن شخص معنی کلی و وجود او در ذهن باقی و دائم 
وتان ات 

بسان‌حال ازهرمشکلی همقل اس 1 آنجه انسان در 9 کند 
وصف شد: ی نیست وبقلم راست نمیا بد» بلکه فقط دل بدل متواند د هی ۳ 
دبگری درحالات مشابه بان‌واقم شده باشدمیتواند از روی احساسات خود ادراك کند 
برایآن که‌نمیتوان نغمات موسیقی‌را شرح داد با برای کور ازالوان وزیبائی‌ها وصفی 
نمود . آشنا داند زبان آشنا من لم یذق لم بدر . 
که زندگی درحکم دفتر و 


ارات که مشغول خواندنآن هستیم ۷ هرروز دك صفحه تا بدشتر آن‌را میخوانيم 


انسان ازساعت تولد مشغول‌مردن است » باین معنی 


یعنی کتاب نکن ۳ درهم می نوردیم ووزع که صفحه آخر بر سیم مگ » مت 
بت 

بعقیده صوفبه مومن وسالك را باید آزمود ومورد بلا وزعت قرارداد تاچنانکه 
طلا را بای مببرند که از ه رکدورتی صاف و دارای عبار خااص گردد و زرناب شود 
مومن هم بابد از بوتاٌ بلابابگذرد تا کدورتش برود وصفای محض شود و خود بقتن‌کند 
بایمان خود و در 1 ابمان پاندار بماند . الم احست‌الناس آن فلز گو| ان بقولوا شا 
رهم لاشتنون. انسان درهرراهی وقتی بخته وصاف وبدون رد میشود که ۳ بالابا 
بگذرد وقدر وقیمتی سابد . 

بقول مرحوم حاج مبرزاحبیب ال حتهد معروف مشهدی ازمعاصرین که ازعرفا 
وحکمای اشرافی بوده : 


من دراین‌صحرا نهادم‌پا که نخجرمکنند 
سخت دبوانه شدم ازخود ش ببگانه شدم 
من که لوحی ساده‌ام هر نقش را آماده‌ام 
من نحاس تبره و قلب و سیاه و خبره ام 
خاله شم خالك و دارم چشم ازاهل نظر 
گر ز من خشنود باشد خاطر پر مغان 


در خم زلف بتی گردن بزنجیرم کنند 
از کرم هنکام آن آمدکه تعمبرم‌کنند 
دست نقاشان قدرت تا چه تصوبرم‌کنند 
کیمیا کاران مکر تبدیل و تغیبرم‌کنند 
کزنگاه لطف و رت باز | کسبرم‌کنند 
نیست با کی شیخ و زاهد هر چه تکفیرم کنند 


صوفی بظاهر اهمیتی‌نمیدهد برای آوهرچه هست اندرون است. مولائا در دفش 
دوم مثنوی در «مناجات کردن شبان باحق تعالی درعهد موسی ۲ که یوق ان خدا : 


تو کجائی تاشوم من چا کرت 
ور ترا بیمارگیی آبد به پیش 


گربه بینم خانه‌ات را من دوام 


تمسق وس 


دی آمد سوی موسی از خدا 
تو برای وصل کردن آمسدی 
تا توانی بامنه اندر فراق 
هر کسی را سیرتی بنهاده ایم 
درحق آو سدح و در حق نو نم 
ما بری از پاك و نایاکی همه 
هند باثرا اصطالاح هند مندح 
ما برون را شگریم و فال را 
ناظر قلبیم اگر خاشع بود 
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض 
چند ازاین الفاظ و اضمار و حاژ 
آتشی از عشق در جان بر فروز 
موسیا آداب دانان دبگرند 
عاشقانرا هر زمان سوزیدنست 
گرخطا گوبد و را خاطی مکو 
خون شهیدارازآب اولیترست 
در درون کعبه رسم قبله نیست 


تو ز‌ سر مسمّان قلاوزی جو 


۷۰ 


موسی باو نهیب زد که تو کافر شدی. شبان با 
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چارقت دوزم زنم شانه سرت 
من ترا غمخوارباشم همچوخوش 
روغن و شبرت بیارم صبح و شام 


ترس و وحشت فرار کرد خطاب خداوند 


بنده مارا زما کردی جدا 
نی برای فصل 9 دنل هن 
آبفض الاشیاء عندی ! لطلاق 
هر کسی را اصطلاحی داده ایم 
در حق او شهد و در حقْ تو سم 
از گر انجانی و چالاکی هه 
سندی‌انرا اصطلاح سند مدح 
ما درون را بنگریم و حال را 
گرچه کفت ولفظ نا خاضم بود 
پس طفیل آ مدعرض جوهرغرض 
سوز خواهم سوزوبا آن سوزساز 
سر پسر فکر و عبارت را بسوز 
سوخته جان و روانان دیگرند 
برده ویران خراج و عشر نیست 
گرشود پرخون‌شهیدآن را مشو 
این خطاازسه صواب اولتراست 
چه‌غم ارفواص را پا چیله نیست 
جامه چا کان را چه فرمائی رفو 


ملّت عشق از همه دشها جداست 
لعل را گر مهر نبود پا نیست 
بعد از آن درسر موسی حق‌نهفت 
بر دل موسی سخنها رختند 
چند بیخودگشت وچندا مدبخود 
بعداز آن‌گرشرح کویم ابلهی‌است 
گر بکویم عقل‌ها را بر کند 
3 بگو یم شر حهای معتس 
لاجرم کوتاه کردم من زبان 


از عقائد بزر گان صوفیه این است که اعمال و افعال ولی را نباید با موازین 


بعقیدة صوفنه فناء در توحدد از اصول سوب است نی عارف جز 2 و احد ۰ 


بعبارت دیگر : 


يك روی درصد آبنه گرمکند ظهور 


۷۱ 


عاشقانر | مذهب و مت خداست 
عشق در دربای غم غمناك نسست 
راز هاثی کان نمی آید بگفت 
دستت. و گفتن بهم آ همختند 
جند دراد از ازرل سوی اند 
زانکه شرح این‌ورای! گهی‌است 
ور نو سم بس فلم ها بشکند 


گرتوخواهی‌ازدرون خود بخوان 


مرسوم ومعمول دریان مر‌دم ومطایق عقائد عامه وعادات وظواهر سنجید. برای فرار از 

تطوبل م‌اجعه شود مت کنات «تاریخ تصوف دراسلام ؛ حکابت خطّر وموسی صفحهً 

۷ وشرح راجع ببایزید بسطامی (سفحه ۲۹۳ - ۲۹6 ) . 
+ 


چیزی در وحود نیشد وخودرآهم دربین نمی‌بیند . مقصود این است که موجودات باه 
کثرت و تنوعی که دار ند بمثزلةٌ آنه های متعددن که يك چیز « واحد حقیقی » 
یعنی خدا در هه آ نها جلوه‌گرشده و بحسب تعددٌ آینه‌های گوناگون آن ىك چیز 
یعنی آن واحد حقیقی صورة عالم کثرت وتعدة را بوجود آورده است ولی در حقیقت 
وواقم باهمه این کثرت ها بك چیزاست وبس : 


فماالوجه الا واحد غبر اند" 


اذا انت اعددت المرابا تعدثا 


آنه هاصد است ولی‌روهمان یکی است 


مولانا رومی درمتنوی هن معنی را سان فرموده اف 


چون زبك در باست این جوها روان 
جو نکه جمله از و دست اه 


این چرا بش هگ ان زهر روان 


این چرا هشبار و آن همست ۷ 


چون هه انوار از شمس بقاست 
چونزرك‌سرمه‌است‌ناظررا کحل 
چون خسدا فرمود ره را راه من 
وحدنی که دید 5 جندین هزار 
این همه چون وچگو نه چون ز بد 
بی چگونه بین تو برد ومات بحر 
کی بگنجد درضیق چند وچون 
پا در این دریا منه کم گو از آن 
فی که حان من فدای بجر ناد 


تا ک۵4 پایم مبرود رانم دون او 


۷ 


صیح‌صا دق‌صبح کاذبآزچه خاست 
از چه آمد راست بشی و حول 
این‌دلیل ازچیست آن بك‌راهزن 
میت هو اران تیش از مت الق از 
بر سر دربای بیچون می طید 
چون‌چکو نه‌گنجد اندرذات بحر 
عقل کل انجاست از لا سلمون 
پر لب دربا مش کن لب گزان 
خونبهای جان من این بحر داد 
چون نماند پا چو بطانم در او 


درحجای دیگر درمثنوی فسگز بد که هر کس ناظر بصفات خداوند باشد دریادیة 
۶ کثرت»سرگردان خواهد ماند ولی‌عارف چون غرق‌دربای «ذات» است به«وحدت» 
واقعی واصل است : 
درصفات آن‌است کو گم کردذات 
کم کنند اندر صفات او نظر.... 


صنم بینذ مرد حجوب از صفات 

واصلان چون غرق ذانند ای بسر 
عارف بجائی مبرسد که هستی او قطره وار در امواج بحر توحید افتد . 

ونیز مولانا درجائی اشاره میکند کهچون از خود فانی شوی بخدا باقی‌خواهی 
شد نهآنکه او شوی بلکهمانند آحن ی که با سرخ شود عبن ۳ شود ورواست که 
بگویدا تشم. فانی در خداهم مستواند براستی اناالحق 9 ۱ 

۱ ین خم بکر نکن عسی ‏ ضا کیان ترخ خم صد ر نگذر ۱ 


چون در او اتف کی گرم قم 
این‌من‌خم آن‌اناالحق گفتن‌است 
ریگ هن محو رنگ انش است 
چون‌بسرخ یگشت‌همچون‌زر کان 
و از رگ و طبع الفن تشم 


از طرب کون منم خم لاتلم 
رنکه آتش دارد اما آهن است 
زآتشی میلافدو آ تش وش است 
یس آنا الثار است لافش بر زبان 
گوید او ور آتشم من آنشم 


۷۳ 

آنشم من گر ترا فك است وظن آزمون کن‌دسترا برمن بزن.. 

شیخ روزبهان بقلی در فصل هفتم رسالهٌ عبهر العاشقن کون : 

در جستن جام جم جهان پیمودم. روزی بذشستم و شبی نغنودم 

زاستاد چو وصف جام جم بشنودم خود جام جهان نمای جم‌من‌بودم 

صوفیه میگویند وصول بمعرفت کامل وتام #مکن است بابن معنی که چون قلب 
بثور ابمان ومعرفت روشن‌شود آ بنهُتجلی همه معارف الهی‌خواهد شد بلکه ذات‌الوهیت 
از آن تخاوه کر خواهد شد این است که پیغمبر فرموده : <لایسعتی ارضی وسمائی بل 
سعنی قلب عبدی‌الموّمن» . اما این‌صفا و کمال بندرت حاصل میشود » زیرا قلب بان 
عقل و هوی در کشسکتم است * باین یی کی قلب انسان معر که جدالی است بان 
جنود خدا وشیطان وهر دسته از راهی در تسخر آن میکوشند. 

مولانا رومی درملد چهارم مثنوی در تفس حدث نبوی که : 2 انا تعالی خلق 
الملاکة ور کب فیهم العقل وخلق البهائم ور کب فیهاالشهوة و خلق نبی آدم و ر کب 
فیهم العقل والشهوة فمن غلب عقله علی شهوته فهواعلی من‌الملاشكة ومن غلب شهوته 
علی عقله فهو ادنی من‌البهائم » میگوید : 

در حدیث آمد که بزدان جرد خاق عالم تا وان ارف نف 

يك کره را جله عقل و علم وجود هر تست و نع توا 


فسست اندر عنصرش حرص و هوا 
علت کرف دیکن ار‌فانش ون 
او امد حز که اصطبل و علف 
ز آن سم هست آدمیزاد و بشر 
فیم خر خود مایل سفلی نود 
تا کدامن غالب آید در نبرد 
عقل | گرغالب شود پس‌شدفزون 
شهوت ارغالب‌شودپس کمتراست 


نور مطلق زنده از عشق خدا 
مجو حبوان از علف در فرهی 
از شقاوت غافل است و از شرف 
از فرشته نیمی و نیمش ز خر 
نیم قیگر مایل علوی شود 
زین دو گانه تا کدامن برد نرد 
از ملائك این بشر در آزمون 


ازبهايم این بشرا زآن کاشر ۷ 


حاصل آآنکه بزرگترین وصول بمعرفت حقیقی «نفس» است . 


۷ 
رگد 

پیشوابان وبزر گان صوفیه بتدریج طربقهٌ مخصوص برایرباضت وتربیت‌اخلاقی, 
ویرورش روحی‌سالك ترتیب دادند که‌اسای آن این است که‌درانسان عنصر بدوفاسدی. 
هست که عبارت از روح شهوانی وخورو خواب اواست و ادن عنصر بد که مایب هوی و 
هوس و شهوت است نفس نامیده میشود » و بیغمبر فرموده است : « اعدا عدوك نفسك. 

التی بین جنبيك» 
مولانا در محلد اول مثئوی در تفسیر حدیث نبوی که پیغمبر درهنگام باز گشت. 
از یکی از غزوات فرموده که« قدرجعنا من‌الجهادالاصفر الی‌الجهاد الا کبر »میگوید د 


ای شهان گشتيم ما خصم برون 
کشتن این کار عقل‌وهوش نیست 
دوز خ است این نفسو دوز خ اژدهاست 
هفت دربا را در آشامد هنوز 
منگها و کافرات سنگل 
هم نگردد سا کن از چندین غذا 
سیر گشتی سیر گوید نی هنوز 
عالمی را لقمه کردو در کشد 
حق قدم بروی نهد از امکت 
چونکه‌جزودوزخ است‌این نفس‌ما 
این قدم حق را بود کورا کشد 
در کمات ننهند الا تبر راست 
راست شوچون تبرو واره از کمان 
چونکه وا گشتم ز پیکار برون 
قد رجعنا مرن _ جهاد الاصغریم 
قوتی خواهم ز حق دربا شکاف 
سهل شری دان که صفها بشکدد 


ماند خصمی زان بر در اندرون 
شیر باطن سخرة خ رکوش نیست 
کو بدرباها نگردد کم و کاست 
کم نگرده سوزش آن خلقسوز 
اندر اد اندر او زار و خجل. 
تا زحق آید مر او را ابر ندا 
ات آتش ابنت تانش ایفت سوز 
معده‌اش نعره زنان هل من عن‌بد. 
آنکه او سا کن شود در کن‌فکان. 
طبع کل دارد منشه جزو ها" 
غبر حق خوددکی کمان او کشد. 
این کمان را با ژگونه تبر هاست. 
کزکمان هرراست بجهد بیگه‌ان. 


روی اوردم به پیکار دروت. 


با نبی اندر جهاد اکبریم 
تا سوزن بر کنم این کوه فان. 
شبر آن است آ نکه‌خو درا بشکند. 


زیر 


۷۵ 

فا شود شیر خدا از عون او وارهد از نفس و از فرعون او 
و نیز در حکایت « ما رگیر ی که اژدهای افسرده را مرده ینداشت و در رسن ها 
پیچیده بیغداد آورد * ولی ازدهای افسر ده از تابش افتاب بحر کت آمده مار گر را 


بلعید» درمجلد سوم میگوید : 


زفی 


نفس اژدرهاست اوکی مرده است 
کن بیابد آلت فرعوت او 
آنکه او بنیاد فرعونی کند 
کرماك است‌این اژدها ازدست فقر 
۱ 
تا فسرده مود آبت اژدهات 
مات کن او را و ايمن شو ز مات 
کان تف خورشید شهوت بر زند 
مکش او را در جهاد و درقتال 
هر خسی را این تمنا کی رسد 


از غم بی التی افسرده است 
که به امر اد می رفت آب جو 
راه صد موسی و صد هرون زند 
پهٌ کردد زمال و جاء " صقر 
هان مکش او را بخورشید عراق 
لقمهً ای چو اوبا بد نجات 
رحم کم کن نیست‌او زاهل‌صلات 
وان خفاش رگا رکشت نی رز 
مردوار ؛ اله‌بجز بك الوصال 
موستّی باید که اژدرها کشد 


نفی را غالیاً گت تشیه کرده اند . حجوبری در کشف المحجوب میگوید : 
, الثفس کلب باغ وجلدالکب لابطهر الابالدباغ ۴ . شیخ عطار در منطق | لطس در مقاله 


پیست و بکم از قول یکی از مرغان میگوید : 


دیگر ی گفتا که نفسم‌دشمنأست چون‌زن تك‌زانکه‌رهزن‌بامن است 
نفس‌سک ه رگزنشد فرمان برم . می ندانم تازدستش جان برم (۱) 
مولانا رومی در دفتر چهارم مثنوی میکوید : 
نفس‌فرعونی‌است هان‌سیرش‌مکن ‏ تا نیارد باد زآت کفر کهن 
۷ 3 مکش ور نالد زار زار او نخواهد شد مسلمان هوش‌دار 
ونیز دردفتر ششم میگوید : 


نفس کافر خود همی ندهد اما گشت‌طاغی چونکه فارغ‌شدزنان 


۱ - رجوع شود بمتن تاریخ تصوف ص ۰۳۰۵ ۳۰6. 


۷۹ 
آدمی خود مبتالا دهس یود زانکه زارو عاجز و مضطر نود 
اساس ترو ض نفس اشننت. که از هر چیزیکه نقس بان راغب و مابل استخ و 
خصوصاً ازچیزهائی که تفس بآن معتاد است باز داشثه شود. خواجه حافط میفرماید . 
در خلاف |خا رت بطلب کام" کهمن کسب‌همعیت از انز لف در بشان 5 دم 
شیخ حمود شبستری میگوید : 
نسدا نم هر حائی که هستی خالاف رسم وعادت کن که رستعی 
معنی عبارت «موتوا قبل آن تموتوا» در بین عرفا همین است؛ ومقصود صوفی از 
«م رگ باراده » کر درحق ؟ است که «مت بالارادق تصسی بالطیعة» (۱). 
و اسر رجوع شود مىحث وک واشکه منافاتی باثروت ومال ندارد حز اشکه 
نمونه فصاحت و بلاغت وحسن گفتار است 
چست دنبا ازخدا غافل شدن نی‌قماش ونقره وفرزند وزن 
۶ عم 
مال وا گر هردین باشی‌حمول نی مال صالح گفت] ن‌ رسول 
آب‌در کشتی‌هلاك ات ات آب‌در برون ی دشتی ات 
ود 
بطوریکه‌هکزر اشازه شده توافت مذهبت عشق وحمت است وعشق ازحلهٌ احوال 
اش بعنی بالات ازمواهبا لهی است نه‌ازمکاسب بشری . حافظ درموارد متعدد اشارات 
فراوان بادن موضوع دارد . 
طفل هستی عشقند آدمی و بری ارادتسی ما تا سعادتی سری 
بکوش خواجه‌وازعشق‌بی نصیب‌مباش که بنده رانخرد کس دعیتب بی‌هدری 
ابکه از دفترعقل آبت عشقآموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی‌دانست 


سخن عشق نه‌آن انتته کهآ نان بزبان ساقیامی دموکو تاه‌کن این گفت وشنفت 


هرآ نکس یکه‌در ین حلقه‌نیست زنده‌بعشق ‏ بر او نمرده بفتوی من نماز کنید 


(۱) رجوع شود بمتن تاریخ تصوف دراسلام ص 4 ۳۰ - ۳۱۲ 


دم 


خبره آن دیده که آبش نبر دگربه عشق 


۷۷ 
ره آن دل که در او شمع حبت نبود 
راهی‌است‌راه‌عشق که‌هیجش کناره نست آنجاجزآنکه جان‌سیارند چاره‌نست 
قبلا هم اشاره شد تصوف در معنی هیچوقت زیر بار تعضب و تحزب و ترجیح 
فرفه‌ثی برفرقهٌ دیگر نمیرود و ازجنگه هفتادوملت دوری میجوید » بعقيدهٌ صوفی مك 
حقیقت کلی و بك وجود حقبقی و واقعی در تمام عالم ضبط است که ما به الاشتر ال و 
سیب تحّق تمام موجودات مان است و خارج از آن چیزی نیست یعنی هر چیزی در 
حدْ خود دارای جزئی و پرتوی از آن حقیقت کی هست» پس عالم من حیث‌المجموع 
کمال مطلق است ولی هیچ‌چیز به تنهائی کمال مطلق نیست . واضح است که با چنن 
عقتلب که هوهر ند ارم ار انا سح کزان کیان مطاوت هی سس زیر بای 
وتررجیح فرقه‌ثی برفرفه دشک نمبرود» وفرقی مبان مسجد ومسخانه نمی‌نهد» و نه فقط 
با هفتاد و دوملّت بلکه با عالم وجود درصلح و آشتی است. صوفی چون باین‌حال برسد 

درحالت «استواء» است بعنی و سابه ندارد وهیچ چیز تمابل خاص ندارد . 

حافظ که همه مراحل تصوف را سیر کرده واز آآن گذشته بهیچ چیز دل نبسته 
و از هرچه رنگه تعلق‌پذیرد 1 عانده است بمقامی از آزاد منشی و آزاد فکری و 
بلندنظری رسیده که بصعوبت میتوان نظیری برای آوبافت . اينك برای تمثل چند بیت 
از کته های او در اسجا نقل مشود : ۱ 


مطلب طاعت‌وییمان درست آزمن‌مست 
من‌مان‌دم که‌وضوساختم ازچشمهعشق 
در عشق خانقاه و خرابات فرق نت 
آنجا که کار صومعه‌را جلوه مبدهند 
فرباد حافظ این‌همه آخر بهرزه نیست 
همه کس طالب بار ندچه‌هشیارو چه‌مست 
سرتسلیم من و خشت در میکده ها 


زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار 


که به پیمانه کشی‌شهره شدم‌روز الست 
چار تکیین زدم نکسر بر هر چه‌که‌هست 
هرجا که هست یرتو روی‌حس‌هست 
نافوس دس راهب و نام صلیب هست 
هم قصه غریب و حدشی عجب هست 
هه‌جا خانهٌ عشق است چه مسجد چه کنشت 
هک کلیس کری روش 


کهره از صومعه‌تاد برمغان‌این‌همه‌نست 


نسام حسافظط رقم نيكك بذیرفت ولی 

گر پیرمغان مرشد من شد چه تفاوت 

در صومعهٌ زاهد و در خلوت صوفی 

فاش میگو یم و از کفتهٌ خود دلشادم 

صوفی صومیه عالسم قدسم لیکسن 
بقول مولانا : 

بش بی‌حد هر چه حدوداست « لا #ست 


کفر و ابمان تس ان جائی که او ست 


۷۸ 


مش‌رندان ر قم‌سو دوزبانادن‌شمه‌نست 
درهیچ‌سری‌نیستکه‌سر ی زخدانیست 
جز کوشه ابروی تومحراب دعا نست 
بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم 
حالیا دیر مفات است حوالن‌گاهم 


کل شنی غیسر وجه‌الله فنا ست 


0 ۱ نکه اومغزست‌این‌دورنگه وبوست 


۰ 59 ‌ِ 
صوفی از | نهائی که علوم رسمی و کسبیرا سرمایه جاء ومقام جع حطام‌دنبوی 


قرار داده‌اند مذمت هت ۰ مولانا رودمی در محلد چهارم متنوی « دریبان آ نکه حصول 


علم ومالوجاه مربدگهررا فضحت آواست وچون‌شمشراست دردست 7 زنان » مسگوید: 


بد گهر را علم و فن آموختن 
تیغ دادن در کف ۳ تست 
علم و مال و منصب جاه و قران 
پس غزازین فرض شد برمومنان 
جان او محنون تدش شمشیر او 
آنچه منصب میکند با جاهلان 
چون قلم در دست غداری فتاد 
مال و منصب نا کسی کارد بدست 
حکم چون در ذشت کف اهی فناد 


ره نمیداند قلاوزی کند 


دادن تیسغ است دست راهزن 
به که باشد علم نا کس‌را بدست 
قق ارو ور کت ند کوهر ان 
تا ستانند از کف محنون سنان 
واستان شمشبررا زدن زشت‌خو 
از فضیحت کی کند صد ارسلان 
لاجرم منصور برداری فتاد 
طالب رسوائی و دق | هه اش 
جاه پندارید و در چاهی فتاد 


جان زشت او جهان سوزی کند 


مولانا در موصوع جذب معشوق عاشق را واشکه چون کند دمگرعاشقی در بان 


نمی‌ماند بعفی در او فانی مشود و هستی او از مان مرود در حلد سوم موی «طور 
تمئل حکایت دادخواستن دشه از یاد بحضرت سلیمان را مبآور دکه در اطف و شیوائی 


سم 9 
۰ وحسن‌بیان وعمق‌معانی‌هربیتآن درسرحدزببائی ودرحکم درشاهواری‌است.میگوید: 


[0 


جثّه آمد از حدیقه وز گیاه 
کای سلیمان معدلت وق 
مرغ و ماهی در یناه عدل است 
داد ده مارا که ۳ زاریم ما 
.مشکلات هر ضعیفی از تو حل 
ار مادرضعف و اشکسته پری 


‌ ۶ 
بای تو در اطباق قدرت منتهی 


داد ده ما را از این غم کن 0 
پس سلیمانگفت ای انصاف جو 


کیست آن‌ظالم که از باد بروت 
ای‌عجب در عهد ما ظالم کچاست 
چونکه مازادیم ظلم آن روز مرد 
چون بر آمد نورظلمت یست شد 
نك شیاطین کسب و خدمت میکنند 
ال للم ظالمان از دیو بود 
ملك ز آن دادست مارا کن فکان 
تا ببالا بر نباید دود ها 
تا نلرزد عرش از ناه تیم 
0 نهادیم از مالك مذعبی 
هی مهف اسان 
گفت دشه داد من از دست باد 
ماز ظلم او بتنکی اندریم 


در دتباله این اسات تحت عنوان : 
خصم بدیوان حکم ‌ ریک تک : 


پس سلیمان گفت ای زیبا دوی 


۷۹ 


وز سلیمان کشت یه داد خواه 
بر شباطان و آدمی زاد و بری 
کیست آن گمگشته کش فضلت نجست 
بی‌تصیب از باغ و گلزاريم ما 
بثّه باشد در ضعیفی خود 
شهره تو در لطف ومسکین پروری 
منتهی ما در کمی 2 بی دهی 
دس ت گر ای دست تو دست خدا 
دادوانصاف از _ که میخواهیبگو 
ط کرت هر آشتیست رورت 
کونه اندرحبس ودرز تجی‌ماست 
پس بعهد ما که طلمی پیش برد 
ام را طلمت بود اصل و عضد 
دیگر ان سته با صفادند و بند 
دیو درند اسمتت استم چون نمود 
با فالن‌عای ضرق | مات 
تا نگر دد فرط ب چرخ و ها 
تا نگردد از سم جانی سقیم 
تا نباید بر فلکها با ربی 
کاسمائی شاه داری در زمان 
کو دو دست ظلم بر ما بر گشاد 


با لب بسته آزو خون میخوریم 


‌, امر کردن سلیمان ده متظلم را باحضار 


امر حق باید که از جان شعوی 


حق‌بمن گفته‌است هان‌ای داد ور 
تا نماد هر دو خصم اندر حضور 
خصم تنها گر رآ رد صد نفیر 
من ننارم 4 زفرمان تافتر 
گفت قول فست برهان و درست 
بانگ زد آن ش ه که ای باد صبا 
هین مقابل شو تو با خصم و بگو 
باد چون بشنید آمد تیزتیز 
پی سلیمان گفت ای پشه کب 
کگفت‌ای‌شه مر ک من‌آزبود اوست 
او چو آمد من کجا بایم قرار 
همچنیر_ جویای در کال نا 
گ چه‌آن وصلت بقا اندر بقاست 


سابهائی که بود جویای نور 


دردفتر بنجم مثنوی درسان فول رسول‌الله : ‌) لارهباثبة فی‌الاسللام ۴ تک فان س 


«برمکن پررا ودل کر از او 
چون عدو نود حهاد مان 
صبر نبود چون نباشد میل تو 
هینمکن‌خودراخمّی رهبان‌مشو 
بی‌هوا نهی از هوا مکن نود 
توا کفته‌اشکنن کی نکن 
گرچه 2 انققو را مطلق او 
مجنان چون شاه فرمود اصبروا 
پس کلو! از بهر دام شهوت است 
چونکه محمو ل یه نود 1 


مشنو ازخصمی توبی‌خصمی د گر 
حق نیاید پیش حا کم در ظهور 
هان وهان بی خصم قول او مکیر 
خصم خود را رو بیاور سوی من 
خصم من بادست واودرحکم تست 
بشه افغان کرد از ظلمت بسا 

۳ 
پاسخ خصم و بکن دفع عدو 
پشه‌بگرفت آن زمان رام گریز 
باش تا بر هر دو رانم من قضا 
خود سباه اين روز من از دود اوست 
کو بر آرد از نهاد من دمار 
چون خدا آمد شود جوننده لا 
ليك ز اول آن بقا اندر فناست 


نس تگردد چو نکندنورش‌ظهور 


زانکه شرط این تخهاد | هن عنز 
شهوت ار نبود نساشد امتثال 
خصم چون‌نبود چه‌حاجت خمل‌تو 
ژانکه‌عت‌هست شهوت را گرو 
غازبی بر مردگان نتوان نمود 
ژانکة نود خرج لو دخل کهن 
توبخوان که اکسبوا نم انفقوا 

۰ ً 2 ۳ 
رغبتی باید کز آن تابی تو رو 
بعد ازآن لا سر فو اآن ععب‌است 


5 ۶ 
نیست عمکن بود محمول علیه 


۸۱ 
چونکه رنج صبر نبود مر ترا شرط نبود پس فرو ناید جزا 
- حبدّا آن شرط و شادا آن جزا آن جزای دل نواز جان فزا: 

اپوسعید ابوالخیر در تفسیر : * فمن یکفی بالطاغوت و یمن با * میکوید : 
تا بنفس خویش کافر نگردی بخدای مومن نشوی و طاغوت هر کسی نفس اوست 
و نیز او گفته : « این است و بس واين برناخنی توان نوشت که اذمح‌النفس و الا فلا 
تشغل بترهات‌الصوفبه » و نیز : مسلمانی‌گردن نهادن بود حکمهای ازلی‌را . « الاسلام 
آن بموت عنك نفسك » »و نیز صاحب اسرارالتوحید نوشته که : «شیخ ما روژی در 
میان سخن روی بیکی کرد و گفت که همه وحشت‌ها ازنفس است! گرتو او را نکشی او 
ترا بکشد اکر و او را فهر نکنی او ترا قهر کند:ومعلوب خود»(۱) . 

خلاصه در موضوع الفت بانفس و ترویض آن و میراندن نفس بجدی مبالفه 
واهتمام شده است که بعضی ازفرق قذمای صوفیه اساس طربق خودرا اجتهاد ورباضت 
ومحاهده بانفس دانسته‌اند » از جله فرقهٌ معروف «سهلیه» که به سهل‌بن عنداله‌ستری 
تولی داشته‌اند و[ نها مشای پرورش سالك ووصول بدرجات کمال را رباضت و حاهدت 
نفس‌میشمرده‌اند» چنانکه جدونیان یعنی پبروان جدون‌قصار «خدمت» را اساس‌طر یقت 
و« جنیدبان» یعنی بروان جنید بغدادی «مراقبه باطن *راراه وصولکمال میدانسته ند . 

نفس باصطلاح صوفیه نیم شر و سرچشمهٌ اخلاق دنیه و افعال مذمومه _بعنی 

معاضی واخلاق سوء مانند کبر وحسد و بخل و خشم و _حقد و طمع و امثال آن ارت 
و دراینکه برباضت . این اوصاف رذیله را بابد ازخود دفع کرد ونیز بتوبه معصیت را 
تراك نمود»: بعبارات وتعبیرات و تشبیهات گونا گون ازآن بحث شده است . ی 

بطور که مکرر اشاره شده در مسائل احساساتی یعنی مسائلی که سرو کار آن 
پاعقیده وقلب است انسان غالبا ازجا اعتدال خارج شده بطرف مبالغه وافراط میرود. 


,مین زیم وه 


۱ - اسرار التوحبد چاپ تهران صفعات ۲۳٩‏ - ۲۳۸ 2 ۲۲ 


۸۲ 
بو 

بالاخره این مقاله باابن شکل درهم وبرهم که همان ترتیب حواشی وچسباندن 
آوراق بمکدیگر و بشکل طومار در آمدن و بدی خط" و حواشی و گاهی تحشبهةٌ آن 
حواشی » همه حکایت از پیچ درپیچ بودن موضوع و اشکال عرضه داشتن میکند خانمه. 
بافت » ولی اصلا تمیدانم واقعاً جواب سوال سر کارهمین است و آبا رفع مشکلی شده و 
حقيقة چیزی از آن مفهوم میشود بانه ؟ آ نچه خودم از مرقومةٌ سر کار استنباط کردم 
این است که ازمن خواسته‌اید که خلاصه‌ئی از تصوف وعرفان و وحدت وجود وسایر 
سخنانی که مداریحث صوفیه‌است محخصوصاً حکمث اشراق نو افلاطونی و تغیر وتحول 
آن و رژوس مسائل‌این طائفه را برشته تحریر در آورد "ولی میترسم که منظورسر کار 
تأمین نشده باشد زبرا بطوربکه کر ر دراین مقاله اشاره شد فقط باید بطول مارست 
درآ ثار آنها بافق فکری آ نهانزديك شد وبمسائلآ نها وقوف حاصل کرد " زبرابسیاری 
از مسائل این قومرا انسان درعالم احساس ادرالك میکند ولی ازوصف آن عاجزمیماند . 

راجع بمنهوم حافظ شبرازی از تصوف وعرفان که چند غزل کاملا صوفیانه دارد 
نیز اهتمام بعمل آمد که توضیح داده شود که قبل از مه چیز حکیم است و بث نوع 
فیلسوف التقاطی است یعثی چیژ خوب را از همه‌جا برچیده و التقاط کرده » بشخص 
کار نداشته بلکه بامطلب و موضوع سرو کار داشته و از محموع این التقاطها دابره 
وسیعی ترتب داده است » وازآن میاننآن مقدار ازعرفان و تصوف را که پسندیده اخذ 
گراة اسست وا بملامتته و قلندربه تمایل خا صی داشته است و بقول خودش : 

وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن 

خواهشمندم هرگاء سوالات مصوصی داشته باشید مرقوم فرمائید جواب تاهر 
اندازه بدانم عرض خواهم کرد . ۱ 

از خداو ند بقای صحت وسعادت کامل ونشاط دائم‌شمارا مسئلت مینمایم . کلید 
سعادت همن‌حالات روحانی و خوشباشی معنوی و درونی است » قدراین نعمت عظمی‌را 
بدانید و شا کر باشید وباشکر نعمت افزوتی تعمت خداوندی را جالب شوید . 


صمرانسان 

عشق وطم 

صفای قلب 

زهاد - کی - عرفا 

پیروی صوفی از شرع 

کتمان اسرار 

شمرای عارف وغیر عارف 

تطبیق تصوّف بافر آن 

مذهپ وحدت وجود 

مراحل سیرو سلوك 

حکمت نوافلاطونی " 

مقدماٌ دفتر اول مثنوی 

راه آشنائی بافکار عرفا 

اسرار تصوف و وظيفةٌ مر‌شد 

عشق بغدا 

حکایتی از رابعهٌ عدوبه 

سه فزل از حافظط 

روح وبدن 

تصوف وعقاید بودائی 

سر گذشت بوداٌ 

سر گذشت ابراهیم ادهم 
تعاليم بودا 

چهار دسته نوبسند گان صاحینظر 

مقایسة شعرای بزر گک ایران 
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تقسیمات آثار ادبی 
اشاره‌ای بنوسن دگان معاصر 
قرآن وتصوّف 

علّت نفوذ تصوّف 

عشق وت 

طیران بسوی واحد 
حکایتی از منطق‌الطبر 
تصوف مذهب التقاطی است 
تعریفی از شعر 

مقامات سالك ؛ 

سماغ 

ملامتبه 

داستانی از سماغ صوفیان 
پبپالان دوز 

در ببان « حال > 

ابتلای موّمن 

شبان درعهد موسی 

اعمال وافعال ول * 

فناء درتوحید 

رباضت وپرورش روحی 
سک نفس 

عشق ازمواهب | لهی است 
حکایت پشه‌وباد 

ترویش نفس 

پایان مقال 


آدم ۰ ۳۹ 
آلارا ( معأم بودا ) ۲۸-۹٩‏ 
آناتول فر انس ۳۹-۰ 


۲ ۷۰۳۲۹۱۳۰۰ 


ابر اهیم ادهم 

ابن‌الجوزی ( ابوالفرج عبدالرمن) ۰۷ 
ابن خلکان ۳۲-۲۳ 
ابوالحسن دراج و 
ابوالعلاه معری ۳۰۳۹ 
ابوسعید ابوالخیر ۰-۱ ۲۷-6 
ابوشکور بلشی ۱ ۹ 
ابونه‌ررسراج طوسی ۱۳-۹4 
ایقورس ۳۹ 
اب پیشاوری / سیداهد) ۳۲ 
ارسطو ۱ ۵ ۵-0۳ ۱ 
افلاطون ۱۰-۱0۹ 
افلا کی ۱۱-۲ 
آمیر سید حسینی ۱ 1:۸ 
اوحدالدین کرمانی ۳ ۸-۲ 
اودراکا ( معلم بودا) ۳۸-۵۳۹ 
اوفوسطیئوس ۰ ۰ 
او گوست کنت 1 
بایزید بسطامی ۱ ۲۷ 
بودا 6 ۰-۳ ۱-۳ ۲ 
پروس و ۳۰ 
جاح ۲۹ 
جال‌الدین عبدالرزان ۱ 
" جنید بغدادی! ۱۸۸۱ 
جنید شیرازی 1 
چانا (خادم‌بودا) ۲۸ 


حاج ملاهادی سبزواری ۰۰۱۳۰۱6 ۱۰۱ 


حاج میرزا حبیب‌اله 1۹ 
حاج نجم الدوله ۰۳ 
حارث‌حاسبی 1۷ 
حافظ ۸ ۲-۲۰-۳۳ 
: ۳۹-۰۲ 
۳۵۸ 

۹۰-۷ ۰۷۷۲ ۱ 

حسن هصری ۰ ۳۳ 
مدون‌قصار*؟ : ۸۱ 
حنظلهٌ پادعنیسی ‌ 
خضر ۸ ۳۲ 
خواجه نصیر طوسی ۳ 
خیام . ۳۰۳۱-۳۷-۸ 
۳۹۱۲۳ 
داریوش ‏ 1۹ 
دقیقی ۹ 
دیوجانس 1 
دیو نیزیوس ِ 1۳۹ 
رایعهٌ عدوبه . ی ۳۳ 
ددکي در ٩‏ 
سعدالدین هوی ۱ 1 
| ديا ۱۳۱۳۷-۳۸۵ 
۲۵۱۱۳۲۱۷ 
۱ 
سلطان ولد ۱-۱ 
فان ۷۱۸-۳۹۸۰ 
سنالی ۳۱ 
سودهودانا (بدر بودا) ۳۷ 
سهل بن عبدالله تستری ۸۱ 
سید برهان‌الد ین مجقق ۱1 


ات ای ما ای نک اش 


۲ نی تج تج رم و 


ری 2 
ی سیییورییگن :7 


2 ۲ 
شقیق بلشی ‏ ۳ | فرفوریوس ۳۹ 
شس تبریزی ؛ فروزانفر ٩-۱-۲‏ 
( محمدین علی‌بن ملك داود ) ۳ | فلوطین. - ۱۰ 
شوپنهاور ۲۳ ۰-۳ ۰.۳ | فیلون ت 
شهاب‌الدین سهروردی ۲ | فیثاغورث ۹ 
شهید بلخی ۰ | کمال‌الدین اسمعیل اف 
شی‌الر یس ابوعلی‌سینا ۳۱ ره م۳ 
شیخروزیهان ۱۱۳۷۴هه | ۳۳ سس بت 
و ۲۷ | لاهیجی ۹9 
شیخ عراقی ۰-۱-۸ | لقان , . ۲ 
( فغرالدین ابراهیم‌بن شهربار همدانی ) | مالك دیناد ۲۳ 
شبخ مجمود شبستری ۲-۸-0۳۰۷ | مجلسی ۳۷ 
شیع نجم‌الدین کبری ۰ | محمدین‌واسع 1 
صائب تبربزی ۰۲ | محید قزوینی 1 
صدرالدین قونوی ۰ محمود غزنوی ‏ ۸ 
صلاح‌الد"ین زر کوب 1-۱-۲ ۵۵و .| معی‌آلدین بن‌العربی 9 
۱ 
کّ 0 3 ۲ 
۱0۷۵ سب 9 

دارجن ای ۹ وی سا 
صسجدی" .: 7 . 9 
علی‌بن موسی‌الرضا (ع) وب | میذا وان اه و و ۱ 
عمرینالفارش ۱ | نصرال تقوی ی 
عنمری  -‏ ۲ | ای 
عیسی- « ۱ ۲ | نبکلسن و 
عین‌القضاة هدانی 1:۸ 5 و 

۱ 1 " | ویلیام‌جمس 4 
خی ( اس ِ هاتف اصفهانی ۱ 
( ابوالفتوح احدین محمد طوسی 
غزالی ( مد ) بو | هارون ِ 
غضاثری رازی » | هارون‌الرشید 1 
فغررازی بب | هجوبری ِ 
فرانسو اداسیز ۰۹ | ياقوت موی ۲۳۳ 
فر خی ۲ُ--۱": بوستی نبانوس ۱۰ 
فردوسی ۰-۱ | بوسف‌ین حسین رازی 1 


فهرست کتب 


احیاء‌العلوم ۰:۷ 
اسر ارالتوحید ۷۱ 
اسرارالحکم ول 
اشعةاللمعات ۸ 
| کمال‌الدین واتمام‌النعمة ۳۷ 
المع فی‌التصو"ف -۱۳ 
الجوم‌الزاهره ۳۳ 
بحارالانوار ۲۷ 


تاریخ تصوّف دراسلام ۲۱ - ۱۰-۱۷ 


۳۳ - ۷۲ - ۸ 

۰»  -. ۷۸ 

۷۲۰-۳۹ 

تذ کرةالاولیاء ۲۳-۲۹ 
آلییس آپلیس ٍِ 
توراة ۱۰-4 
حلیةالاولیاء ۳۹ 
دیوان شمس‌تبریزی ۵ ۵ ۳-۷-6۲ 


(دیوان کبیر) 


رساله در تحقیق احوال مولانا ٩2۱-۱۳۲‏ 


سوانح 3 
شلهنامه ۲ ۲ 


شدالازار 1۰ 
شر ح گاثن رازلاهیجی ۶:۸ 
۳ 
عهر الماشقین ۸۱۰-۱۳۳ 6 
عرفای اسلام ۰ 6 
فیه‌مافیه . ۱۹ 
فر آن 4 ۱۰-۱۷-۲۰ 

0 . ۵۳ ۰ ۶ 
۰۷ ۵1 
شف المحجوب ۷۰ 
گلستان ۲ 
گلشن راز ۸ 
لمعات  .‏ 3 
محلهٌ تما ۱ 
مثنوی درفالب صفحات 
معجم‌البلدان ۱ ۲۳ 
معیارالاشعار ۳ 
مناقب‌المارفین ۱-۱-۲۴ 
منطق‌الطیر ۰۰-۷ 
بوذاسف وبلوهر ۱ ۱ ۳۷ 


...ها 


۳۹ تن ۰ 
اببات مثثوی دران کتاب 
‌ 
در این رساله پمضی از اببات مثنوی از موضوع و يا از داستانی انتخاب و درج شده است . 
پرای اینکه خوانند گان علافمند برنج تفحص در نیفتند واز کیقیت تأمل باز نمانند جای آن ابساتو 
حکایات را در مثئوي چاپ علاءالد وله که مضبوط تر از نسخ دیگر است می‌نماينيم .. 
اعداد طرف راست * صفحات این‌رساله است‌واعداد سمت‌چپ صفعات مثنوی چاپ علاءالد*وله ؛ 


بحشی در تصوی مثنوی‌علاءالدو له بحئی در تصوفی مثنوی علاها لدو له 
۲ ۲۷۰ ۳ ۳۳۷ 
۳ ۹۰ ۸ ۲۰ 
3 ۳5 ۹ و گر 
۵ 1 1۰ :۳ 
۳ .۰ 1۷ ۱ 
۸ ۱۳۲ ۷۰ ۱:۳ 
۱۰ 2۳۸۰ ۷ 0۹۰ 
۱۳ ۱۳۳ ۷۲ ۱۳۶ 
۱31 ۲۱ ۷۲ ۳۹۰ 
۱۷ ۰:۷۱ ۷۳ ۳۹۳ 
۱۷ ۱۷۳۹ ۷ ۳۷ 
۱۸ ۱ ۷ ۳۱۹ 
" ِ ۷ ۲۰ 
۳۱ ٍِِ ۷ 113 
۲ ۳۳ 
۷۹ ۳۹ 

۱۰ 1۹ 

۱ اییات پرا کنده ۳ "۳ 
۲ ۱۸۸ ۷۹ ۳۹ 
۳ ۳۲۲۸ ۸۰ بو 3 


8 در مثئوی : « ای بسا مس پیندوده بزر > واين اج است . 


